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 پيشگفتار
 شناسى و نجوم نيست. اگر ستارگانكم از علم ستاره« تراجم و رجال»دانش 

 هاى طبيعى نور و گرما و حركت وكند و به پديدهطبيعى، شبهاى زمين را نورانى مى
 گيرى جامعه و ايجادبخشند، ستارگان آسمان ارزشها، در حركت و جهتجهت مى

 وحدت، عدالت و آرامش عمومى نقشى بنيادين بر عهده دارند و انسان را در مسير
 اىچشمه»كنند. روزى كه در سايه ماهنامه فرهنگ كوثر سعادت جاويد يارى مى

 او پيرامون ستارگان آفاق حريمجوشيد و اهل قلم به كند و ك« زلال به نام ستارگان حرم
 هاى برجستهپرداختند و طرحى براى تدوين زندگى نامه چهره عليهاالسلامحضرت معصومه 

 و درخشان و انسانهاى پارسا و مؤمن و خدوم آسمان قم فراهم شد. خود دست
 اندركاران هم بطور دقيق با ابعاد و آثار و كم و كيف كار آشنا نبودند. فقط هدف روشن

 ـ عليهاالسلاماى مقدس ـ احياى بزرگان و معرفى عالمان جوار حضرت معصومه د و انگيزهبو
 داشت. اما از آنجا كه پروردگار بزرگ خود بهمحققان و نويسندگان را به تلاش وا مى
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نويد هدايت و حمايت داده است ـ « كوشندگان در مسير الهى»مجاهدان و 

 ـ با توكل بر خدا و توسل به ارواح 

 صالحان كار آغاز شد. وقتى هدف و انگيزه مقدس باشد و تلاش و كوشش به اندازه
 مقدور صورت گيرد، يارى خدا قطعى است.

 هاى لطف و توفيق الهى را بارهاهم نشانه «ستارگان حرم»در كار تدوين و نگارش 
 ها ستاره ناشناخته را به كمك او يافتيم. اكنون پيشانى سپاس درو بارها ديديم و ده

 نهيم و از نويسندگان همراه و شوراى نويسندگان كه در تدوين دهبرابر او بر خاك مى
 هاى توليت آستانهكنيم. حمايتدفتر اول ما را يارى كردند صميمانه تشكر مى

 قاى فقيه ميرزايى قائم مقامو همكارى صميمانه جناب آ عليهاالسلامحضرت معصومه 
 محترم توليت، مديريت محترم فرهنگى و همراهى و همكارى نويسندگان و ديگر

 دست اندركاران، همه و همه از الطاف و عنايات الهى بود كه به بركت بانوى ملكوتى قم،
 در كنار يكديگر قرار گرفت و در ساحل كوثر، ستارگانى پرفروغ درخشيد.

 نويسم به توفيق الهى كار تحقيق، بيش از دهيادداشت را مىهم اكنون كه اين 
 دفتر از مجموعه ستارگان حرم پايان يافته و هشتمين دفتر براى چاپ و نشر توسط

 «ستارگان حرم»انتشارات زائر وابسته به آستانه مقدسه ارسال شده است. مجموعه 
 جسته، شهيدشرح حال فشرده و متقن و منظم صدها محدث بزرگوار، مجتهد بر

 هاى فداكار و خدمتگذار تاريخ اسلام وشاهد، نويسنده نورآفرين، مبلغ مخلص و چهره
 تشيع را در بر دارد. و براى اين مجموعه هم اكنون در حد يك فصلنامه پژوهشى،

 تخصصى در زمينه رجال و تراجم، كار برنامه ريزى و پژوهش و نگارش و نقد و بررسى
 نويسندگان گرامى شورايى از اهل قلم بر اين كار نظارت دارند كهشود. غير از انجام مى

 اسامى اين برادران عبارت است از:
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 حجج اسلام: 
 ـ عبدالرحيم اباذرى ميانجى؛ 1
 ـ حسن ابراهيم زاده ايلامى؛ 2
 ـ سيد محمد سجادى نژاد دامغانى؛ 3
 ـ احمد محيطى اردكانى؛ 4

 سى.و نويسنده اين سطور محمود مهدى پور طب
 در اينجا از همه بزرگوارانى كه در تأليف و تكميل و اصلاح اين مجموعه كوشيده و

 هاى ارزشمند، اسناد گرانبها، تصاوير و عكس علماء و اجازات اجتهاد وبا ارائه ديدگاه
 شود. اميدواريم با كمكاند، قدردانى و سپاسگزارى مىنقل حديث، ما را كمك كرده

 هاى منور برخاسته از قم و، چهره«ستارگان حرم»وام و شاگردان دانشوران اهل قلم و اق
 را بشناسيم و آفاق فرهنگى دنياى اسلام و تشيع را« ديار ابرار»بزرگان مدفون در اين 

 تر كنيم و زندگينامه صدها ستاره كشف نشده را بر اين مجموعه بيفزائيم وروشن
 و خدمت به اسلام و مسلمانان را الگوهاى ايمان و جهاد و دانش و عبادت و آزادگى

 بهتر و بيشتر به نسل جوان و فرزندان ميهن بزرگ اسلامى معرفى نمائيم.
 توانند براى معرفى ستارگان بيشتر، همكارى در نگارشخوانندگان گرامى مى

 ها، معرفى منابع پژوهشى، ارائه نظريات اصلاحى و تكميلى، ارسال اسناد وزندگينامه
 هرگونه همكارى در تدوين و توزيع، با قم، صندوق پستى شماره عكس و تصوير و

 مكاتبه و يا به نشانى: قم، خيابان صفائيه، جنب مدرسه 37185ـ  3596
 ماهنامه كوثر مراجعه كنند و در اين خدمت فرهنگى سهيم گردند. السلامعليهاميرالمؤمنين 

 والحمداّللّ                          
 ر ـ دفتر ستارگان حرمقم ـ فرهنگ كوث
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 اگر چه اينك قامت استوار، سرافراز و پر شكوه حوزه هزار ساله نجف اشرف با جنايات و

 تر و هجوم بر اين پايگاهفشار جاهلان متعصب و بوجهليان شب پرست خميده
 نايىتر شده است، ولى ستارگان درخشنده آن شهر دانش و داقداست و معرفت فزون

 هرگز در آسمان فضيلت غروب نخواهند كرد؛ همان مردان بزرگى كه علم و عمل را با
 در راه هدايت و السلامعليهرنگ و بوى ولايت آميختند و در جوار بارگاه امام اميرالمؤمنين 

 اى آرام نگرفتند. لحظه آلهوعليهاللهصلىمعرفت و دستگيرى از ايتام آل محمد 
 اللّه فتگان مكتب علوى، عالم عامل، فقيه گرانقدر و استاد فرزانه آيتيكى از تربيت يا

 باشد. آن بزرگوار، در ساليان متمادى تدريس و تبليغحاج شيخ مجتبى لنكرانى مى
 در سامرا، نجف و اصفهان همواره سرچشمه بركت و هدايت بود. 

 انى نجفى، ازاللّه آقا شيخ حسن بن شكور بن حاتم بن احمد لنكرپدر ايشان آيت
 هـ . ق. در 1280دانشمندان محترم و صاحب نام حوزه نجف اشرف بود. وى در سال 

 1361در منطقه لنكران قفقاز متولد شد ودر نهم جمادى الاول سال « الوادى»قريه 
 درگذشت. در اوان جوانى براى كسب علوم اسلامى، راهى نجف اشرف شد و در محضر
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 پرداخت و به مقام بلند اجتهاد نايل شد. علامه آقا بزرگاساتيد و بزرگان به تحصيل 
 تهرانى در خصوص وى آورده است:

 او از صالحين، پرهيزكاران و نيكان بود و از جمعى از اساتيد و»
 كرد؛ همچون: ميرزا حسين خليلى، سيد محمدمشايخ ما روايت مى

 كند شيخعلى شاه عبدالعظيمى و سيد حسن صدر و از او روايت مى

 1«على اردو بادى...
 ايشان تأليفات و تقريرات و حواشى بسيارى داشت و داراى رساله عمليه نيز بود.

 را نام برد.  2«الاطهار ةنتايج الافكار فى فهم كلمات الائم»توان: از تأليفات او مى
 يت چنين پدرى دانشمند، آقا مجتبى لنكرانى به سالدر اين خاندان و در مهد ترب

 قمرى در نجف اشرف پا به عرصه گيتى نهاد. ايشان در سايه هدايت و ارشاد پدر 1315
 اش، مقدمات و مراتب تحصيل و رشد را طى نمود و وارد درياى مواج دانش وفرهيخته

 تقوا در حوزه علميه نجف اشرف گرديد. 

 اساتيد 
 لنكرانى، علاوه بر استفاده از محضر نورانى پدر گراميش، درحاج شيخ مجتبى 

 پردازيم. خدمت تنى چند از بزرگان حوزه نيز بوده است كه مختصراً به معرفى آنان مى
 اللّه ابوالمعالى محمد بن: ايشان فرزند آيتـ حاج ميرزا ابوالهدى كلباسى 1

 است.« كفايه»و صاحب « عروه»ابراهيم كلباسى اصفهانى و از شاگردان برجسته صاحب 

                                                           
 .465، ص 1نقباء البشر، ج  - 1

 
 .45، ص 24الذريعه، ج  - 2
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 قمرى 1356در فقه و اصول، صاحب نظر و در رجال، متبحر بوده است و در سال 
 حاشيه بر»و « الدرالثمين»، «الصراط المستقيم»، «البدر التمام»درگذشت. از آثار اوست: 

 .1«كفايه
 ترين مدرسان حوزه نجفاو از بزرگ ارى:اّللّ آقا سيد ابوتراب خونسـ آيت 2

 رود و از محضر اساتيدى چون: شيخ محمد حسين كاظمى، مولىاشرف به شمار مى
 سبيل»لطف اللّه مازندرانى و شيخ حبيب اللّه رشتى استفاده برده است و آثارى مانند: 

 يادگار ماندهاز او به « مصباح الصالحين»، و «قصد السبيل»، «العباد ةالرشاد فى شرح نجا

  2قمرى در گذشت و در وادى السلام مدفون شد. 1346است. در جمادى الاول 
 او را پايه گذار علم كلام نوين در حوزه نجف اشرفـ علامه محمد جواد بلاغى:  3

 نى، سيد محمد هندى، شيخاند. از اساتيد بزرگى مثل حاج آقا رضا همدادانسته
 بهره جست. پس از چندى به سامرا هجرت نمود و« كفايه»محمود طه نجف و صاحب 

 ضمن استفاده از محضر ميرزاى شيرازى دوم، در ركاب ايشان در نهضت
 طلبى علماى عراق حضور يافت.استقلال

 يشاو قلمى روان و سبك نويسندگى شيوايى داشت. رقم تأليفات علامه بلاغى، ب
 قمرى به ملأ اعلى 1354باشد. اين دانشمند پر تلاش، در شعبان از چهل جلد مى

  3پرواز كرد.
 اللّه حاج شيخ مجتبى لنكرانى، فلسفه و كلام را از خرمن انبوه دانش علامهآيت

 ى او اثرى به سزاگيرى شخصيت علمبلاغى، فرا گرفت و تعليمات اين استاد در شكل

                                                           
 . 81، ص 1ر.ك: نقباء البشر، ج  - 1

 
 .28، ص 1الادب و نيز نقباء البشر، ج  ةر. ك: ريحان - 2

 
 . 323، ص 1ر. ك: نقباء البشر، ج  - 3
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 داشته است.
 : از مراجع بزرگ شيعهاّللّ العظمى آقا سيد ابوالحسن اصفهانىـ آيت 4

 ق(. 1365)م 
 : از مدرسين معروف واّللّ العظمى آقا ضياء الدين عراقىـ آيت 5

 ق.(.  1361مشهور)م 
 ق(. 1355: از اصولين بزرگ )م اّللّ العظمى ميرزا حسين نائينىـ آيت 6
 : از مدرسين مبرز و مشهورـ آيت اّللّ العظمى شيخ محمد حسين كمپانى 7
 ق(. 1361)م

 حاج شيخ مجتبى در محضر چهار استاد اخير، فقه و اصول را به كمال فرا گرفت و
 خود به مقام بلند استادى نايل آمد. 

 1اّللّ العظمى سيد محمد فيروز آبادى.ـ آيت 8
 اّللّ آقا ميرزا على ايروانى.ـ آيت 9

 اللّه شيخ محمود شيرازى.ـ آيت 10
 اللّه شيخ عبدالحسين رشتى.ـ آيت 11
 اللّه شيخ كاظم شبسترى تبريزى.ـ آيت 12
 اللّه شيخ مرتضى محلاتى.ـ آيت 13
 انى.اللّه شيخ مرتضى طالقـ آيت 14
 اى.اللّه سيد حسين بادكوبهـ آيت 15
 اللّه حاجى فاضل نيشابورى.ـ آيت 16

                                                           
 نى را فرزند ايشان از قول آن مرحوم ذكر كرده است.اّللّ لنكرابقيه اساتيد آيت - 1
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 اّللّ شيخ محمد صادق نحوى بروجردى.ـ آيت 17
 حاج شيخ مجتبى علاوه بر تسلط به مبانى فقه و اصول، در حده عالى به علومى
 حققچون تاريخ، ادبيات، شعر، لغت و كلام آشنا و داراى تبحر و تخصص بود. م

 ارجمند، مرحوم آقا سيد عبدالعزيز طباطبايى، كه خود از شاگردان ايشان است،
 درباره او نوشته است: 

 او دانشمند اديبى بود كه در بسيارى از علوم دست»

  1«داشت.
 اللّه العظمىرحوم آيتايشان در ايام تحصيل، مدتى با مرجع عاليقدر شيعه، م

 بحث بود و باهم اللهرحمهاللّه العظمى سيد عبدالهادى شيرازى و مرحوم آيت اللهرحمهخوئى 
 افرادى همچون حضرات آيات: حاج شيخ على محمد بروجردى، حاج شيخ ابوالفضل

 ، دوستى و الفت مخصوص داشت.2خوانسارى و صامت قزوينى

 مهاجرت به سامرا
 ت سكونت اهل تسنن و، از دير باز به علعليهماالسلامشهر سامرا و حرم ملكوتى عسكريين 

 كمى شيعيان، همواره محيطى غربت افزا و حزن آور براى دوستداران اين دو امام
 ه . ق با هجرت به اين 1291، در سال اللهرحمههمام داشت. از اين رو ميرزاى بزرگ شيرازى 

 شهر و تأسيس حوزه بزرگ درسى، گرد مظلوميت و غبار غربت را از رخسار آن زدود؛

                                                           
 .234الغدير فى التراث الاسلامى، محقق طباطبائى، ص  - 1

 
 مكتب اساتيدى چون آقا ضياء اّللّ آقا ميرزا عبدالرحيم صامت قزوينى از شاگردانآيت - 2

عراقى، ميرزا حسين نائينى و آقا سيدابوالحسن اصفهانى بود كه در قزوين به تدريس و تبليغ مشغغول بغود و اخيغراه بغه 
 رحمت ايزدى پيوست.
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 از درگذشت ميرزا و انتقال مجدد پايگاه مرجعيت شيعه به نجف اشرف، باز ولى بعد
 هم شهر سامرا و حوزه آن از وجود و حضور دائم علما و فضلا خالى شد.

 ايشان اللهرحمهاللّه العظمى بروجردى ها در زمان مرجعيت مرحوم آيتپس از سال
 من تدريس و تبليغ و اداره حوزهاى قوى به سامرا گرفتند تا ضتصميم به اعزام نماينده

 اللّه حاج شيخ مجتبى لنكرانىاين شهر، پايگاه شيعه را تقويت كند. بدين منظور آيت
 را انتخاب كردند كه ضمن برخوردارى از وجاهت و موقعيت مطلوب بين علما و

 نجف اشرف، خود مدرسى زبردست و صاحب كرسى تعليم و تربيت بودند. اينفضلاى
 اللّه العظمىاللّه حاج شيخ نصراللّه خلخالى، نماينده آيتله آيتمهم به وسي
 در نجف اشرف، به حاج شيخ مجتبى ابلاغ شد و ايشان به اين شهر اللهرحمهبروجردى 

 هجرت كردند.
 ، آقا مجتبى لنكرانى از سوىاللهرحمهاللّه بروجردى بعد از درگذشت مرحوم آيت

 و با حمايت و كمك ايشان چند سالى در اللهرحمهرى اللّه سيد احمد خوانسامرحوم آيت

 1سامرا ماند.
 او در سامرا حوزه گرمى را تأسيس كرد و شاگردانى گرد آورد. حضور اين شخصيت

 اى در شيعيان و طلاب اين شهر ايجاد نمود.گرانقدر شور و نشاط تازه
 جرت شيخ مجتبى به سامرا، تعداد زيادى از شاگردان ايشان در نجفبه دنبال ه

 نيز براى استفاده از محضر استاد به اين شهر هجرت كردند. در هر سال، در ماه مبارك
 كردند، مرحومرمضان، كه طبق روال هميشگى، ايشان درس عقايد و كلام برقرار مى

 كرد كه باف را تشويق مىحاج شيخ نصراللّه خلخالى، طلاب و فضلاى حوزه نج

                                                           
 الاسلام آقا شيخ عبداّللّ لنكرانى. ةنقل از حج - 1
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 استفاده از ايام تعطيلى دروس حوزه، به سامرا مسافرت كنند و از مباحث اعتقادى
 حاج شيخ مجتبى بهره برده و موجِب تقويت ايشان در آن شهر غريب شوند.

 توقف او در سامرا حدود نهُ سال به طول انجاميد و مجدداً به نجف اشرف
 بازگشتند.

 هجرت به ايران
 ومت بغداد كه هميشه حضور بزرگان حوزه را در اين كشور مخل و مزاحم خودحك
 ديد، در جهت فشار و تضعيف حوزه كهنسال نجف اشرف از هيچ تلاشى فروگذارمى
 كرد.نمى

 ه . ق، اين تهديدات و آزارها به نهايت رسيد و موجب شد عده 1391در سال 
 رانى، مجبور به ترك موطن خود شوند.زيادى از علماى ايرانى الاصل اين دانشگاه نو

 اللّه لنكرانى نيز به ايران هجرت كرد و از آنجا كه بادر پى آن حوادث، مرحوم آيت
 علماى اصفهان ارتباط و انس زيادى داشت و بسيارى از شاگردان ايشان نيز اصفهانى

 هابودند ـ و حتى محل تدريس وى در نجف در مدرسه صدر كه مدرسه اصفهانى
 شد، قرار داشت. ـ ، آن مرحوم بعد از مراجعت به ايران، دعوت علما و مردمسوب مىمح

 اصفهان را جهت سكونت در اين شهر پذيرفت و آنجا رحل اقامت افكند.
 آقا شيخ مجتبى ضمن تدريس در اصفهان، با منبرهاى معنوى و اعتقادى خود به

 و طى ساليان طولانى، تعداد پرداختتحكيم مبانى دينى و معارف ولايى مردم نيز مى
 زيادى از فضلا و جويندگان زلال ناب علم و فضيلت و تقوا، از گفتار و كردار روشن

 بردند.ها مىزندگى اين اسوه فضيلت بهره

 شاگردان
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 اللّه لنكرانى را بايد از اساتيد موفق حوزه به شمار آورد؛ چه او از همان عنفوانآيت
 هاه تدريس مقدمات و سپس سطح پرداخت. وى سالجوانى در حوزه نجف اشرف ب

 در سامرا )مدرسه ميرزاى شيرازى(، در نجف )مدرسه صدر( و در اصفهان )مدرسه
 الاسلام ةصدر و مدرسه جلاليه( مشغول به تدريس بود. فرزند محترمشان جناب حج

 آقا شيخ عبداللّه لنكرانى براى نگارنده، نقل نمود:
 ر، پدر و پدربزرگ، شاگرد مرحوم حاجها پسدر بعضى خانواده»

 اند و تدريس ايشان به صورت مداوم تا نزديكشيخ مجتبى بوده
 «هشت ماه به رحلتشان ادامه داشت.

 ايشان در نجف در مدرسه صدر و در سامرا در مدرسه ميرزاى شيرازى و در
 غولها در مدرسه صدر بازار و عصرها در مدرسه جلاليه احمد آباد مشاصفهان صبح

 طبعى وتدريس بودند. دقت، ظرافت، بيان شيوا و اخلاق نيكوى آن بزرگوار كه با شوخ
 شد تعداد زيادى از فضلا در محفل او حضور يابند و ازخوش رويى همراه بود، باعث مى

 درياى علومش استفاده كنند.
 الاسلام و المسلمين ناصرى قوچانى كه از شاگردان وفاضل محترم جناب حجه

 مندان نزديك آن مرحوم بوده و شرحى بر مبحث تعادل و تراجيحِ رسائل باقهعلا

 كند:اللّه لنكرانى نقل مىاز آيت 1استفاده از افادات استاد نوشته است.
 و« مكاسب»، بيست و پنج دوره «رسائل»بنده سى دوره »

 «ام.براى طلاب تدريس كرده را« كفايه»بيست وهشت دوره 
 2توان نام برد:از ميان شاگردان ايشان افراد ذيل را مى

                                                           
 .6جواهر العقول فى شرح فوائد الاصول، ص  - 1

 
و تعغدادى را نيغز از زبانشاگردانشغان در قغم نقغل « المنتخب من اعلام الفكر و الادب»نام اكثر شاگردان ايشان را از  - 2

 نموديم.
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 لعزيزحضرات آيات و حجج اسلام: شهيد شيخ مرتضى بروجردى؛ سيد عبدا
 طباطبائى؛ شيخ محمد اسحاق فياض؛ آقا رضى شيرازى؛ سيد على گلپايگانى؛
 راستى كاشانى؛ شيخ احمد معرفت؛ شيخ معين خفاجى؛ شيخ محمد باقر مدرس

 سلطان آبادى؛ سيد على علم الهدى؛ شيخ مصطفى هرندى؛ شيخ عبدالرسول
 د محمدواعظى؛ شيخ محمدرضا ناصرى قوچانى؛ سيد محمدحسن طالقانى؛ سي

د جزايرى؛ سيد كلب عابدالرضوى؛ درضا خرسان؛ سيدمحمه  اصغر مروج؛ سيد محمه
د مهدى خلخالى؛ سيد على ميلانى؛ سيد باقر مهرى؛ سيد عبدالعظيم  سيد محمه

د جواد جلالى حسينى؛ سيد جعفر علم الهدى؛ سيد فاضل ميلانى؛  كندى؛ سيد محمه
 دشتى و شيخ محمد على سيد يوسف طباطبائى؛ شيخ جواد دشتى؛ شيخ احمد

 اسلامى.

 آثار
 آثار مكتوب آن فقيد عبارتند از:

 اساتيد بزرگى چون: آقا ضياء عراقى، آقا سيد ابوالحسن تقريرات فقه و اصولـ  1
 اصفهانى و ميرزا حسين نائينى.

 ؛ كه مشتمل بر اشعار عربى و فارسى، در«گلستان حاتمى»ـ ديوان شعر به نام  2
 است. السلامعليهمو ائمه اطهار  آلهوعليهاللهصلىدح پيامبراكرم توحيد، عقايد و م

 ؛ اين كتاب، كه تنها اثر مطبوع آيت«اوفى البيان»ـ و كتابى در عقايد و كلام به نام  3



 22 

 از مرحوم سيد محمد تقوى، فرزند آيت «منظومه منجيه»اللّه لنكرانى است، در شرح 
 اشد. حاج شيخ مجتبى به جهت علاقه بهبالحق مرحوم سيد مرتضى كشميرى، مى

 ق، به 1375اين قصيده و اشتمال آن بر اصول اعتقادات، آن را شرح نموده و در سال 
 چاپ رسانده است. بعضى از مباحث اين كتاب عبارت است از: صفات ثبوتيه و سلبيه،

 .سلامالعليهمبيت عدل، نبوت، امامت، معاد، شفاعت، رجعت و چند قصيده در مدح اهل

 اخلاق و سلوك

 رويى،بود. تواضع، ادب، خوش آن بزرگوار از مصاديقِ 

 زهد و تقواى وى مورد تحسين و اعتراف دوستان و آشنايان و همه كسانى است كه او را
 اند. با وجود گذشتآلايشش را درك كردهشناختند و محضر شيرين و بىاز نزديك مى

 رحلت آن عزيز، هنوز لطايف، ظرايف و خاطرات او در يادها باقى مانده است.ها از سال
 آلايشى آن عالم عامل، چنان بود كه مورد توجه همهصفاى باطن و پاكى نفس و بى
 شد.بزرگان، علما و مردم واقع مى

 اش نوشته است: مرحوم رازى درباره
 وف بهايشان گذشته از مقام علم و فضل، عالمى پارسا و موص»

 تقوا و داراى ملكات فاضله اخلاقى و محامد آداب و محاسن اخلاق

ا از تظاهرات و بسيار متواضع و خليق مى  1«باشند.و مبره
 از تصدهى امامت جماعت به شدهت پرهيز داشت و به وعظ و منبر اهتمام ويژه

 ك رمضان در حسينيه مرحوم عمادزاده ازهاى ماه مبارداشت. لذا در اصفهان شب

                                                           
 .106، ص 3گنجينه دانشمندان، ج  - 1
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 گفت و محضر او ميعادسخن مى السلامعليهممسائل اعتقادى و محبت و ولايت ائمه اطهار 
 جويندگان معرفت و هدايت بود.

 تواضع آن بزرگوار نيز زبانزد همه نزديكان او است. شاگرد فاضل ايشان، آقاى
 ناصرى نقل نمودند:

 ا شيخ مجتبى در ملاقات با مرحومديدم آقبنده بارها مى»
 شد تا دستاللّه العظمى آقا سيدعبدالهادى شيرازى، خم مىآيت

 قدر همايشان را ببوسد. و اين در حالى است كه با آن مرجع عالى
 داد و ازبحث و هم دوره بود؛ اگرچه آقا سيد عبدالهادى اجازه نمى

 «كرد.دست بوسى ممانعت مى

 درگذشت
 اللّه حاج شيخ مجتبى حاتمىرس فاضل، اديب فرزانه، آيتعالم جليل، مد

 لنكرانى نجفى پس از عمرى مجاهده و تلاش در راه تعليم و تعلهم و تبليغ معارف الهى
 و زندگى پاك، السلامعليهمبيت و ترويج مبانى شيعه و خدمت به مكتب جانبخش اهل

 و چهارم فروردين سال آلايش و زاهدانه، پس از مدت كوتاهى بيمارى در بيستبى
 ه . ق( در اصفهان دار فانى را وداع نمود و به جوار قرب 1406)بيستم شعبان  1365

 الهى پر كشيد. جنازه آن مرحوم روز بعد در ميان حزن و اندوه مردم قدرشناس
 اصفهان و تألم شديد شاگردان و ارادتمندانش از حسينيه مرحوم عمادزاده به مدرسه

 اللّه سيد مصطفىپس از اقامه نماز به وسيله مرحوم حضرت آيت صدر تشييع شد و
 صحن بزرگ، در جوار آستان حضرت 25مهدوى، به قم منتقل گرديد و در حجره 

 آرميد. عليهاالسلامفاطمه معصومه 
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 خداوند حكيم از بدو خلقت انسان، او را به راه سعادتِ جاويد، راهنمايى كرده و

 سولان و كتب آسمانى، برنامه چگونه زيستنِ او را بيان فرمود.پيوسته با ارسالِ ر
 هاپيامبران نيز با تمام توان در تبليغ دينِ خداوند و رسانيدن آن به تمام انسان

 فشانى كردند و براى ادامه راه خود، به فرمان خداوند جانشينانى برگزيدند.جان
 را در طَبق اخلاص نهاده و ايثارجانشينان پيامبران هم با ادامه راه آنها جان خود 

 طور كه هست )بدون هيچ تحريفى(، به همه مردمهاى الهى را همانكردند تا برنامه
 شان رابرسانند. اما در اين ميان بودند مردمان مؤمنى كه حمايت از پيشوايان دينى

»كردند: دانستند و در اين راه از جان خود هم دريغ نمىوظيفه خود مى

 و مردى )با ايمان( از (1)

 دورترين نقطه شهر با شتاب آمد و گفت: اى قوم من! از فرستادگان خداوند پيروى
 «كنيد.

 دارى و ابلاغ پيام رسولانشان، عاشقانه وبه حق، اين مردان الهى در حفظ و امانت
 اكارى و به رغم خواست دشمنان، معارف آسمانى را بهصادقانه كوشيدند و با فد
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 هاى بعد رساندند. اين مردان بزرگ، همان راويانِ اخبار و احاديث هستند.نسل
 هاى خود رابه اسم روايت واند كه دروغالبته شيهادان و دروغ پردازانى هم بوده

 اقتصادى خودكردند تا به مقاصد شوم و پليد سياسى و حديث بين مردم منتشر مى

 آنها سخنانى را از مفهوم اصليش (2)»برسند: 

 پس بر هر حقيقت جويى لازم است تا راويان موثهق را از« كنند.تحريف مى
 پردازان به خوبى بازشناسد.دروغ

 يكى از راويان موثق، آدم بن عبداللّه اشعرى قمى است كه در اين نوشتار
 نشينيم.را به تماشا مى شخصيت وى

 آدم بن عبداللّه كيست؟
 در كوفه به دنيا آمد. تاريخ دقيقى آدم بن عبداّللّ بن سعد بن مالك اشعرى قمى

 توان حدس زد كهبراى تولد او در كتب تاريخ و رجال، ذكر نشده است. با تحقيق مى
 وانى را تا حدودقمرى بوده است. وى دوران كودكى و ج 60ـ  65هاى تولد او بين سال

 بيست سالگى در كوفه گذراند
 اند؛ چنان كه امام جعفردانسته السلامعليهكتب رجالى، او را از اصحاب امام صادق 

 در تجليل او فرموده است:السلامعليهصادق 

«

 بداللّه از خاندانى برگزيده؛ به درستى كه آدم بن ع«(3)

 اى گرامىيا شخصى شريف از گروه و مردمى اصيل و يا از خانواده
 است.

 اند:علماى رجال در وصف اين راوى آورده
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، از رجال و راويان سرشناس و از ياران امام  آدم بن عبداللّه
 (4)است.السلامعليهصادق 

 ز خاندان بزرگانآدم بن عبداللّه قمى، پدر زكريا بن آدم قمى و ا
 (5)است.

، از طريق فرزندش، زكريا بن آدم حديث  آدم بن عبداللّه
 (6)كند.مى
 هاى برجسته خاندانبينيم كه آدم بن عبداللّه اشعرى قمى، يكى از شخصيتمى

 بوده است. وى همچنين از السلامعليهاشعرى و شيعه دوازده امام و از اصحاب امام صادق 
 با واسطه فرزندش، زكريا حديث نقل كرده است. مالسلاعليهامام رضا 

 تازان در علم و حافظاناولاد واحفادش نيز همه از بزرگان خاندان اشعرى و پيش
 دين و مذهب شيعه بودند كه در جاى خود از آنان سخن خواهيم گفت.

 پدران و اجداد آدم بن عبداللّه نيز همه از بزرگواران و مدافعان فداكار دين و اهل
 ها را بررسى كنيم.اى از زندگى آناند. پس لازم است گوشهبوده السلامعليهميت رسول خدا ب

 نياكان آدم بن عبداللّه )اشعريان( 
 هستند كه خود از قبايل بزرگ عرب بودند« اشعر»اى منسوب به قبيله «اشعريان»

 ليت،و در يمن سكونت داشتند. آنها نيز قبل از اسلام، مانند همه اعراب جاه
 پرست بودند.بت

 است. وى هنگام تولد، موهاى زيادى «نبَْت بن ادُد»اشعر، لقب جد اعلاى آنها، 
 داشت. لذا او را اشعر گفتند و فرزندان او را اشعرى.

 ، مالك پسر عامر اشعرى، كه مردى جوياىآلهوعليهاللهصلىدر آغاز ظهور اسلام و آوازه محمد 
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 مفتخر گرديد و به شرف آلهوعليهاللهصلىان شد و به ديدار پيامبر حقيقت بود، به سوى مكه رو
 اسلام نايل آمد. پس از چندى به يمن بازگشت و ديگران را نيز با اسلام آشنا كرد و با

 ساكن آلهوعليهاللهصلىنفر تازه مسلمان به مدينه هجرت كرده و در كنار رسول خدا  42حدود 
 شدند.

 عرى )ابوموسى اشعرى( مردى ديگر از نياكان آدم است كه درعبداللّه بن قيس اش
 جنگيد؛ تا آن جا كه در ميان لشكريان اسلامبا شجاعت و بى باكى مى آلهوعليهاللهصلىسپاه پيامبر 

 اى استبه جنگاورى و بى باكى مشهور شد. بى باكى او در فتح مدائن، خود قصه
 ( 7)به دست ابوموسى اشعرى فتح شد.شنيدنى. اصفهان نيز در عهد خليفه دوم 

 سائب و سعد دو تن از تبار او در كوفه به بزرگى رسيدند و به فضيلت و تقوا معروف
 از ستمگران، با مختار السلامعليهبودند. سائب اشعرى در انتقام خون حضرت سيد الشهدا 

 ترين شرايط،ثقفى هم داستان بود و به عنوان قائم مقام مختار در كوفه بود. در سخت
 كه مختار با بيش از شصت هزار نفر از طرفدارانش در محاصره لشكر خونخوار مصعب

 بن زبير بود، فقط نوزده نفر در كنار مختار باقى ماندند و بقيهه تن به تسليم دادند و...!
 يكى از اين نوزده يار وفادار، همان سائب بود كه سرانجام، همه آنان به دست قواى

 (8)صعب به شهادت رسيدند و سرهاى ايشان را براى مصعب فرستادند!آشام مخون

 آدم بن عبداللّه اشعرى قمى من اهل بيت»اين كه در بعضى كتب رجالى گفته شده 
 )برگزيده( به ملاحظه سائب اشعرى است؛ زيرا محمد فرزند سائب از دليران« مختار

 ك هزار مرد جنگى برابرروزگار خود بود، به طورى كه حجاج بن يوسف او را با ي
 بودند. ـ بيمالسلامعليهدانست و همواره از او و خاندانش ـ كه جملگى از محبان آل على مى

 داشت؛ از اين رو، با حيله گرى او را دستگير و به قتل رساند.

 پدر و عموى آدم بن عبداللّه 
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، )فرزندان سعد اشعرى و عمو زاده  ب( نيز ازهاى محمد بن سائاحوص و عبداللّه
 بزرگان كوفه بودند، احوص مردى جنگجو و دليرى بى باك بود. عبداللّه مردى بزرگوار،

 تر از احوص بود. همه اين خاندان پيوسته در دفاع از خاندانعالم، با تقوا و آرام
 ها است كهكردند. در اين كشمكشو مذهب ولايت و امامت، جانفشانى مى السلامعليهعلى 

اج براد  ر عبداللّه را دستگير كرد و مدهت چهار سال در حبس او بود. حَجه
 شبى حجاج مجلسى از بزرگان دربارش ترتيب داده بود. در آن مجلس گفت:

فى كردند تا آن كه خود  اشرف عراق را معرفى كنيد. هر يك از درباريان كسانى را معره
 ه، عبداللّه بن سعدحجاج گفت: هيچ يك از اينها كه نام برديد، اشراف نيستند؛ بلك

 اشعرى از اشراف عراق است؛ زيرا با وجود آن كه برادر او )احوص( چند سال زندانى من
 است، ولى او هرگز از من درخواست آزادى برادرش را نكرده است؛ اگر بخواهد، سخن

 اى درمورد اهل عراق داشته باشد، همه را قبولدهم و هر خواستهاو را پاسخ مى
 (9)كنم.مى

ا پس از چندىب  ه روايتى به دنبال اين صحبت، حجاج، احوص را آزاد كرد؛ امه
، احوص را»پشيمان شد و از عبداللّه خواست تا برادرش رابه او تحويل دهد.   لذا عبداللّه

 ( 10)«گفت كه كوفه به منزل ما نشايد، بهتر آن كه ما جلاى وطن كنيم و...

 هجرت اشعريان به قم  
 حمد بن سائب به دست حجاج و تهديد جان احوص، همهپس از كشته شدن م

 بودند و خود را از كينه توزى آلهوعليهاللهصلىخاندان اشعرى ـ كه از حاميان اهل بيت رسول اللّه 
 ديدند. ـ دست به هجرتى بزرگ زدند؛ گروهى به بصره هجرت كردند وحجاج ايمن نمى

 مسكن گزيدند. حاكمان و بزرگان آن جمعى هم به نقاط مركزى ايران آمده و در قم،
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 ديار كه سوابق اشعريان در فتح اصفهان را به ياد داشتند، به گرمى از آنان استقبال
 كرده و در كنار خود پذيرفتند. 

 بدين صورت احوص و عبداللّه اشعرى، اولين افراد از اشعريان بودند كه در سال
، جد اعلا»قمرى در قم ساكن شدند.  83  ى زكريا بن آدم و احوص برادرش، كهعبداللّه

 اند، هر دو معاصر حجاج بنهجرى قمرى گذارده 83مشتركاً بناى شهر قم را در سال 
 اند... تشكيل شيعه اثنى عشرى ج در قم ج از تاريخ فوق شروعيوسف ثقفى بوده

 (11)«شود.مى

 خدمات اشعريان در قم
 الف( خدمات نظامى ـ امنيتى

 عريان در قم، مردم اين ديار پيوسته از سوى ديلميان موردقبل از استقرار اش
 گرفتند؛ اما احوص كه مردى جنگجو و شجاع بود، باحمله و تاخت و تاز و غارت قرار مى

 رشادت ياران و جنگجويان خود، توانست تجاوزات ديلميان را به قم قطع و آنان را تار
 نيز كشته يا اسير كرد. در چند حمله و مار كند كه در اين ميان عده زيادى از آنان را

 ديگر نيز ديلميان چنان درهم كوبيده شدند كه ديگر هرگز به آنها حمله نكردند.
 ب( خدمات فرهنگى ـ مذهبى
 مردم قم مجوسى مذهب بودند. آتشكده مخصوص آلهوعليهاللهصلىپيش از بعثت رسول اللّه 

 سب بوده كه مجوسيان و عجميان دراى داشتند كه در آن، آتش از آذر گشو ديرينه
 اند.كردهوصف آن بسيار غلوه مى

 احوص آن آتشكده را خراب كرد و به جاى آن، اولين مسجد آن ديار را بنا نهاد و
، برادر احوص نيز در همين مسجد به فعاليت مذهبى پرداخت.  عبداللّه
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 ز طلا و... آن را بهگويند كه مسلمانان... در آتشكده بكندند و آن دو مصراع بود ا»
 (12))واللّه العالم(« مكه فرستادند تا بر در كعبه درآويختند.

 به هر حال، در همين مسجد براى اولين بار از سوى عبداللّه پدر آدم بن عبداللّه 
، برادر آدم بن عبداللّه نيز براى  مكتب اسلام تبليغ و ترويج شد و موسى بن عبداللّه

 عنوان مذهب اعلان كرد.را به « تشيع»اولين بار 
 آشام بر ضدبا توجه به جوه خفقان و رُعب و وحشتى كه در آن زمان حجاج خون

 شيعيان ايجاد كرده بود، اين اقدام اشعريان )اعلام رسمى مذهب شيعه( قدمى فوق
ى ثبت نكرده است.  العاده بزرگ و شجاعانه بود كه تاريخ مانند آن را در چنان جوه

 زيادى از كوفه با خود آورده بودند، در سرزمين قم به خريد اشعريان كه اموال
 اراضى و املاك پرداخته و سخت مشغول عمران و آبادى آن شدند و به سرعت،

 ها شد؛ چنان كههاى اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى درخشانى نصيب آنپيشرفت
 نتيجه اين (13).«فرستادنداملاك زيادى را وقف ائمه كرده و خراج آن را براى آنها مى»

 شد كه به زودى داراى قدرتى فوق العاده گرديده، تا حده فرمانروايى و امارت پيش
 رفتند.

( كه پس از چندى جايگاه محكمى  عبداللّه بن سعد اشعرى )پدر آدم بن عبداللّه
 يافت، ديگر بستگان و خاندان خويش را به قم دعوت كرد. به دنبال اين دعوت، جمع

 ريان از جمله آدم بن عبداللّه و ديگر برادرانش هم از كوفه به قم هجرتديگرى از اشع
 كردند.

 عمران، ادريس، اسماعيل، عيسى و شعيب، برادران آدم بن عبداللّه هستند كه هر
 اما گويا، آدم فرزند بزرگ عبداللّه بوده و در (14)يك از جلالتى خاص برخوردارند.

 و خانواده را بر عهده داشته است. بسيارى از مواقع سرپرستى امور خانه
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 اى از رفتارهاى مردمىِ احوص )عموى آدم بن عبداّللّ( بامردم قمنمونه 
 در كتب تاريخ آمده است: در آغاز قدرت احوص در قم، وى شبى در بستر

 استراحت خود، از بيرون صداى شيونِ زنى را شنيد. به گمان آن كه يكى از كسانِ او
 اى تاپرسد: آيا از كسان من ستم ديدهاست، بيرون آمده و از زن مىرسانده آزارى مى

ا شويى داشتم كه چندى پيش مُرد و براى من  آنها را عقاب كنم؟ زن پاسخ داد: خير؛ امه
 چند صغير به جاى گذاشته است. وى از زنى ديگر پسرانى رشيد و قوى دارد كه حق

 تا آنها را حاضر كنند و حق تو را دهند. احوص گفت: فرمان دهمصغيران من را نمى
 بستانم. زن گفت: خيرِ تو در آن است كه ميراثِ صغيران من را بخرى تا وجه آن را براى
 آنها صرف كنم. پس احوص همان كرد و مالى قابل توجه به صغيرانِ زن اختصاص داد.

 ج( خدمات عمرانى ـ رفاهى
 ، قم چهره آباد و زيبايى بهپس از گذشت مدت اندكى از سكونت عبداللّه و احوص

 خود گرفت. در همه جا پيشرفت و آبادانى و عدل و داد و شور و شادى در زندگى، آشكار
 بود.

 بنا نهاد كه از عبدويههاى احوص به نام اولين پل بر روى رودخانه قم را يكى از نوه
 حيى بن علىيدومين پل را برادرزاده آدم،  (15)هاى محكم و بسيار عالى بود.جمله پل

 بنا كرد.ابوعلويه هاى وى، به نام و سومين پل را نيز يكى از برادرزاده بن عبداّللّ 
 هاىدر اين مدت، آدم بن عبداللّه دوشادوش پدر و عموى خود، در تمام فعاليت

 مذهبى و اجتماعى و سياسى شركت داشت؛ وى در نبودِ عموى خود، احوص بازوى
 در، مشاورى خردمند براى عمويش احوص.تواناى پدر بود و در غياب پ

 اند:بعضى نقل كرده
 كرد. و چون زيد بناحوص بسيار نافرمانى بر ملوك وقت مى
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 على بن الحسين به كوفه ظهور كرد، احوص هم با او خروج كرد.
 زيد او را امير لشكر خود گردانيد. چون زيد را بكشتند، احوص را

 (16)شد. اسير كردند و به زندان كوفه محبوس
 اين حكايت، نهايتِ تعصهب و حميهت مقدس خاندانِ اشعرى را نسبت به دفاع از

 شود، ايشان با هوشيارى تمام تحولاترساند. و نيز معلوم مىمى آلهوعليهاللهصلىاهل بيت پيامبر 
 سياسى و اجتماعى را زير نظر داشته و دائماً در جهت حمايت از امام زمان خويش

 اند.جان و مال بوده آماده نثار

 فرزندان آدم بن عبداللّه 
 چنان كه گذشت، آدم بن عبداللّه تا حدود بيست سالگى در كوفه بود. پس از آن در

 آغاز جوانى به قم هجرت كرد. لذا بيشترين مدت عمر خود را درقم سپرى كرد و در قم
 ورده است.اى طيبه، ثمراتى پاكيزه به بار آهمسرى را برگزيد كه همچون شجره

 فرزندان او هر يك به نوبه خود از جلالت قدر و بزرگوارى خاصهى برخوردار بوده و دليل
 كه از اصحابِ امام اسحاق بن آدمگويايى بر عظمتِ مقام پدر هستند؛ از جمله: 

 على بنهمچنين  (17)باشندكه از راويان مورد اعتماد مى اسماعيل بن آدمو السلامعليهرضا 

 اند؛ به طورى، نوه آدم بن عبداللّه از ثقات وجليل القدر بودهآدم بن اسحاقو  (18)آدم
 كه در شأن آدم بن اسحاق آمده است:

«(19) 

، فرزند ديگرى نيز دارد كه همچون ستاره  اى، تا ابد در آسمانآدم بن عبداللّه
 اهد درخشيد. او همان زكريا بن آدم است كه وصف او در اينروايتگران بزرگ تشيع خو

 السلامعليهگنجد. در عظمت مقام او همين بس كه حضرت على بن موسى الرضا مختصر نمى
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 اش فرمود: درباره
 (20)«شود.به واسطه وجود زكريا در قم، بلا از آن شهر رفع مى»

 از على بن مسيهب همدانى روايت شده است:
 رسيدم و عرض كردم: راهِ من دور السلامعليهت امام رضا خدمت حضر

 است و دسترسى به شما در تمام اوقات برايم ميسر نيست؛ پس

معالم دين خود را از چه كسى فرا بگيرم؟ حضرت فرمودند: 

 وثاقت و جلالت (21)

 عبداللّه از طريق وى، حديثاين فرزند، به حدى است كه آدم بن 
 (22)نقل كرده است.

 غروب زندگى آدم بن عبداللّه اشعرى
 60ـ  65توان حدس زد كه او بين سالهاى چنان كه گذشت، با بررسى و تحقيق مى

 قدم به عرصه وجود نهاد. و از آن جا كه به واسطه فرزندش زكريا، از حضرت امام
 شروع 183با توجه به اين كه امامت حضرت از سال  نيز حديث نقل كرده و السلامعليهرضا 

 شده، پس آدم بن عبداللّه در اين تاريخ هنوز در قيد حيات بوده است. در نتيجه وفات
 رخ نموده است. 185او حدود سال 

 در اين صورت، آدم بن عبداللّه با يكصد و بيست سال عمر پر بركت خود، از
رين محسوب مى  اى از عمر خود را نيز در قموى قسمت عمده شود. بر اين اساس،معمه

 به تبليغ و ترويج و احياى مذهب مقدس شيعه پرداخته است.
 و در جوار مرقد مطهر« بابلان»آدم بن عبداللّه در قبرستان قديمى قم به نام 

 به خاك سپرده شد. عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه 
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 كند، اينشناسى تحقيق مىهر پژوهشگرى كه در مقوله معرفت دينى و فرهنگ

 يابد كه يكى از سرزمين هايى كه در عمق بخشيدن به مبانى ونكته را به وضوح مى
 معارف دين و نشر آثار اهل بيت عصمت از خود شايستگى لازم را نشان داد، شهر قم

 ها بلكه صدها فقيه و محدهث ارجمند در دامنهاى اول اسلام كه دهبود؛ بويژه در سده
 خود پروراند.

 نام و ولادت
 زيست، جعفر بنفقه شيعه كه در روزگاران پيشين مىيكى از ستارگان حديث و 

 محمد اشعرى قمى است، كه در خاندان سر افراز و بلند مرتبه اشعرى، زاده شد و چون
 در شهر قم چشم به جهان گشود و در همان جا رشد علمى خود را آغاز كرده، قمى هم

 ى برجسته دانشورانهاوى توانست در زمانى كوتاه در جرگه چهره (1)گويند.به او مى
 شيعه قرار گيرد. 

ى و  در آثار و روايات شيعه، نام اين محدهث عاليقدر به عنوان جعفر بن محمد القمه
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 گاهى به نام جعفر بن محمد الاشعرى و يا تحت عنوان جعفر بن محمد بن عبيداللّه 
 ( 2)اشعرى، مطرح گرديده كه اين هر سه، اشاره به اين محدهث بزرگوار دارد.

 اين كه جعفر بن محمد اشعرى، در كدامين سده و در چه سالى پا به عرصه گيتى
 توان با كاوشاى از ابهام قرار دارد؛ ولى مىنهاد، همانند ساير محدهثان شيعى، در هاله

 ها، كه در لا به لاى اين نوشتار روشن خواهد شد، حدس زداى از نشانهو تحقيق در پاره
 ده دوم هجرى، به دنيا آمد و شبستان زندگى خاندان خويش راكه او در نيمه اول از س

 رونق و صفا بخشيد. 

 ارزيابى شخصيهت  
 ترين ناقلان اخبار و آثاربدون ترديد جعفر بن محمد اشعرى يكى از پر آوازه

 هاى حديثى شيعى، نامى آشنا وامامان بزرگوار شيعه و نامش در سراسر كتاب
اشى و كشهى،تابشناخته شده است. گرچه در ك  هاى رجال شناسانى همانند نجه

ا با جستار در نوشتار گروهى ديگر از آنان،اى از او به چشم نمىستايش ويژه  خورد؛ امه
 شود. اند، جايگاه بلند وى در حوزه فقه و حديث روشن مىكه او را ستوده

 اد كرده، اين محدهث را به عنوان يكى از مصنهفان شيعه ي«فهرست»شيخ طوسى در 
 از همين رو است كه يكى از عالمان معروف اهل سنهت، در اثر برجسته خود (3)است.

 نام اين محدهث را ياد آورى كرده و گفته است:« لسان الميزان»
 (4)طوسى، او را در گروه عالمان و مصنهفان شيعه قرار داد.

ى. به هر حال، خود اين سخن، نشانه روشنى است از برجستگى اين محدهث   قمه
مه بهبهانى نيز، كه بى شك از بزرگ  ترين شرح احوال نويسان و رجال شناسانعلاه

د بن احمد بن  انديشمند شيعه است، درباره اين محدهث ابراز داشته است: اين كه محمه
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د اشعرى را از گروه راويان مورد  يحيى در كتاب نوادر الحكمه خويش، جعفر بن محمه
 نكرده، بهترين گواه بر وثاقت و وجاهت جعفر بن محمدوثوق و اطمينان، استثنا 

 كند، اين واقعيت آشكار است كهآنچه اين سخن را تقويت مى (5)اشعرى قمى است.
 از جعفر بن محمد اشعرى، احاديث فراوانى نقل شده است و روايات او در جاى جاى

 ( 6)خورد.هاى حديثى به چشم مىكتاب
 نگارد:امون اين شخصيت بزرگوار چنين مىيكى از بزرگان عصر حاضر، پير

 است كهالسلامعليهماو يكى از حاملان و حافظان علوم امامان معصوم 
 (7)بيش از صد روايت از او نقل شده است.

 استادان  
 جعفر بن محمد اشعرى قمى، براى فراگيرى و دريافت احاديث اهل بيت، از هيچ

 اى از خويش نشان داد. وى باام شايستهتلاشى كوتاهى نورزيد و در اين راه، اهتم
 رسانيد و جان تشنه خود را سيرابهاى دانش مىاشتياق تمام، خود را به سرچشمه

 كنيم: كرد. در اين جا به نام جمعى از استادان روايتى او بسنده مىمى
 كه بيشتر روايات جعفر، از اين استاد معروف است؛ عبداّللّ بن ميمون قدّاح،ـ  1
 ابو يحيىـ  4؛ فتح بن يزيدـ  3؛ محمد بن عبيداّللّ اشعرى پدر بزرگوارش، ـ  2

 محمّد بن عيسىـ  7؛ محمد بن سليمان ديلمىـ  6؛ عبيداّللّ بن دهقانـ  5؛ واسطى

 ( 8)قمّى.

 عبداللّه بن ميمون  
 چون بيشتر رواياتى كه جعفر بن محمد اشعرى نقل كرده است، از عبداللّه بن
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 اى كوتاه به منزلت اين استاد حديث شيعهشد، مناسب است اشارهباميمون مى
 داشته باشيم. 

، يكى از ياران امام باقر   بود و از آن بزرگواران السلامعليهو امام صادق  السلامعليهپدر عبداللّه
 كند و از محدهثانروايت مى السلامعليهكند.خود عبداللّه هم، از امام جعفر صادق روايت مى

 (9)ه و برجسته شيعه است.موجه 
 (10)داند.، عبداللّه را صاحب كتاب مى«فهرست»شيخ طوسى در 

 ابن نديم نيز علاوه بر اين كه او را صاحب كتابى دانسته، او را در شمار فقيهان و
 نگارد:عالمان و محدهثان شيعه آورده است. كشهى با نقل روايتى درباره عبداللّه مى

 است.(، به عبداللّه بن ميمون السلامعليه)كه ظاهراً حضرت جواد  السلاميهعلروزى حضرت ابوجعفر 
 گويد:كنند؟ وى در پاسخ امام مىفرمود: چند شيعه همانند تو در شهر مكه زندگى مى

 هاى زمينچهار نفر. امام فرمود: شما چند تن، همچون نور هايى در دل تاريكى
 (11)هستيد.

 آيد كه اين محدهث، از راويان برجستهها، بر مىاز مجموعه تحقيقات و پژوهش
 هاى بعد ازبه نسل السلامعليهمبوده و در انتقال سخنان اهل بيت  السلامعليهماخبار و آثار اهل بيت 

 خود و نيز در نشر مكتب امامان شيعه سهم به سزايى داشته است.

 شاگردان  
 يتى نام آور در عرصه حديثبه دليل آن كه اين محدهث بزرگوار در زمان خود شخص

 مندان به دانش حديث، پروانه وار به گرد شمعشيعه بود، جماعتى از عاشقان و علاقه
 توان افرادها اندوختند.از ميان آنان، مىوجود او جمع شدند و از خرمن علم او خوشه

 ذيل را نام برد:
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 ـ 3؛ ى ابراهيم بن هاشم قمـ  2؛ احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمىـ  1
 سهل بنـ  5؛ احمد بن محمد بن خالد برقى قمى ـ  4؛ محمد بن خالد برقى قمى

 سعد بنـ  8؛ محمدبن حسن صفار قمى ـ  7 محمد بن احمد بن يحيىـ  6؛ زياد

 (12)عبداّللّ اشعرى قمى.
 هاىشود، شاگردان جعفر بن محمد، از چهرههمان گونه كه ملاحظه مى

 باشند و اين نشانه و برهان قاطعى است بر عظمتمى سرشناس حديثى و فقهى شيعه
 و كمال اين محدهث عاليقدر و پر مايه و فرهيخته.

 دو نكته:
 ـ با عنايت به حيات شاگردان جعفر بن محمد اشعرى، طبعاً او در عصر حضرت 1

ا اين كهزيست مىالسلامعليهمامام جواد و امام هادى و حضرت عسكرى   كرده است؛ امه
 ً  گيرد، چندان روشناو در گروه ياران كدام يك از حضرات معصومين قرار مى مشخصا
 نيست.

 ـ هر چند بعضى از دانشوران برجسته تراجم، برآنند كه اين محدهث بزرگوار، 2
 محضر امامان را درك كرده و به فيض ملاقات آنان نايل آمده، ولى بدون واسطه از آن

 همين اساس، شيخ طوسى او را در شمار بزرگواران روايتى نقل نكرده است. بر
 (13)اند.محدهثانى قرار داده است كه از امامان، روايت نقل نكرده

 عصر زندگى  
 هاى حسهاس و پر شكوه تاريخ اجتماعى وروزگار زندگى اين محدهث، از قطعه

 فرهنگى شيعه است؛ چه اين كه استعدادهاى درخشان فقهى و حديثى در اين زمان
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 خوش درخشيدند و هر يك از اين استعدادها به سهم خود، در نشر و گسترشفرخنده، 
 اى داشتند؛ بههاى گسترده، فعاليهتالسلامعليهمحديث و فقه پر بار و عميق آل پيغمبر 

د بن  طورى كه ظهور مردان بزرگى همانند احمد بن محمد بن عيسى اشعرى، محمه
 ها محدهثبن محمد بن اشعرى و ده حسن صفهار، احمد بن محمد خالد برقى و جعفر

 ديگر در شهر قم، باعث گرايش مردم قم به سوى خاندان عصمت و طهارت گرديد و
 شكل گرفت. و شيعيان السلامعليهمپيوندهاى ريشه دار عقيدتى و ولايى با امامان معصوم 

 شرعىراستين نه تنها بر اين ارتباط معنوى بسنده نكردند، بلكه حتهى با ارسال وجوه 
 و هدايا و وقف اموال خود براى آن بزرگواران، به حمايت مالى از مكتب تشيع نيز

 پرداختند.مى
 شد كه از ناحيه دستگاه خلافت، فشارها وهمين رابطه نيرومند موجب مى

 هاى فراوانى براى امامان، بخصوص براى امام هادى و امام حسنمحدوديهت
 عنوان نمونه: نزد متوكهل خليفه ستمگر و خونخوار اعمال گردد؛ به عليهماالسلامعسكرى 

 هاى فراوان و نامهسعايت كردند كه در منزل ايشان، سلاحالسلامعليهعبهاسى از امام هادى 
 قصد دارد بر ضده  السلامعليهاند، موجود است و امام هادى هايى، كه شيعيان از قم فرستاده

اله حكومت دست به قيام بزند. متوكهل دستور داد  ها و پاسبانان، شبانه بهجمعى از رجه
 ( 14)شدند. السلامعليهخانه حضرت يورش بردند و موجب آزار و اذيت امام هادى 

 تذكهر 
ا نام و موضوعبا اين كه برخى جعفر بن محمد اشعرى را صاحب كتاب مى  دانند، امه

 ( 15)اند.كتاب ايشان را معلوم نساخته

 عروج ملكوتى 
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ى، كه دل در گرو عشق و محبهت به امامان جعفر بن محمه   داشت، السلامعليهمد اشعرى قمه
 اش به ديار پاكان پرواز كرد؛ اما اين كه در چه سالى و در كدامدر نهايت روح ملكوتى

 ديار چشم از جهان فروبست و نيز آرامگاه او، على رقم تحقيق و بررسى، معلوم نيست. 

 عطر روايات 
 تار، مناسب است چند نمونه از روايات نقل شده از اين راوى رادر انتهاى اين نوش

 ، عطرآگين سازيم. «ياس روايات»ذكر نماييم و جان خود را با 
 باشد. مى السلامعليهتذكر اين نكته ضرورى است كه روايات ذيل منقول از امام صادق 

 تاجر و محتكر
 كند: ايشان با واسطه روايت مى

 تاجرى كه سرمايه و (16)؛«»

 مال خود را در معرض داد و ستد قرار دهد، روزى او فراوان خواهد
 كند )تا در فرصتبود؛ ولى كسى كه ما يحتاج مردم را احتكار مى

 مناسب به قيمت بالاترى بفروشد(، لعن پروردگار، او را در بر خواهد
 گرفت. 

 قرض كردن
 آن حضرت فرمود:

 از (17)؛«»

 قرض كردن خوددارى كنيد؛ چون مقروض بودن در روز، مايه
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 سرافكندى و در شب، باعث دل مشغولى بدهكار است.

 سرزمين كربلا 
 فرمايد:آن امام همام در روايتى ديگر مى

 ياران خود ازبه اتفاق جمعى از السلامعليهروزى حضرت اميرالمؤمنين 
 گذشت. در اين هنگام، چشمان آن حضرت آكندهسرزمين كربلا مى

 و السلامعليهاز اشك شد. سپس با اشاره به واقعه شهادت امام حسين 
 يارانش، فرمود: 

«

 اينجا محل 

 تراحت اسبان آنها و محل افكندن بار و بنه آنان است و در آناس
 هاى آنان به زمين خواهد ريخت. خوشا به حال تو اىمكان، خون

 هاى دوستان خدا بر روى تو جارى خواهدسرزمين كربلا! خون
 (18)شد.

 ياد خدا
 كندكه اونقل مى آلهوعليهاللهصلىبه واسطه پدر بزرگوارش از رسول اكرم  السلامعليهحضرت صادق 

 به ياران خويش فرمود:
 ها نزد پروردگار متعال وترين عملآيا به شما از بهترين و پاك

 از بالا برنده درجات شما كه از طلا و نقره بهتر و از اين كه با
 تردشمنان دين جنگ كنيد و بكشيد يا به شهادت برسيد، نيك
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 ه اى رسول خدا! حضرتاست، خبر بدهم؟ گفتند: بله، ما را خبر د

 ( 19)؛ خدا را بسيار ياد كردن.فرمود: 

 نماز جماعت 
 با همسايگان مسجد شرط كرد كه در وقت نماز، آلهوعليهاللهصلىو نيز آمده است: رسول اكرم 

 در مسجد حاضر شوند و نمازها را با جماعت بخوانند. سپس فرمود: 
 كنند، يا بايد خود را ملزمركت نمىكسانى كه در نماز جماعت ش

 به نماز جماعت گردانند يا اين كه به مردى از خاندان خويش دستور
 هاى آنها را بسوزاند.دهم كه خانهمى

 مشابه مضمون اين حديث، احاديث ديگرى نيز نقل شده كه از بررسى مجموع
 بين صفوفآيد كه هدف اصلى، تشويق به نماز جماعت و ايجاد وحدت آنها برمى

 باشد و در واقع عدم شركت در عبادات جمعى، به معنى خروج از جرگهمسلمانان مى
 مسلمانان است. 

 پرهيز از غفلت 
 كند:نقل مى السلامعليهجعفر بن محمد، باز هم با واسطه از امام جعفر صادق 

 مراقب باشيد كه دچار غفلت نشويد كه هر كس از راه خدا غافل
 ضرر خود اقدام كرده است و از سستى در امر شود، در حقيقت به

 هاى خداوند اهميتخدا بپرهيزيد كه هر كس به دستورات و نهى
 ( 20)ندهد، خداوند در روز قيامت او را خوار خواهد كرد.

 يادگيرى دانش 
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 فرمايد:روايت مى السلامعليهاز امام على بن ابيطالب  السلامعليهدر روايتى ديگر امام صادق 

 اگر انسانِ نادان(21)

 داند، نبايد شرم مانع دانستن او شود. مطلبى را نمى

 دوستى با دين داران 
 فرمود:  آلهوعليهاللهصلىبه نقل از رسول اكرم  السلامعليههمچنين امام صادق 

 ى وهمنشين( 22)؛«

 آورد.داران، سرافرازى دنيا و آخرت در پى مىارتباط با دين

 ها:نوشتپى
 .93ـ شيخ طوسى، فهرست، ص  1
 .98، ص 4ـ معجم الرجال، ج  2
 .93ـ طوسى، فهرست، ص  3
 .123، ص 3ـ لسان الميزان، ج  4
 .225، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  5
 ـ همان. 6
 .168، ص 3الفقهاء، ج  ةـ موسوع 7
 .98، ص 4؛ و معجم الرجال، ج 394، ص 1الجامع فى الرجال، ج ـ 8
 .148ـ رجال نجاشى، ص  9

 .431، شماره 103ـ طوسى، فهرست، ص  10
 .275ـ ابن نديم، فهرست، ص  11
 .678و  515، ص 2ـ رجال كشى، ج 12
 ؛31؛ معالم العلما، ص 98، ص 4؛ معجم الرجال، ج 394، ص 1ـ الجامع فى الرجال، ج  13
 .158، ص 1امع الروات، ج ج

 . 394، ص 1ـ الجامع فى الرجال، ج  14
 .379، ص 2ـ منتهى الامال، ج  15
 ؛ مجمع البحرين طبع قديم، ماده جَلَبَ.188، ص 7ـ شيخ طوسى، تهذيب، ج  16
 .203، ص 6ـ تهذيب، ج  17
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 .270، ص 11، حديث 88ـ كامل الزيارات، باب  18
 و وسائل الشيعه، 38كتب الاسلاميه، باب ثواب الاعمال، ص ـ محاسن برقى، طبع دارال 19
 .376، ص 5ج 
 .96ـ همان، ص  20
 .176، ص 1ـ بحارالانوار، دارالكتب الاسلاميه، ج  21
 .191، ص 4، باب 2ـ همان، حديث  22
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 سرآغاز زندگى
 اللّه حاج شيخ حسين تقوىمحقق وارسته و استاد معظم، حضرت آيت

 در شرح حال خود مطالبى نوشته كه خلاصه آن چنين است: اللهرحمهشتهاردى ا
 ش، در يك خانواده روحانى، چشم 1304در اشتهارد، به سال »

 به اين جهان گشود. پدر و مادرش از داشتن نخستين پسر خشنود
 شدند و نام اين نوزاد فرخنده را حسين گذاشتند. حسين در كنار پدر

 د پرورش يافت و در پنج يا شش سالگى نزد پدر،و مادر مهربان خو
 تحصيل را آغاز كرد. طبق رسم آن زمان، نخست به ياد گرفتن

 تلاوت آيات قرآن پرداخت. بر اثر استعداد سرشار، به زودى تلاوت
 همه آيات قرآن را فرا گرفت. پس از آن، به تحصيل درس فارسى،

  ملا احمداللّه ، تأليف مرحوم آيت«معراج السعاده»كه كتاب 
 بود، پرداخت. قدرى رياضى نيز در محضر پدر آموخت. در اللهرحمهنراقى 
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 اين هنگام خواندن و نوشتن را به طور كامل فرا گرفته بود.
 كه اولين كتاب« جامع المقدمات»در دوازده سالگى به خواندن 

 درسى حوزه است، مشغول شد. چون هنوز مدرسه علميه اشتهارد
 مخروبه بود، اين كتاب را نيز همراه بعضى از دوستاندر آن وقت 

 شمسى فرا 1315آموخت. تا اين كه سال در مسجد نزد پدرش مى
 رسيد. مرحوم حاج شيخ يحيى تقوى، مدرسه علميه مخروبه را در

 جا تشكيل داد. شيخآن سال تعمير كرد و حوزه كوچكى در آن
 روس سطح مانند:حسين تقوى، در آنجا همراه بعضى از دوستان، د

 را نزد پدر فرا گرفت و در كنار درس، براى« قوانين»و « لمعه»
 «تأمين زندگى به كار و كسب نيز اشتغال داشت.

 در محضر پدر
 ه . 1338ـ  1267اللّه حاج شيخ يحيى تقوى )پدر بزرگوار ايشان، حضرت آيت

 كيلومترى 52ش( از علماى برجسته، مخلص و خدمتگذار شهر اشتهارد )واقع در 
 هاى اخلاقى،جنوب غربى شهرستان كرج( بود. اين عالم ربانى، در صفات و ارزش

 هاىعرفانى و شاگردپرورى، در سطح بالايى قرار داشت. در اينجا بهتر است ويژگى
 اللهرحمهاللّه حاج شيخ حسين تقوى اخلاقى ايشان را از زبان فرزند صالحش، مرحوم آيت

 مرور كنيم:
 از مصاديق آيه اللهرحمهاللّه حاج شيخ يحيى تقوى د، آيتمرحوم وال

 ،«كنند.آنان كه بسيار ياد خدا مى (1)»شريفه 

 هاى شب، هنگامى كهبود. همواره حتى هنگام غذا خوردن و نيمه
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 كرد. ايشان از وجوههايش به ذكر خدا حركت مىشد، لببيدار مى
 كرد به علهت منبر خوب و نفس گرم، هموارهىشرعى استفاده نم

 كرد. بهشد. بسيار ساده زندگى مىپاى منبرش پر از جمعيت مى
 شمسى، در 1315تعلهقات دنيا دل نبسته بود. در اشتهارد به سال 

 عصر اوج ديكتاتورى رضاخان، به تأسيس حوزه علميه پرداخت. در
 در محضرشحدود بيست طلبه، دروس مقدمات و سطح حوزه را 

 خواندند. بسيارى از فضلاى اشتهارد كه هم اكنون در حوزهمى
 باشند. در بيان احكام الهى،علميه قم هستند، از شاگردان او مى

ل وسيع و چشمگير براى جذبجلسات بسيار تشكيل مى  داد. تحوه
 مردم به اسلام و فراگيرى احكام اسلام به وجود آورده بود.

 ارى، داراى كرامت شده بود. روزى برايمبر اثر معرفت و پرهيزك
 كرد: نقل مى

 داد. لذادر باغ يك درخت آلوچه داشتيم كه هيچ ميوه نمى» 
 روزى دايى مادرم تصميم گرفت آن درخت را از ريشه قطع كند؛ اما

 شوم كه از اين بهمن او را از اين كار بازداشتم و گفتم: من ضامن مى
 درخت به قدرى آلوچه داد كه نزديك بعد، ميوه بدهد. سال بعد، آن

 (2)«هايش از سنگينى به زمين برسد.بود شاخه
 روزى در مورد مخارج لوله كشى آب آشاميدنى از مزرعه» 

 ميرزا محمود )حدود شش كيلومترى اشتهارد( به اشتهارد، نياز
 شديد به مبلغ سه هزار تومان )به پول آن زمان( پيدا كردم كه بايد

 به طلبكار بپردازم. دستم خالى بود. كنار مرقد پدرمدر همان روز 
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 آمده، عرض كردم: پدر! تو در پيشگاه خدا آبرو دارى، درمانده
 اى نگذشتهام، از خدا بخواه اين نيازم برطرف شود. چند دقيقهشده

 بود كه ديدم شخص خيرانديشى نزد من آمد و با كمال احترام همان
 رسانى به مصرف: در مورد آبمقدار پول را به من داد و گفت

 برسانيد.
 توانستاند كه در بستر رحلت، با اينكه نمىو نيز آورده 

 برخيزد، ناگاه برخاست تا به طرف در اطاق برود. به كمك حاضران

نزديك در آمد و با حالى عرفانى و ملكوتى، گفت: 

 پس به جاى خودس« ؛ اجازه بدهيد آقايان وارد شوند.

 بازگشت و پس از چند دقيقه به لقاء اللّه پيوست.
 در لحظات آخر عمر، ذكر شهادتين بر زبانش جارى بود؛ در همين حال به

 فرمود:حاضران مى
 ، عبوديت را برآلهوعليهاللهصلىخداوند در شهادت به رسالت پيامبر »

 تو بندگى؛ يعنى در پررسالت مقدم داشته است؛ 

 (3)«توان به درجات عالى رسيد.خدا و پيمودن مراحل بندگى مى
 اللّه تقوى در سايه چنينبه هر حال شخصيت فكرى، اخلاقى و اجتماعى آيت

 پدرى شكل گرفت و به رشد و تعالى رسيد. 
 خواست تمام وقتشيخ حسين تقوى، علاقه فراوان به تحصيل داشت و مى

 نويسد:مشغول تحصيل باشد. او مى
 ها مشغول خريد و فروش و تأمين معاش و رسيدگى بهصبح»

 خواندم. ديدم با اينامور خانه بودم و تنها بعدازظهرها درس مى
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 وضع به جايى نخواهم رسيد، نزد پدر رفتم و عرض كردم: اجازه
 بفرما يا به قم براى ادامه تحصيل بروم و يابه كسب و كار مشغول

 علاقه داشت تحصيلات حوزوى را ادامهشوم. ايشان كه بسيار 
 دهم، اجازه فرمود به قم عزيمت كنم.

 شمسى به قم سفر كردم. يك ماه بود 1325از اين رو در سال 
 در اللهرحمهاللّه العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى كه مرجع معروف، آيت

 اللّه مدتى نيز از آمدن حضرت آيت( 4)نجف اشرف رحلت كرده بود.
 گذشت و روز به روز بر رونق حوزهوجردى به قم مىالعظمى بر

 در (5)شد.علميه قم تحت زعامت آن مرجع عاليقدر، افزوده مى
 ها سكونت نمودم و مدت هفتمدرسه فيضيه در يكى از حجره

 سال در آن حجره بودم، شرايط حجره از نظر بهداشت و آب و هوا و
 بيمارى رُماتيسماى كه غذا و ساختمان، بسيار بد بود، به گونه

 گرفتم، در چنين شرايطى با ذوق و شوق به تحصيلات خود ادامه
 «دادم.

 اساتيد سطح ايشان در قم
 اساتيد دروس سطح ايشان در حوزه قم عبارتند از:

 ـ مرحوم شهيد علامه مرتضى 2اللّه صدوقى يزدى؛ ـ مرحوم شهيد آيت 1
 اللّه حاج عبدالجوادـ مرحوم آيت 4اللّه مجاهدى تبريزى؛ ـ مرحوم آيت 3مطههرى؛ 
 اللّه آقا ميرزا علىـ مرحوم آيت 6اللّه آقا جواد خندق آبادى؛ ـ مرحوم آيت 5اصفهانى؛ 

 (6)اللّه حاج آقا باقر سلطانى )اعلى اللّه مقامهم(.ـ مرحوم آيت 7اصغر علامه تهرانى؛ 



 59 

 نويسد:او مى
 : حججهاى من عبارت بودند ازمباحثهدر اين مدت هم»

 الاسلام: آقا مصطفى كاشانى؛ سيد محمد حسين بهبهانى؛ شهيد
 على قدهوسى؛ شهيد حاج شيخ بهاء الدهين عراقى و شيخ عابدين

 «صديقى.
 هاى ايشان كه بسيار با هم بودند، دانشمند و نويسندهمباحثهيكى ديگر از هم

 . محقق عبدالمجيد رشيدپور است كه خدمات فرهنگى بسيارى داشته است
 كرد وهاى مقدماتى و سطح حوزه را نيز تدريس مىاو در ضمن تحصيل، كتاب

 شدند.مند مىطلاب از محضرش بهره

 استادان درس خارج
 اللّه تقوى در درس خارج فقه و اصول مراجع و علماى محقق وقت، شركتآيت
 توان به افراد ذيل اشاره داشت:كرد كه مىمى
 .اللهرحمها حسين بروجردى اّللّ العظمى حاج آقـ آيت 1
 .سرهقدساللّه العظمى حضرت امام خمينى ـ آيت 2
 .اللهرحمهاللّه العظمى سيد محمدرضا گلپايگانى ـ آيت 3
 .اللهرحمهاللّه العظمى سيد محمد حجت ـ آيت 4

 علامّه طباطبايىو بعضى ديگر و مقدارى از درس خارج فقه و فلسفه را در محضر 

 فرا گرفت.
 و امام اللهرحمهاللّه العظمى بروجردى ته در ميان اين بزرگواران بيشتر از درس آيتالب

 استفاده كرده است. سرهقدسخمينى 
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 حاضر شد و از اللهرحمهاللّه العظمى بروجردى ايشان حدود شش سال در درس آيت
 ه تحريرمند گرديد و تقريرات درس فقه ايشان را در سه جلد به رشتعلم وافر او بهره

 باشد و هنوز به چاپ نرسيده است.درآورده كه هم اكنون موجود مى
 از آغاز تا پايان شركت و آن را سرهقدسهمچنين در دوره اصول درس خارج امام خمينى 

 به طور كامل تقرير كرده است. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام اين تقريرات را با عنوان
 پ و منتشر نموده است. نيز تقريرات درس مكاسبدر چهار جلد، چا «تنقيح الاصول»

 اند كه بنا است همين مؤسسه آن را بهامام راحل را از آغاز تا شرايط متعاقدين، نوشته
 چاپ رساند.

 باشد.اين تقريرات، دليلى آشكار بر مجتهد بودن مرحوم تقوى در سطح بالا مى
 آبادى كه به اين مضمون اللّه حاج آقا جواد خندقسخنان افرادى مثل مرحوم آيت

 «ايد و ديگر نياز به استاد نداريد و نبايد تقليد كنيد.شما مجتهد شده»فرموده بودند: 
 تواند مؤيهد اين مدعا باشد.مى

 كوتاه سخن آنكه ايشان با وجود برخوردارى از حافظه و استعداد سرشار،
 نى مانع بروز آثارتوانستند در سطح مراجع تقليد مطرح شوند؛ ولى بيمارى طولامى

 فرمود:علمى از آن مرحوم گرديد؛ چنان كه خود مى
 اوايل انقلاب اسلامى در ايران، چشمهايم آب آورد و بر اثر»

احى و طولانى شدن مداوا، مبتلا به سر درد شدم و از  عمل جره
 «توفيقاتم كاسته شد.

 تدريس و شاگردپرورى
 زه علميه قم، تدريس و تربيت شاگرداللّه تقوى در حويكى از اشتغالات مهم آيت
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 داد. از همان آغاز كهبود و در اين جهت مهارت و پشتكار چشمگيرى از خود نشان مى
 وارد حوزه شد، در ضمن تحصيل به تدريس دروس سطح حوزه نيز پرداخت. حدود

 ،«شرح لمعه»هاى اللّه گلپايگانى، كتابپانزده سال در مدرسه حقهانى و مدرسه آيت
م آباد نيز« كفايه»و « رسائل»، «كاسبم»  را تدريس كرد. همچنين در حوزه علميه خره

 يك ماه تدريس كرده است. علاقه وى به دانش و دانش اندوزى به حدهى بود كه در
 هاى آخر عمر، كه بر اثر كسالت، بيشتر در منزل بود، جلسات مباحثه و تدريسسال

 گرفت.درمنزل وى انجام مى
 كرد وها در مدرسه علميه حاج ملاه صادق قم تدريس مىمدت مرحوم تقوى،

 نمود و روزهاى پنجشنبه براى خواهرانها در همان جا نماز جماعت را اقامه مىشب
 گفت.طلبه تفسير مى

 توان از امتيازات ايشان دانست؛ شاگردانى برجسته وشاگردپرورى ايشان را مى
 هاى علميه، منشأ خدمتام اسلامى و حوزهكارآمد كه اكنون بسيارى از آنها در نظ

 نيرّى،)وزير اطلاعات فعلى(،  فلاحيان، رازينى، يونسىهستند؛ مانند حجج اسلام: 

 وند، صديقىشيخ محمد رضا آدينهو بسيارى از رؤساى دواير قضايى و عباسى فرد 

 )رئيس سازمان تبليغات اسلامى( و.... محمدى عراقى)دو نفر از علماى حوزه( و 

 تأليفات
 از آنچه گذشت، معلوم شد كه علاوه بر تحصيل و تدريس، به تحرير و تقرير فقه،

 هاى چاپ شده وپرداخت. برخى از كتاباصول، فلسفه، تفسير، حديث و اخلاق مى
 چاپ نشده ايشان عبارتند از:

 تنقيح»به نام  سرهقدسدوره كامل درس اصول حضرت امام خمينى تقريرات ـ  1
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 )كه در چهار جلد چاپ شده است.(. «الاصول
 ايشان تا شرايط متعاقدين )آماده براى چاپ(. تقريرات درس فقه مكاسبـ  2
 اللّه العظمى بروجردى )مخطوط(.آيت تقريرات درس فقهـ  3
 به زبان عربى )مخطوط(. اصول المذهب،ـ  4
 )مخطوط(. فروع المذهبـ  5
 )مخطوط(. معاشرت از ديدگاه وحىـ  6

 رسى وعظ و ارشادبر ك
 اللّه تقوى با آن كه از مجتهدين و مدرسين بود، اما از وظيفه تبليغ دين و بيانآيت

 شد. از اين رو در ماه مبارك رمضان و محرم، بناحلال و حرام و وعظ و ارشاد غافل نمى
 پرداختبه دعوت اهالى اشتهارد، به آنجا رفته و ضمن اقامه جماعت، به تبليغ دين مى

 فرمود.ها قبل از انقلاب، نماز جمعه را نيز اقامه مىدتو م
 هاى شبانه روزى خود تا مدتكردند و با تلاشدر اشتهارد دو مسجد را اداره مى

 سال اين كار را ادامه دادند. از آن جا كه ايشان بر مسائل اسلامى و احكام، بسيار 35
 كرد، لذا توانست تحولمى تسلهط داشت و مطالب را به گونه روان و همه فهم بيان

 خوبى در آن سامان به وجود آورد. 
 گفت.در بيان احكام، جدهى و قاطع و دقيق بود. با پيش مطالعه عميق، سخن مى

 براى اوقات مردم ارزش فراوان قائل بود. بياناتش اثر خاصى داشت و از اين رو عده
 افزودند.بسيارى تحت تأثير قرار گرفته و بر ايمان و كمالات خود 

 گفت:او مكرر مى
 هايش باشد و در انتخاب آنها دقهت كرد:سه چيز بايد از خوب»
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 ـ عالمِ دانا به مسائل براى 2ـ پزشك براى درمان بيماران؛  1
 «ـ هندوانه خوب. 3پاسخگويى به مسائل مختلف؛ 

 شند،آورد تا روشن كند اگر دكتر و عالم، حاذق و ماهر نبااين مثال هندوانه را مى
 مانند هندوانه نارسيده، قابل استفاده نيستند.

 خدمات اجتماعى
 در ضمن وعظ و ارشاد در اشتهارد، به نيازهاى مادى و رفاهى اللهرحمهاللّه تقوى آيت

 كوشيدند.مردم نيز توجه خاصى داشتند و در رفع آن نيازها به جدهيت مى
 شروع و تكميل گرديد، يكى از خدمات مهمى كه با پيشنهاد و جلودارى ايشان

 (7)ها و رسانيدن آب آشاميدنى به اهالى بود.ساخت و تبديل حمام
 مشكل ديگرى كه در اشتهارد وجود داشت، نداشتن آب آشاميدنى بود. مردم از
 كردند.قنات دوردستى كه همان قنات، غسهالخانه نيز بود، آب شُرب خود را تأمين مى

 اى را كه داراى آبو زمينه سازى و با همت مردم، مزرعه اللّه تقوى با راهنمايىلذا آيت
 شيرين بود و در حدود يك فرسخى اشتهارد قرار داشت، خريدارى و آب آن را به

 بود و هم اكنون بعد از گذشت 1348كرد. شروع اين كار در سال اشتهارد لوله كشى مى
 هاى ديگرى را نيزيت، آبشود. البته بر اثر افزايش جمعها از اين آب استفاده مىسال

 اند.بر آن افزوده
 او بسيار خرسند بود كه قدمى در راه خدمت به مردم برداشته و در اين باره

 فرمود:مى
 وظيفه خود دانستم كه اهالى را به يارى خداوند متعال، از اين»

 زحمت طاقت فرسا نجات دهم، و آب خوشگوار و شيرين را در
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 «دسترس همگان بگذارم.

 سرهقدسبطه با حضرت امام خمينى را
 در ابعاد گوناگون سرهقدسبا حضرت امام خمينى  اللهرحمهاللّه تقوى ارتباط حضرت آيت

 بسيار قوى بود. ارتباط مهم او با امام، ارتباط شاگرد و استادى بود. ايشان حدود ده
 علاوه برشمسى( در درس فقه و اصول امام شركت كرد و  1341تا  1331سال )از سال 

 فقه و اصول، از فيوضات عرفانى و اخلاقى امام نيز استفاده فراوان برد. خود وى در اين
 هايش آورده است:باره در يكى از نوشته

 ترين نعمتى كه خداوند متعال بر اينجانب منهت نهاد ـ كهبزرگ»
 از اداى شكر آن قاصر هستم. ـ اين كه توفيق داد حدود ده سال از

 در بنيانگذار جمهورى اسلامى و رهبر كبير انقلابوجود عاليق
 اللّه العظمى حاج آقا روح اللّه خمينى ـاسلامى ايران، حضرت آيت

 مثواه ـ از علوم متراكم و استعداد قوى و ةطاب ثراه و جعل الجن
 سرشار ايشان استفاده نمايم و از اول مباحث اصول فقه و مباحث

 عد از دوره اول نموده بودند، درالفاظ، كه شروع به تدريس خارج ب
 محضر درس ايشان حاضر شوم... علاوه بر استفاده از علوم و

 بيانات وافيه و شافيه، از اخلاق فاصله ايشان، مثل زهد، تقوا، ورع و
 فروتنى ايشان نيز بهره كافى برديم. )وقتى كه امام در مسجد

 اصرار فرمود( به قدرى متواضع بود كه هر چهسلماسى تدريس مى
 كردند يك پله بالاتر بنشيند، قبول نكردند. يادم هست روزى كسى
 روايتى را نقل كرد، فرمودند كتابش را نداشتم تا مراجعه كنم. به
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 هاى لازم بود ونظرم كتاب كافى بود، با اين كه آن كتاب از كتاب
 نمودند كه كتابى كه لازم نداريد، از وجوهات نخريد، باسفارش مى

 تر از ايشان بودند،اشخاصى كه از نظر علم خيلى پايين اين كه
 ها ارزش داشت. )و ازهاى شخصى تهيه نمودند كه ميليونكتابخانه

 زهد ايشان اين كه( خانه قديمى مسكونى ايشان در قم در محله
 يخچال قاضى به همان حالت قديمى باقى است و هرچه كردند

 (8)«بازسازى نمايند، قبول نفرمود.
 دانست.را لازم و در سطح اعلى مى سرهقدساللّه تقوى، نهضت حضرت امام خمينى آيت

 هاى تبعيد امام، مقيد بود كه از تحرير الوسيله امام، مسأله بگويد و به نحوىدر سال
 نام آن بزرگوار را مطرح نمايد. نگارنده به ياد دارد: هنگامى كه امام بار اول در سال

 اد شد، آقاى تقوى در اشتهارد اعلام كرد كه اهالى جشنشمسى از زندان آز 1343
 بگيرند. پس از اين اعلام، مردم در نقاط مختلف شهر جشن گرفتند

 هايى را كه به حمايت از حضرتايشان قبل از پيروزى انقلاب، بعضى از اعلاميه
 جمله: كرد؛ از شد، امضاء مىو اعتراض به رژيم شاهنشاهى نوشته مى سرهقدسامام راحل 

 اى، نامه سرگشاده1343پس از آن كه امام راحل را به تركيه تبعيد كردند، در سال 
 از طرف علما و فضلاى حوزه علميه قم، خطاب به امام نوشته و منتشر شد و در

 قسمتى از آن آمده بود: 
 تبعيد آن مرجع عاليقدر كه به خاطر دفاع از قرآن و حقوق»... 

 استقلال و تماميت ارضى كشور اسلامىملهت اسلام و حمايت از 
 ايران صورت گرفته است، بسى موجب تأثهر و تنفهر عموم ملهت ايران

 است. ملهت شريف و مسلمان ايران و حوزه علميه قم كه از منويهات
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 كنند و براى تأمين و اجراىمقدهس آن قائد عظيم الشهأن پيروى مى
 تظار دارند كه به زودى موانعگونه فداكارى دريغ ندارند، انآن، از هيچ

 برطرف شود تا با مراجعت حضرتعالى به حوزه علميه قم و با
 هاى ارزنده آن زعيم عاليقدر، مصالحتدبيرات خردمندانه و رهبرى

 «عاليه اسلام و ايران و حقوق از دست رفته، تأمين گردد.
 فضلاى قم، وى به همراه عده ديگرى از اساتيد و 1343همچنين در دى ماه سال 

 اللّه العظمىدر آستانه سفر تبليغى ماه مبارك رمضان از دو مرجع )مرحوم آيت
 اللّه العظمى نجفى مرعشى( در مورد تبعيد امام راحل و دفاع ازميلانى و مرحوم آيت

 (9)ايشان، كسب تكليف كردند تا در ماه رمضان آن را در حضور مردم مطرح كنند.
 كرد؛امام و انقلاب اسلامى به بزرگى و نيكى ياد مى هاى خود ازايشان در نوشته

 كند وچنين ياد مى سرهقدساز امام خمينى « تنقيح الاصول»مثلاً در مقدمه جلد اول 
 نويسد:مى
 سيدنا الاعظم و استاذنا الافخم، كهف المستضعفين و ملجأ»

 (10)الظالمين؛ ةالمسلمين، و قامع اصول المستكبرين و هادم ابني

 بزرگ و استاد سترگ ما، پناهگاه مستضعفان و مسلمانان و سرور
 «هاى ظالمان.هاى مستكبران و ويران كننده كاخنابود كننده پايگاه

 نويسد:و در جاى ديگر مى
 ها از، قطع دست صهيونيستسرهقدسترين خدمت امام خمينى مهم»

 را هاى مزروعىايران بود. شاه خائن به دستور آمريكا بهترين زمين
 در اختيار اسرائيل قرار داده بود؛ از جمله در منطقه بوئين زهرا،

 هاى بزرگ در دست آنها بودهاى عميق و باغزمين وسيعى با چاه
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 شدند، ايران را نيز مثل فلسطينكه اگر آنها كم كم مسلهط مى
 ترين دست آوردهاى انقلاب اسلامى، كوتاهكردند... از مهممى

 منابع ايران بود، كه در زمان شاهان انجام كردن دست غارتگران
 گرفت... و يكى ديگر از دست آوردها اين كه هزارانمى

 ها را به سوىفروشى و مراكز فساد ـ كه در تهران بود و جوانشراب
 (11)«كشانيد. ـ بر چيده و نابود شد.انحراف مى

 ه ايشان داشت وشناخت و نظر خاصى بنيز ايشان را مى سرهقدسحضرت امام خمينى 
 شد و گاهى از وجوهات مبلغ مورد نيازبه وسيله بعضى از افراد، جوياى حال ايشان مى

 فرستاد.براى مدرسه ايشان مى
 ايشان در مدرسه علميه اشتهارد چند سال از طرف امام به عنوان سرپرست آن

 ماتهاى عالمانه و هوشيارانه خود، خدنصب گرديد. در اين خصوص نيز با نظارت
 شايانى به حوزه علميه اشتهارد و طلاب آن نمود.

 شود؛ بلكه حتى بعدارتباط معنوى ايشان با امام منحصر به زمان حيات امام نمى
 اى از اين ارتباطاز رحلت امام نيز آن پيوند معنوى وجود داشت. رؤياى ذيل نمونه

 تواند باشد.مى
 نويسد:چاپ نشده( مىاللّه تقوى در كتاب كشكول خود ) كه هنوز آيت

 را ديدم كه پيش سرهقدسدر عالم رؤيا، استاد بزرگ ما، امام خمينى »
 اى پهن شده و انواع غذاها در ميان آن سفره قراررويش سفره

 داشت، ده نفر از شاگردانش در كنار آن سفره نشسته بودند. من نيز
 چيزى نمود.نشسته بودم. امام را ديدم گويا حاضران را امتحان مى
 شبيه قلهك بيضى شكل در دستش بود كه دور آن تعدادى
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 هاى لحاف دوزى با نخ آويخته بود و با آن آزمايش هوشسوزن
 نمود. رو به من كرد و فرمود: اين را بگير و سوزن هايش را درمى

 هاى مخصوص خودش كن، كه هر كدام، سوراخ مخصوصىسوراخ
 ها را درس همه سوزندارد. من گرفتم و قدرى فكر كردم و سپ

 هاى خود نمودم، ايشان به آن نگاهى كرد و فرمود: صحيحسوراخ
 است. يك عدد كيك بزرگ كه در پيش رويشان بود، برداشت و به

 من داد. من آن را گرفتم و اندكى خوردم، خيلى شيرين بود. ناگاه به
 خود گفتم: من كه بيمارى قند دارم، خوردن آن برايم خوب نيست؛

 مزه بود، نتوانستم از آن بگذرم، همه آن رااز بس كه خوش ولى
 خوردم... سپس وقت نماز شد. امام دستور داد: برخيزيد! يك يك به
 نوبت به وضوخانه برويد و آماده نماز شويد. كه در اين لحظه بيدار

 (12)«شدم.
 ودهاين رؤيا، بيانگر آن است كه مرحوم تقوى، شاگرد ممتاز و مورد قبول امام ب

 كش و ارزشمند خود، عنايتى ويژه داشته و دارد.است و امام به شاگردان زحمت

 هاى اخلاقى و معنوىويژگى
 هايى بود كه در اينجااللّه تقوى از نظر اخلاقى و معنوى، داراى ويژگىمرحوم آيت

 كنيم:نظر شما را به چند نمونه جلب مى
 زهد و وارستگى 

 جست. اگر بعضى ازبرق و تشريفات دنيا دورى مىزيست و از زرق و او ساده مى
ل رو مى  هاتوانست از موقعيتكرد. او با اين كه مىآوردند، انتقاد مىبستگان به تجمه
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 براى دنياى خود استفاده فراوان نمايد، به آنها پشت كرد. گمنام زيست و تمايل به
 السلامعليهن امام عصر كرد و خود را مديوشهرت نداشت. در مصرف وجوهات احتياط مى

 كرد. محل زندگى او در قم از آغازدانست. لباس فرزندانش را از پول منبر تهيه مىمى
 هاى قديمى شهر قرار داشت و تا آخر در هماندر يك منزل قديمى در يكى از محله

 جا بود.
 در اين اواخر، بستگان او، سه پيراهن و سه جليقه برايش تهيه كرده بودند كه وى

 كرد. هيچ امتيازگفت: زياد است. در غذا و لباس و روش و منش، زاهدانه عمل مىمى
 داد. وقتىمادى نسبت به همسايگان نداشت. در مورد محل قبر خود نيز اهميت نمى

 گفت: محل دفن مهم نيست.پرسيدند، مىاز وى درباره محل دفن مى
 عبد خدا و شيفته ولايت 

 بر همه چيز ترجيح مى داد. اهل ذكر بود. نماز اول وقت رااو عبادت و بندگى خدا را 
د و نماز شب بيدار  ترك نمى كرد . همواره نيم ساعت قبل از سپيده سحر جهت تهجه

 مى شد . در حوادث و مسائل ، رضاى خدا را معيار گزينش قرار مى داد و در بيان احكام
 خاندان رسالت، از ويژگى هاىو مسايل شرعى ، جدى و قاطع بود . مودهت و ارتباط با 

 ديگر او است . او مى دانست كه روح تشيهع راستين، پذيرفتن امامت و  بر قرارى رابطه
 است. او اين ارتباط را در سطح عالى داشت. با اين كه السلامعليهمبيت اعتقادى و عملى با اهل

 اند ، ولى معمولاً آميختهو ساير اهل بيت را كوتاه مى خو السلامعليهذكر مصيبت امام حسين 
 را با احترام خاصى مى برد . به سادات احترام السلامعليهمبا گريه مى خواند. نام مبارك امامان 

 نشست . كرد و با وجود پادرد ، دو زانو در برابرشان مىمى
 ، شفاى معجزالسلامعليهميكى از نشانه هاى ارتباط ايشان با خاندان عصمت و طهارت 

 است كه خود داستانش را چنين نقل السلامعليهشان از امام على بن موسى الرضا آساى اي
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 كند:مى
 شمسى ، بر اثر رطوبت حجره مسكونى 1330در سال »

 مدرسه فيضيه )كه مدهت هفت سال در آن مى زيست.( به
 ها طول كشيد و از معالجاتروماتيسم سختى مبتلا شدم ، مدت

 به السلامعليهراى زيارت مرقد حضرت رضا نتيجه نگرفتم . تا اين كه ب
 مشهد مشرف شدم . در آنجا به من گفتند : يكى از علماى معروف

 مشهد، آيت اللّه آقاى حاج شيخ حبيب اللّه گلپايگانى است )از
 علماى زاهد و وارسته بود و در مسجد گوهر شاد اقامه جماعت مى

ل در انسان ايجاد مى  كرد(، نزد او برو تا نمود، و مجالست با او تحوه
 براى شفايت دعا كند . فكر كردم نزد او بروم و از ايشان بخواهم كه

 براى من دعا كند ، تا بلكه خوب شوم؛ در اين هنگام به ياد يك
 حديث افتادم و آن حديث، اين بود كه روزى جمعى از اصحاب در

 هم»مود : بودند . ناگهان آن حضرت فرآلهوعليهاللهصلىمحضر رسول خدا 
 چند لحظه« اكنون يكى از اهل بهشت وارد مجلس ما مى شود.

 نگذشت كه مالك بن نويره وارد شد ؛ در حالى كه وضو گرفته بود و
 هايش در دستش بود . سپس خداحافظى كرد و رفت . دو نفركفش

 آلهوعليهاللهصلىاز اصحاب به دنبال او دويدند و با خود گفتند : رسول خدا 
 ى داده كه مالك ، از اهل بهشت است ، برويم به او بگوييمگواه

 براى ما دعا كند . آنها خود را به مالك بن نويره رساندند و ماجرا را
 گفتند و تقاضاى دعا كردند . مالك گفت: خدا شما را نيامرزد ! گفتند:

 را آلهوعليهاللهصلىاين چه دعايى است؟ گفت: شما پيامبر عظيم الشأن 
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 ايد؟ايد و براى دعا كردن، نزد من آمدهاشتهگذ
 وقتى اين حديث يادم آمد، به خود خطاب كرده و گفتم : قطبِ 

 را گذاشته اى و السلامعليهعالمِ امكان ، امام هشتم على بن موسى الرضا 
 مى خواهى نزد آن عالم زاهد بروى؟ هماندم به حرم حضرت

 (13)«ضرت، شفا يافتم.برگشتم با توسل به آن ح السلامعليهرضا 
 از كثرت معاصى و از قلتّ رجاء

گفتم كجا بروم نيست ملتجا 
قبر امام هشتم، سلطان دين رضا  ناگه به گوش هاتف غيبم زدى ندا

 از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش
 وقار، ادب و متانت 

يات ايشاان، ايان باود كاه آداب يكى از خصوص
 كرد.وقار و ادب اسلامى را رعايت مى

بسيار وزين و متين بود. در گفتاار و رفتاار از 
 شد؛ بخصوص رعايتحد نزاكت خارج نمى

دانست ادب را براى روحانيان، بيشتر لازم مى
 كرد. درو به آنها در اين مورد سفارش مى
شاااد، شاااركت مجالساااى كاااه هتاااك حرمااات ماااى

 كرد و ازرد. مؤمنان را احترام مىكنمى
تحقير و بى احترامى به افراد، به شدهت پرهيز 

 نمود. به آداب معاشرت اهميتمى
هااى ها سخنرانى پيراماون شايوهداد. وى دهمى

 معاشرت اسلامى نموده و در اين باره
كتااااب نوشاااته اسااات )كاااه هناااوز چااااپ نشاااده 

 فرمود: است.(. به شاگردان و روحانيهت مى
اى متااين و مااؤدهب باشاايد كااه ا مااردم بااه گونااهباا

 مايه زينت گرديد، نه
مايه عار و ننگ؛ هماان گوناه كاه اماام صاادق 

»فرمود: السلامعليه

؛ ماياه زينات ماا (14)

 باشيد و موجب عار و
 « ننگ ما نباشيد.

 خوش رويى و اخلاق نيك 
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ار باود. باا ايان كاه او از اخلاق خوبى برخورد
 برد، درها بر اثر بيمارى رنج مىمدت

هاااى شااايرين هااا و لطيفاااهگفتااار خااود باااا مثااال
 شد؛موجب سرور و شادمانى حاضران مى

گفات حتى در منابر هم، گاهى لطيفاه هاايى ماى
 هاى اوخنداند. لطيفهو شنوندگان را مى

در عااين حااال، آموزنااده نيااز بااود؛ بااه عنااوان 
 د: فرمونمونه مى

اللّه آقااااااا جمااااااال شخصااااااى از مرحااااااوم آياااااات
 خوانسارى پرسيد: آيا اگر

كسااى يااك پاااى خااود را بلنااد كنااد، حاارام اساات؟ 
 فرمود: نه. پرسيد: اگر

يك دستش را بلند كند، حرام است؟ فرمود: نه. 
 پرسيد: يك پا يا دو

پاى خود را بلند كند، حرام اسات؟ فرماود: ناه. 
 پرسيد: اگر سرش را

اسااات؟ فرماااود: ناااه. گفااات:  تكاااان دهاااد، حااارام
 رقص هم همين حركات

است. پس چرا حرام است؟ آقا جمال در پاساخ 
 فرمود: مفرداتش،

عيباااى نااادارد، ولكااان مااارده شاااور تاااركيبش را 
 ببرد!!

او در رفتااااار بااااا همساااار و فرزناااادان و ساااااير 
 بستگان بسيار مهربان بود. همسرش را در

كااارد. اگااار بعضاااى از خاناااه دارى كماااك ماااى
 خواستند خدمتى به او كنند،بستگان مى

گفاات: نااه راضااى بااه زحماات نيسااتم. حتااى مااى
 خواست به كسى زحمت ندهد. الامكان مى

 
 صبر، مقاومت و شكر 

ها بار اثار ديابات، بيماار باود اللّه تقوى مدهتآيت
 كرد، با اينو در رنج و فشار زندگى مى

حااال بساايار صاابور و مقاااوم بااود و هرگااز بااى 
 همواره شاكر درگاه الهى كرد؛ بلكهتابى نمى

فرماود: ايان بيماارى بارايم نعمتاى بود. گااه ماى
 بود تا كارم به بعضى جاها كه مناسب شأن

دينى من نباود، كشايده نشاود. آن گااه ايان شاعر 
 خواند:معروف را مى

ز رحمت گشايد در ديگرى   خدا گر ز حكمت ببندد درى
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 تواضع و فروتنى  
 تواضع و دورى از هرگونه تكبهر، از صفات برجسته اخلاقى است و پيشگيرى از

 ها و انحرافات اخلاقى خواهد شد. او در اين خصوص نيز، ممتاز بود.بسيارى از زشتى
تمندى و مناعت طبع،  در برابر حق متواضع بود. اگر در گفتگوها حق را در عين عزه

 پذيرفت. در برخورد با افراد تواضع خاصى داشت. حتىيافت، آن را بى درنگ مىمى
 خاست و از آنهاشدند، به احترام آنها تمام قد بر مىتازه طلبه هايى كه بر او وارد مى

 ادله نبود. كم سخنهاى تواضع او، اين است كه اهل مجكرد. از نشانهتجليل مى
 كم گوى و گزيده گوى»گفت، ولى پخته و سنجيده؛ مصداق بارز اين مثل بود كه: مى

 «.چون دُر
 نشست. نسبت به پدر و مادر و اساتيدش تواضعدر مجالس با كمال تواضع مى

 كرد. بويژه در مورد پدرش، بسيارمخصوصى داشت و همواره آنها را به نيكى ياد مى
 گفت: پدر نازنينى داشتم. به يادد، روزى نبود كه از او ياد نكند، گاه مىكراحترام مى

 هنگامى كه عصا زنان اللهرحمهاللّه حاج شيخ يحيى تقوى دارم پدر بزرگوارش مرحوم آيت
 رفت و عملاً به ما كه در آنكرد، ايشان همواره يك قدم پشت سر پدر راه مىحركت مى

 آموخت. درس تواضع و احترام پدر را مىهنگام در سنين كودكى بوديم، 
 

 
 نظم و انضباط 

 هاىنظم و انضباط در زندگى، از اصول زندگى سالم است و موجب رشد و پيشرفت
 فرمايد:در وصيت خود به فرزندانش مى السلامعليهشايان خواهد شد. اميرمؤمنان 

 ؛ شما و(15)
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 ه فرزندانم را به تقواى الهى و نظم دادن به امور زندگى خودهم
 «كنم.سفارش مى

 آقاى تقوى به نظم و انضباط مقيد بود؛ بخصوص در امورى كه مربوط به ديگران
 شد؛ در وقتبود؛ مانند اقامه نماز جماعت كه سر وقت و با نظم مخصوصى حاضر مى

 د: وقت مردم ارزش دارد و از حقفرموكرد. مىدرس، رعايت وقت شاگردان را مى
 الناس است؛ نبايد موجب اتلاف وقت ديگران شد. مدتى در مسجد پنجعلى )مسجد

 توانست سر وقتنمود. گاهى كه بر اثر كسالت نمىمحل سكونتش( اقامه جماعت مى
 آيم؛ زيرا تأخير منفرمود: من ديگر نمىخود را به مسجد برساند، به نماز گزاران مى

 شود.تلاف وقت شما مىموجب ا

 ياد آخرت و آرامش پيش از سفر
 از خصوصيات مؤمن عارف، اين است كه بسيار به ياد مرگ و حساب قيامت است و

 اللّه تقوى نيز، چنين بود؛ به طورىكند. آيتهرگز فنا و ناپايدارى دنيا را فراموش نمى
 انداخت. كه نشستن در حضور او، انسان را به ياد آخرت مى

 گفت. با تلاوت آيات قرآن و نقلهاى آن بسيار مىو از بى اعتبارى دنيا و عبرتا
 انداخت و چون خودروايات و خواندن اشعار هشدار دهنده، شنونده را به ياد آخرت مى

 داد. ساعت آخراز عمق وجودش به ياد آخرت بود، ديگران را نيز تحت تأثير قرار مى
 ده خواند. حمد و سوره و اذكار نماز را بلند و شمردهعمر، نماز مغرب و عشا را خوابي

 توانست بعضى از كلمات نماز راخواند و چون بر اثر بيمارى و ضعف شديد، نمىمى
 كرد تا به خوبى ادا نموده باشد. سپس با كمالدرست ادا كند، آن كلمه را تكرار مى

 آرامش رو به قبله خوابيده و آماده مرگ شد. 
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 دهد تا مرگ راخصالى است كه خداوند تنها به بندگان خاصش مىاين حالت از 
 براى آنها مبارك و گوارا كند. گويى در همان لحظه آخر عمر، ثمره بندگى خود را از

 با ياد مرگ و اعتقاد به قيامت و اللهرحمهاللّه تقوى خداوند مهربان گرفته است. آرى، آيت
 زدود و آماده براى سفرنيوى را از قلب خود مىهاى داعتبارى دنيا، زنگار دلبستگىبى

 شد. از اين رو هنگام احتضار، بدون اضطراب آماده استقبال از مرگدائمى آخرت مى
 بود. براى تأييد مطلب، به قسمتى از نوشته او كه به يادگار مانده،توجه كنيد. او

 نويسد: مى
 شمسى، شبى در عالم خواب ديدم سه نفر كه 1376در سال »

 قامتى معتدل داشتند و لباس سراسرى يكنواخت پوشيده بودند، نزد
 من آمدند و در مقابل من ايستادند. من شك نداشتم كه آن كه در

 مقابل من در جانب راست ايستاده، حضرت جبرئيل و آن كه در
 جانب چپ من ايستاده، حضرت عزرائيل و آن كه در وسط ايستاده،

 ن الهام شده بود كه آنها هستند وحضرت اسرافيل است. گويا به م
 اند. دراين فكر بودم كه ناپديداند مرا ببرند يا براى عيادت آمدهآمده

 شدند. از اين حادثه هيچ گونه خوف و رعب در دل من، نه در خواب
 (16)«و نه در بيدارى نيفتاد.

 گويند:و مىبيند كه به ابعد از رحلت نيز، يكى از فرزندان او در عالم رؤيا او را مى

 ؛ خداوند روح او را با تقدير و علم و حلمش )و نه»

 « غضبش( گرفته است.
 آن مرحوم، يك پسر به نام مهندس مرتضى تقوى و شش دختر دارد كه همه در

 باشند. قيد حيات مى
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 رحلت و تشييع
 ترروز به روز وخيم ها كسالت، در هفته آخر، حالشانايشان پس از مدت

 گفت: شود.خود نيز فهميده بود كه در آستانه رحلت قرار گرفته است. پسرش مىمى
 ميرم وده روز قبل از مرگ، به من فرمود: ده روز ديگر مى»

 مصلحت است بروم. در اين باره شك نكن. ماه مبارك رجب فرا
 عشارسيد. روز هشتم حالش منقلب شد. شب آن روز، نماز مغرب و 

 اش هيچ خللى نداشت. حتىرا خوابيده خواند؛ اما هوش و حافظه
 گشتيم، فرمود: فلان جا است. رفتيم، ديديم هماندنبال چيزى مى

 جا است. وقتى پزشك معالج آمده بود، از او تشكر كرد و به ذكر خدا
 مشغول شد. با آرامش خاصى نام خدا و شهادتين را به زبان آورد. و

 «شب بود كه به لقاء اللّه پيوست. 30/10حدود ساعت 
جا در حرم خداى بادش  رضوان و بهشت جاى بادش

 شمسى( دار 1379مهر  14ق. )برابر با  1421او چهارشنبه، ششم رجب سال 
 مهرماه از مسجد امام، با تشييع با 15ههرش در روز جمعه دنيا را وداع گفت. پيكر مط

 حركت داده شد. پس از طواف ضريح، عليهاالسلامشكوه، به طرف حرم حضرت معصومه 
 اللّه آقاى حاج شيخ على پناه اشتهاردى )دامت بركاته( نماز بر آن گزارد.حضرت آيت

 ةمقبر»اى قم(، در پيكر مطهرش را در قبرستان باغ بهشت )روبه روى گلزار شهد
 ، به خاك سپردند. مجالس پر شكوهى به مناسبت رحلت آن عالم ربهانى با«العلماء

 شركت مراجع، علما و فضلا و ساير اقشار مردم در قم، تهران و اشتهارد برگزار گرديد. 

 نوشته لوح قبر
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 قدمر (17)»بر سنگ قبر او چنين نوشته شده است: 

 الاسلام و المسلمين ةاللّه حاج شيخ حسين تقوى اشتهاردى فرزند حجحضرت آيت
 حاج شيخ يحيى، مؤلف تنقيح الاصول كه عمر پربركت خود را در راه تدريس و تربيت

 ،1304طلاهب، تأليف علوم اسلامى و خدمت به جامعه اسلامى سپرى نمود. تولد:
 ( 421رجب  6) 14/7/1379رحلت: 

 ا:هنوشتپى
 .35ـ احزاب،  1
 39و  175اللّه حاج شيخ حسين تقوى )مخطوط(، ص ـ كشكول، تأليف مرحوم آيت 2

 )به طور اقتباس(.
 اللّه تقوى براى نگارنده.ـ نقل شفاهى آيت 3
 .174و  173ـ اقتباس از كشكول مذكور، ص  4
 1340اللّه العظمى حاج آقا حسين بروجردى ـ طاب ثراه ـ )متوفاى سال ـ آيت 5

 شمسى، وارد قم 1323قمرى، برابر با نهم دى ماه سال  1364محرم سال  14شمسى( در 
 شد.

 اللّه تقوى.هاى بازمانده از آيتاى از دستخطو پاره 103ـ كشكول، ص  6
 اى بود و آبـ خزانه 1هاى محل دو اشكال بزرگ داشت: ـ توضيح اين كه: حمام 7

 آمد و درى قسمت پايين آن به صورت لجن در مىشد. گاهخزانه دير به دير عوض مى
 شد. روشن است كهبعضى از موارد هم، داغ كردن زياد آب موجب خفگى و مرگ اشخاص مى

 ـ در هر محل يك حمام وجود داشت كه در 2ها خواهد شد.چنين حمامى مركز بيمارى
 اب تا ظهر زنانه بود. بهشبانه روز، بين الطهلوعين و بعد از ظهرها مردانه بود و از طلوع آفت

 اللّه توانستند از حمام استفاده كنند. آيتاين ترتيب مردان و زنان در موارد ضرورى نمى
 تقوى كمر همت بست، در شرايط سخت دوران طاغوت، با بيانات و ارشادهاى خود، مردم را

 مور ديگر رااى به دوش و بهداشتى دعوت نمود و خود با پشتكار اهاى خزانهبه تبديل حمام
 ها، حمام سابق را خراب كرد و در كنار آن، دو بابكرد. سرانجام در يكى از محلهپيگيرى مى

 حمام جداگانه براى زنان و مردان، بر اساس اسلوب جديد و بهداشتى بنا كرد. اين خدمت
 شمسى انجام شد و به نام گرمابه امام زمان 1344بسيار مهم اجتماعى و دينى در سال 

 هاى ديگر نيز سرايتاللّه تعالى فرجه الشريف( موسوم گرديد. اين كار خير به محله )عج
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 ها نيز نوسازى گرديد.هاى قديمى آن محلهنمود، و به تدريج حمام
 هاى به جا مانده از آقاى تقوى.ـ نقل از يكى از دستخط 8
 و 279، ص 1 و ج 176و  172، ص 3ـ اقتباس از مجموعه اسناد انقلاب اسلامى، ج  9

 .877و  876، ص 1و كتاب بررسى و تحليل نهضت امام خمينى، ج  281
 .7، ص 1ـ تنقيح الاصول، ج  10
 .36و  35ـ اقتباس از كشكول، ص  11
 .252ـ همان، ص  12
 قاموس»و  162، ص 7، ج «الغدير». اصل حديث مالك بن نويره در 111ـ همان، ص  13

 ، آمده است.474، ص 7، ج «الرجال
 .310، ص 71ـ بحار الانوار، ج  14
 .47ـ نهج البلاغه، نامه  15
 .301ـ كشكول )ياد شده(، ص  16
 .147ـ نهج البلاغه، حكمت  17
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 هاى دانش اندوزى مسلمانان، تلاش دانش پژوهان دينى بود كه دريكى از جلوه

 ها بردند تا بدين وسيلهنجمسير گرد آورى اخبار و روايات رهبران معصوم شيعه، ر
 فرهنگ معارف اسلامى اصيل اسلامى را حفظ نمايند. در اين ميان، شهر قم همواره
 شاهد تلاش جمعى از نخبگان علمى و محدهثان شيعى در اين زمينه بوده است كه نام

 درخشد. در اين مقال با يكى از اين راويان آشناآنان هم چنان بر تارك آسمان علم مى
 ويم. شمى

 در اوايل سده سوم هجرى، در خاندان بزرگ و شايسته و دانش پرور اشعرى،
د را براى او برگزيد. به لحاظ اين كه اين  كودكى چشم به جهان گشود كه پدرش نام محمه

 شد و از« اشعرى»كودك در دودمان ارجمند اشعرى پا به عرصه هستى نهاد، مشهور به 
 نيا آمد و در همان جا زيست كرد و رشد و نموه يافت،آن جا كه ظاهراً در شهر قم به د

ى»  ( 1)شود.هم ناميده مى« قمه

 خاندان 
 سرافرازترين خاندانى هستند كه در نشر و« دودمان اشعرى»از منظر تاريخى، 
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د بن ريان درگسترش مكتب تشيهع در قم، نقش فاخر و برجسته  اى داشتند. محمه
 ترقهى را پيمود. چنين خاندان دين باورى، نردبان 

 ترينترين و با موجهدر گروه برجسته« ريهان بن صلت اشعرى قمى»پدرش، 
 محدهثان شيعه قرار گرفته است. او گر چه به ظاهر در فرازى از زندگى خويش، از

 ترين ياران حضرترفت، اما در حقيقت از مخلصنزديكان مأمون عباسى به شمار مى
 براى (2)اند.ام بزرگان قلمرو تراجم، او را ستوده و به نيكى ياد كردهبود. لذا تم السلامعليهرضا 

 روشن شدن اين سخن، لازم است نظر نخبگان تراجم درباره او نقل شود. 
اشى مى  گويد:نجه

 اش ابو على بوده، از حضرتريهان بن صلت اشعرى قمى، كنيه
 ( 3)ت.كند و محدهثى موثهق و راستگو اسروايت مى السلامعليهرضا 

 نويسد: مى« فهرست»طوسى در 
 (4)او صاحب كتاب است.

 نگارد: مى« رجال»وى همچنين در 
 ريان بن صلت، مورد اعتماد و اطمينان و اصالتاً خراسانى

 (5)است.
 آيدنويسد، بر مىاز آنچه كشهى در اثر معروف خود، در ارزيابى شخصيت ريان مى

 بوده و به عنوان رابط بين آن حضرت و السلامعليهضا ترين ياران امام ركه او يكى از نزديك
 ها و نيازهاى مردم رابه حضرتشده است. وى درخواستمردم شناخته مى

 ( 6)كرد.رسانيد و پاسخ آن را دريافت مىمى
 داشته كه او هم در زمره نيكان« على بن ريهان»ضمناً محمد بن ريان، برادرى به نام 

مهده و نام او در كتابو ياران امامان معصوم بو  هاى روايى شيعه آمده است. علاه
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 نام برده است. نجاشى نيز در السلامعليهممقانى، على بن ريان را در شمار ياران امام هادى 
 السلامعليهگويد: على بن ريان، از محدثان مورد اعتماد و از ياران حضرت هادى اين زمينه مى

 اق برادرش كتابى تأليف كرد، كتاب ديگرى هم به نام:است. او علاوه بر اين كه به اتف
 به هر حال، ريهان بن صلت و دو فرزند (7)تأليف نموده است.« منثور الاحاديث»

 بزرگوارش، از محدثان و راويانى هستند كه تمامى دانشمندان شيعه، به آنان كمال
 اند.عنايت را دارند و ايشان را به نيكوترين سخن ستوده

 فيعجايگاه ر
 چنان كه اشاره شد، شرح احوال نويسان، اين راوى بزرگ و آرمانگرا را، به نيكى ياد

 نگارد:اند. نجاشى در معرفى اين شخصيت، مىكرده
د بن ريان بن صلت اشعرى قمى، صاحب كتاب است.  (8)محمه

 نويسد: شيخ طوسى نيز چنين مى
د بن ريان چهره ه و مورد اطمينان و اعتمامحمه  د است.اى موجه

 آورده است: « خلاصه»علامه حلهى در 
ى، دانشورى بزرگوار و د بن ريان بن صلت اشعرى قمه  محمه

 (9)موثهق است.
 اند كه نقلشناس، كم و بيش بر آنچه گذشت، بسنده كردهساير بزرگان رجال

 رسد. سخنان آنان ضرورى به نظر نمى

 يار امام
د ب  ن ريهان، از ياران امام جواد و اماماز نكات مسلهم تاريخى اين است كه محمه



 84 

 اى با آنان داشته است. وى از آن حضرات، روايات فراوانىبوده و ارتباط ويژهعليهماالسلامدهم 
 حكايت كرده و با ايشان مكاتبه داشته است. 

 گويد:نجاشى مى
 روايت السلامعليهاى از مسائل را از حضرت هادى او مجموعه

 (10)كند.مى
 ( 11)به شمار آورده است. السلامعليهاو را از اصحاب حضرت امام هادى  شيخ طوسى

 گويد: علامه حلهى مى
ى، از ياران امام هادى  د بن ريان قمه  ( 12)است. السلامعليهمحمه

 نويسد:شيخ حره عاملى مى
 السلامعليهمحمد بن ريهان بن صلت قمى، در شمار ياران امام دهم 

 ( 13)قرار دارد.

 نور سرچشمه
 السلامعليهطبق پژوهش انجام شده، اين محدهث بزرگ تمام روايات خود را از خود امام 

 نقل كرده است. 
 مفهوم اين سخن اين است كه وى استادى جز امام نداشته و همه احاديث خود را

 داشته است.از سرچشمه نور دريافت مى

 شاگردان
د بن ريهان در امام  بهره جستن از درياى بيكران علم شناسى وبه لحاظ آن كه محمه

 و فضيلت اهل بيت، از امتيازى ويژه و جايگاهى والا برخوردار بود، لذا جمعى از



 85 

 اند كهترين روايتگران شيعه، افتخار شاگردى او را داشته و از او روايت نقل كردهبزرگ
 نماييم: در ذيل نام آنان را ذكر مى

 ابراهيم بنـ  3؛ ن عيسى بن عبيد يقطينىمحمّد بـ  2؛ سهل بن زياد آدمىـ  1

 عبداّللّ بن جعفر حميرىـ  5؛ على بن ابراهيم بن هاشم قمىـ  4؛ هاشم قمى 

 ( 14)قمى.

 آثار قلمى
ا دراين محدهث بزرگوار، با اين كه يكى از محدثان برجسته به شمار مى  آيد، امه

 ت. نجاشى كتابزمينه تأليف كتاب، چندان آثار زيادى از او گزارش نشده اس
 دارد كه: محمدبيان مى« فهرست»اما شيخ طوسى در  (15)داند؛را از او مى« المسائل»

 آقا بزرگ تهرانى در (16)بن ريهان، با همكارى برادرش، على بن ريهان كتابى تأليف كردند.
 نويسد:مى« الذريعه»

د بن ريان قمى است و احاديث اين« المسائل»كتاب   از محمه
 ( 17)كند.نقل مىالسلامعليهاز امام هادى كتاب را 

 سياست در روايت
د بن ريان به عنوان يك محدهث آگاه و روشن ضمير، بر اين باور بود كه  محمه

 حكومت در زمان حضور امام معصوم، از آنِ امام است و كسانى كه حق حكومت را از
 آنان غصب كنند، از ستمگران خواهند بود. 

 را از حجاز به السلامعليهبود كه مأمون به زور و نيرنگ، امام رضا محمد بن ريان، شاهد 
 دانست كه مأمون براىخراسان تبعيد كرد و آن بزرگوار را به شهادت رساند. وى مى
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 كند. حكايتى كه در پىمحو كامل نام اهل بيت، از هيچ مكر و شيطنتى كوتاهى نمى
 بيت است، حكايتگر اين نكته نيز آيد، ضمن آن كه نشانگر نهايت مظلوميت اهلمى

 هاى گوناگون در صدد تخريب شخصيت ائمههست كه غاصبان حكومت، با روش
 اى جز اثبات حقانيت واند كه البته با واكنش بسيار سنجيده ائمه، نتيجهمعصوم بوده

ت و كرامت براى خود و سيه رويى براى حاكمان وقت نداشته است.   عزه
د بن ريان مى  د:گويمحمه

 مأمون دست به هر نيرنگى زد تا خرده و ايرادى بر حضرت
 بگيرد، ممكن نشد. چون درمانده شد، خواست دخترشالسلامعليهجواد 

 رابه او تزويج كند. دويست كنيزك از زيباترين كنيزان خود را برگزيد
 و به دست هر يك جامى از جواهر داد تا به پذيرايى از امام

ا زمانى كه حضرت آمدند و بر جايگاه ويژهپرداز السلامعليهجواد   ند. امه
 نشستند، هيچ اعتنايى به آن كنيزان نكردند. مردى دلقك به نام

 زد و ريش درازىكرد و تار مىبود كه آوازه خوانى مى« مخارق»
 داشت. مأمون او را نيز خواست و مخارق گفت: اى اميرمؤمنين! اگر

 كنم. از همانن تو را كفايت مىاى شيفته دنيا باشد، مابو جعفر ذره
 كشانم. سپس نزد امامنقطه ضعف او را به سوى زرق و برق دنيا مى

 رفته و با فريادها و ساز و آواز خود همه كسانى را كه در آن جا
 بدين صورت سپرى شدهحاضر بودند، گرد خود جمع نمود. لحظاتى

 كرد و به او فرمود:سر خود را بلند السلامعليهبود كه ناگهان حضرت جواد 
 اى ريش دراز! از خدا بترس. ناگاه تار از دست مرد گستاخ افتاد و

 هاى خود سودى نبرد تا اين كه از دنيا رفت. ديگر از دست
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د بن ريان در ادامه مى  گويد:محمه
 وقتى مأمون از حال مخارق سؤال كرد، در پاسخ گفت: چون ابو

 من مستولى شد كه هرگز از جعفر بر من فرياد زد، هراسى بر وجود
 ( 18)آن رهايى نخواهم يافت.

 

 

 

 گلهايى از بوستان ولايت

 
 هاى چهار گانه شيعه، رواياتى از اين محدهث بزرگ نقل شده است كهدركتاب

 آوريم:برخى از آنها را مى

 همه دنيا از آنِ رسول اللّه است
 گويد:محمد بن ريان مى

 نوشتم، به امام عرض كردم: سلامالعليهاى خدمت حضرت هادى نامه
 اند كه براى رسول اللّه ازجانم به فداى شما، بعضى روايت كرده

دنيا، چيزى جز خمس نيست! جواب آمد: 

 ( 19)است.آلهوعليهاللهصلى؛ دنيا و آنچه در آن است، همه ملك رسول اكرم 

 نماز خواندن در اماكن مقدهس
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 خواهدپرسيدم: مردى مى السلامعليهاى از حضرت امام جواد گويد: در نامههمچنين مى
 ركعت 34ركعت نماز واجب و  17ركعت نماز واجب و مستحب )ج پنجاه ج و يك 

 هاى شبانه روزى( در مسجد الحرام يا مسجد النبى و يا مسجد كوفه قضا كند، آيانافله
 ثواب فراوانى است كه از پدران بزرگوار شما روايت شدههر ركعت از اين نمازها برابر با 

 است؟ ج مقصود اين است كه مثلاً بر عهده او ده هزار ركعت نماز است، او بخواهد
 دراين اماكن مقدهس با صد ركعت نماز، قضاى همه آنها را به جا آورد؛ چون ثواب هر

 ها ركعت نمازاست. جركعت نماز در اين اماكن برابر با ده
 در پاسخ، چنين مرقوم داشتند:  السلامعليهمام نهم ا

 هاى رفيع،آرى، با وجود آن كه نماز خواندن در اين جايگاه
 كند؛ اما چنين نيست كه انسانثواب نماز را افزون و مضاعف مى

 بخواهد با اين نمازها، از آن نمازهاى فوت شده خويش بكاهد.
 بيشتر نماز بخواند نه هاى شريف،سزاوار آن است كه در اين مكان

 ( 20)اين كه از نماز هايى كه بر عهده دارد، كم كند.

 مراقبت از دين 
 كند كه او فرمود: حضرتروايت مى السلامعليهبا واسطه از امام جعفر صادق 

 فرمود: بارها و بارها، به مردم چنين مى السلامعليهاميرالمؤمنين 
 دين خود باشيد! گناه اى مردم! مراقب دين خود باشيد، مراقب

 كردن در موقع ديندارى بهتر است از كارهاى نيكى كه در موقع بى
 شود؛ چون گناهان انسان متدين، بيشتر به بخششدينى انجام مى

 خداوند متعال نزديك است؛ ولى كارهاى خوب در حال بى دينى و
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 ( *21)شود.لا مذهبى، مورد قبول خداوند واقع نمى

 از جايز است؟با كدام خون، نم
 نوشتم و عرض كردم: آيا خون السلامعليهاى به امام هادى گويد: نامهمحمد بن ريان مى

 تواند با آن نماز بخواند؟ حضرت نوشت:پشه همانند خون كك است و نماز گزار مى

 ؛ نماز خواندن با خون پشه جايز»

 ( 22)«بهتر است. است، ولى پاك كردن بدن از چنين خونى

 به سوى دوست 
 محمد بن ريان كه يكى از دلدادگان خاندان عصمت و طهارت بود و از بزرگان قم

 شد، عاقبت مرگ به سراغش آمد و مرغ جان او به ملكوت پر كشيد. محسوب مى
 است. ـ در قيد حيات بوده السلامعليهـ كه سال شهادت امام هادى  254او ظاهراً تا سال 

ا اين كه بعد از اين تاريخ، در كدامين سال چشم از جهان فرو بست، هماننداست؛   امه
 اى از ابهام قرار دارد.خيل زيادى از محدهثان و نام آوران شيعى، در هاله

 ها:نوشتپى
 ؛ نجاشى، رجال،113، ص 2؛ جامع الروات، ج 501، ص 3الفقهاء ج  ةـ موسوع 1

 ؛ الذريعه،210، ص 5؛ مجمع الرجال، ج 423ص ؛ طوسى، رجال، 371جامعه مدرسين، ص 
 ؛ ابن داود،265، ص 9؛ قاموس الرجال، ج 427، ص 6الآمال، ج  ة؛ بهج334، ص 20ج 

 .116، ص 3و تنقيح المقال، ج  173رجال، ص 
 .118و نجاشى، رجال، ص  431، ص 1ـ تنقيح المقال، ج 2
 .118ـ نجاشى، رجال، ص  3
 .71ـ فهرست، ص  4
 .376جال، منشورات رضى، ص ـ شيخ، ر 5
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 .824، ص 2ـ كشى، رجال، ج  6
 .287، ص 2ـ علامه ممقانى، رجال، ج  7
 .371ـ نجاشى، رجال، ص  8
 .423ـ شيخ، رجال، ص  9

 .142ـ علامه، خلاصه، ص  10
 .371ـ نجاشى، رجال، ص  11
 .423ـ شيخ، رجال، ص  12
 .142الاقوال، ص  ةـ خلاص 13
 . 327، ص 20 ـ وسائل الشيعه، ج 14
 ،9؛ تهذيب الاحكام، ج 408، ص 1و ج  455، ص 3؛ كافى، ج 152ـ شيخ طوسى، ص  15

 .371و نجاشى، رجال، ص  249ص 
 .371ـ نجاشى، رجال، ص  16
 .152ـ شيخ طوسى، ص  17
 .334، ص 20ـ الذريعه، ج  18
 .4، حديث 496، ص 1ـ اصول كافى، ج  19
 .249 ، ص9ـ صدوق، تهذيب الاحكام، ج  20
 .464، ص 2و ج 19، حديث 455، ص 3ـ كافى، ج  21

 فيه خير من ة* ـ كثيراً مايقول فى خطبته: يا ايهها الناس! دينكم، دينكم؛ فانه السهيئ
 فى غيره لاتقبل. ةفيه تغُْفَر و الحسن ةفى غيره و السهيئ ةالحسن

 .60، ص 3ـ همان، ج  22
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 د دانشمندان و فرهيختگان درها، وجوترين مشخصهه پيشرفت ملهتبرجسته

 ميان آنان است كه با تلاش مستمر و كنكاش فراوان خود در قلمرو دانش، بشريهت را در
 ها وهاى علمى، ارادهدهند. با شناخت اين شخصيتمسير تعالى و ترقهى قرار مى

 هاى صلاح و سداد، بر انگيختهطلبى و گشودن راهاستعدادها در جهت دانش
 هاى حديث و كلامها كه از استوانهاين نوشتار، با يكى از همين شخصيت شوند. درمى

 شويم. شيعه است، آشنا مى

 نام و كنيه و تولهد
 نهد، كه نامشدر اواسط سده سوم هجرى، كودكى پا به عرصه وجود مى

د»يا  (1)«ابوعبداللّه »اش برگزيدند. كنيه« حسين»را  است. نام پدرش (2)«ابو محمه
 حسين بن»است. بدين جهت اين محدهث كبير، به نام « اشكيب»ى اشتهار او احمد، ول

 ( 3)اشتهار دارد.« اشكيب
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 «قمى»از آن جا كه وى طبق شواهد و قرائن، در شهر قم پا به عرصه وجود نهاده، 
 شود. از طرف ديگر گويا مدهتى از عمر خويش را در حرم حضرتناميده مى
 هم شهرت يافته است.« خادم القبر»خدمت داشته و به لقب  اشتغال بهعليهاالسلاممعصومه 

ر به قلمرو خراسان بزرگ )همانندرسد بر اثر مسافرتهم چنين به نظر مى  هاى مكره
 ( 4)شد.نيز به او گفته مى« مروزى»و « خراسانى»مرو و سمرقند(، 

 و دركرده ، زيست مى«كشه »اين بزرگوار، در مقطعى از عمر گرامى خويش در شهر 
 هاى صاحب آوازه و داراى نام و نشان بوده و در مقام استادى علمآن سرزمين ازچهره

 حديث و فقه قرار داشته است؛ به طورى كه گروهى از محدثان آن سامان از فضل و
 ( 5)بردند.دانش او بهره مى

 ولادت
 تواندر اين كه اين محدث بلند مرتبه در چه سالى ديده به جهان گشود، نمى

 قاطعانه ابراز نظر كرد، ولى آن چه مورد قبول بيشتر دانشوران شيعى تراجم است، او
 (6)اواسط قرن سوم هجرى و در قم متولد شده است.

 خادم كدام مرقد؟
 )خدمتگزار مرقد( است.« خادم القبر»چنان كه گفته شد، يكى از القاب معروف وى 

مهباشد، در ميان دادر اين كه صاحب قبر چه كسى مى  نشمندان اختلاف است. علاه
 ، قبر حضرتالسلامعليهاند: قبر حضرت امام رضا وحيد بهبهانى سه احتمال را مطرح ساخته

 ولى آن نظرى كه به واقع (7)در قم. عليهاالسلامو يا مرقد حضرت معصومه آلهوعليهاللهصلىرسول 
خان طراز اولتر است، همان قبر كريمه اهل بيت در قم است، كه بعضى نزديك  از موره
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 (8)اند.شيعه بدان اشاره كرده

 شخصيت محدهث
 آيد كه حسين بن اشكيب، در قلهه رفيع دانشاز كنكاش در منابع شيع به دست مى

 اند.و فقه و مناظره قرار داشته است و تمام بزرگان شخصيت سترگ او را ستايش كرده
 ترين عالمانرا به دست برجسته اينك براى شناخت بيشتر اين دانشمند فرزانه، قلم

 سپاريم.شناس، مىرجال
 گويد: نجاشى مى

 استاد بزرگوار عالمان شيعه، اهل خراسان و داراى وجاهت،»
 برجستگى و مورد اطمينان و يكى از محدثان بسيار سابقه دار شيعه

 است. شيخ كشى، در كتاب خويش نامش را يادآورى نموده است.
 كند و به روايات او اعتماد ونقل مى شيخ عياشى از او حديث

ى و خدمتگزار يكى از قبور بزرگان اسلام  اطمينان كامل است. او قمه
 ( 9)«است

 ؛(10)«حسين بن اشكيب، خادم القبر.»نگارد: شيخ طوسى در كتاب رجال خود مى
 نمود، دانشورى توانا بود و در فنه مناظره،كه در شهر سمرقند و كشه زندگى مى»... 

 هم چنين شيخ طوسى، در پايان (11)«خصهص داشت. او كتاب هايى چند پديد آورد.ت
 محدهثى مورد اعتماد و»كتابش در شرح حال اين محدهث پر آوازه، از وى به عنوان 

 متكلهمى فقيه، اهل بحث و مناظره، خوش سخن، داراى ذوق و سليقه و انديشه دقيق
 برد. نام مى (12)«و نيكو

 اى برخوردارسان نيز، سخنان اين بزرگان را كه از قدمت ويژهشناساير رجال



 97 

 اند. است، تأييد كرده

 رفع يك شبهه
 در نوشتار بعضى از بزرگان، حسين بن اسكيب )باسين( ثبت و ضبط شده

 باشند: يكىاين امر موجب شده است كه برخى گمان برند كه دو شخص مى (13)است.
 بن اسكيب مروزى كه از دانشمندان خطهه حسين بن اشكيب قمى و ديگرى حسين

ا قريب به اتفاق محققان شيعه )از جمله مرحوم شيخ موسى  ماوراءالنهر است. امه
 بر اين باورند كه اين دو، نام (17()16)اللّه خويى(و مرحوم آيت( 15)، ابن داوود(14)زنجانى

 يك محدهث است. 
 سين بن اشكيب يكى ازنگارنده نيز بر اين عقيده است كه ايشان، همان ح

 اى از عمر خويش به سرزمين خراسانباشد، ولى در برههستارگان حديث قم مى
 بزرگ هجرت كرده و در آن جا به كسب و گسترش دانش اشتغال داشته است.

 يار و ياور امام
 اين روايتگر بزرگ، از اين سعادت عظيم برخوردار بوده كه در گروه ياران برجسته و

 مان معصوم قرار گيرد و با آنان ملاقات و ارتباط تنگاتنگ داشته باشد. ازارزشمند اما
 اين رو، وى از اقيانوس بى كران علم و معارف آنان فيض برده است. نجاشى از شيخ

 كند كه: كشهى روايت مى
 حسين بن اشكيب قمى، از ياران امام هادى و امام»

 ( 18)«.، استعليهماالسلامعسكرى 
مه حلهى م  نگارد:ىعلاه
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 السلامعليهحسين بن اشكيب از ياران امام حسن عسكرى »
 ( 19)«است.

مه تهرانى، مؤلف   گويد: نيز در اين باره مى« الذريعه»علاه
 (20)«او، استاد كشى و عيهاشى، و از اصحاب امام يازدهم است.»

 ( 21)كند.شيخ شوشترى هم در اثر خود، اين سخن را تأييد مى

 دانش خوشه چين خرمن 
 حسين بن اشكيب قمى، براى دست يازيدن به معارف ناب و خالص دينى و گرد

 هاآوردن اخبار و روايات اهل بيت عصمت و طهارت، از محضر جمعى از بزرگان فيض
 ها اندوخته است و جان تشنه خويشتن رااز زلال علم آنان، سيراب كردهبرده و توشه

 شود:اشارت مى است كه هم اينك به نام گروهى از آنان
 ـ محمّد بن خالد برقى قمى؛ 3ـ محمّد بن اورمه قمى؛  2ـ محسن بن محمّد؛  1
 ـ محمّد بن سدى؛ 6ـ حسين بن يزيد نوفلى ؛  5ـ حسن بن خُرزاد قمّى؛  4
 ـ هارون بن عقبه خزاعى؛ 9ـ بكر بن صالح رازى؛  8ـ حسن بن حسين مروزى؛  7

 ( 22)لرحمن بن محمّد.ـ عبدا 11ـ محمّد بن على كوفى؛  10

 تربيت شدگان
 با اين كه اين محدث از جايگاه رفيع در قلمرو معرفت دينى برخوردار بوده، اما در

 گران، شاگردان زيادى از او سراغ نداريم. تنها نام چند تن از آنانهاى پژوهشگزارش
 شود: در منابع آمده است كه به ترتيب ذكر مى

 ترين دانشورانكه يكى از بزرگ (23)به عياّشى؛ محمّد بن مسعود، معروفـ  1
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 شيعه در خطهه ماوراءالنهر و آسياى مركزى است. او نه تنها در راه نشر و گسترش آثار
 اهل بيت، از هيچ تلاش و كوششى دريغ نكرد، بلكه تمام ثروت خويش را ـ كه از پدرش

 اين هدف ارزنده مصرف كرد.رسيد. ـ در راه به ارث برده بود و به سيصد هزار دينار مى
 اى بود كه دين پژوهان و محدثان شيعه، در آناش همانند پژوهشكدهگويند: خانهمى

 اشتغال داشتند. وى السلامعليهمجا به تحقيق، بررسى، نگارش و گرد آورى اخبار اهل بيت 
 ( 24)همان مؤلف تفسير معروف عياشى است.

 هاى معروف شيعه در ماوراءالنهرچهره كه از محمد بن عمر بن عبدالعزيز؛ـ  2
 ةمعرف»ترين تأليفات دانش رجال، به نام باشد. ايشان نيز صاحب يكى از بزرگمى

 است. او با پديد آوردن اين اثر جاودانه، خدمت به سزايى به جهان« احوال الرجال
 ( 25)تشيع بلكه عالم اسلام نمود.

 ه اشتهار و بزرگى، قرار گرفته كه نياز به؛ كه چنان در قله محمد بن يعقوب كلينىـ  3
فى ندارد؛ ولى يادآور مى  هاى، يكى از كتاب«الكافى»شويم كه او مؤلف كتاب معره

 329چهارگانه حديث شيعه است كه شهرت جهانى دارد. اين عالم فرزانه در سال 
 ( 26)هجرى زندگى اين جهان را بدرود گفت.

 ( 27)محمّد بن الوارث.ـ  4

 لمىآثار ق
 همان گونه كه در آغاز اين نوشتار آمد، اين محدث قمى، كتاب هايى را پديد آورده

ـ  1كند: و تاليف كرده است. شيخ نجاشى به سه كتاب ايشان اشاره مى

 ( 28)ـ  3ـ  2 

 ه كننده چيره دست مناظر
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 آيد كه او در مناظره براى اثباتاز بررسى زندگى و شرح حالات ابن اشكيب، برمى
 و به طور عام، اثبات حقانيت مذهب السلامعليهحقانيت خلافت بلافصل اميرالمؤمنين 

 اى است كه شيخ طوسى و نجاشىاى برخوردار بود. اين نكتهشيعه، از برجستگى ويژه
 اند. بر آن تصريح كرده و برخى ديگر

 نمايد كه به يكى از فرازهاى زندگى او ـ كه كلينى و شيخدر اين جا مناسب مى
 اند. ـ اشاره شود. هاى خويش آوردهصدوق در كتاب

 گويد: مى« ابوسعيد غانم»يكى از دانشمندان كشمير، به نام 
 من در هند از موقعيت بلندى برخوردار بودم و شاگردانى داشتم

 هاى تورات، انجيل وو مورد احترام پادشاه بودم. چون من در كتاب
 مصحف ابراهيم درباره پيامبر آخر الزمان مطالب فراوانى خوانده

 بودم، دوستانم مرا براى كاوش در اين امر انتخاب كردند؛ از اين رو،
 براى دستيابى به حقيقت از شهر خويش حركت كرده، به قلمرو

 در آن جا با بعضى از دانشمندان، مذاكره كردم كهكابل و بلخ رسيدم. 
 السلامعليهعقيده داشتند: جانشين پيامبر اسلام، ابوبكر و در آخر على 

 باشد. به آنان گفتم: به دنبال آن پيامبرى هستم كه جانشين اومى
 برادر دينى و پسر عمو و شوهر دختر اوست. ولى آنان در مقابل اين

 اين كه او بايد كشته شود. به آنها گفتم: من سخن، مرا متهم كردند و
 دارمبه دنبال حقيقت هستم و از مرام و مسلك خود دست بر نمى

 تا حق را بيابم. هنگامى كه سخن من به گوش فرمانرواى بلخ
 رسيد، يكى از دانشمندان آن ديار، به نام حسين بن اشكيب را

 كن.  مأمور ساخت كه: با اين مرد هندى مباحثه و مناظره
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 در اين جا بود كه حسين بن اشكيب، با دلايل محكم و متقن
 خويش، حقيقت را براى ابو سعيد اثبات كرد و برايش ثابت كرد كه

 بعد از رحلت، على بن ابيطالب و يازده آلهوعليهاللهصلىجانشين رسول اكرم 
 نآخرين وصى و جانشين آالسلامعليهفرزند او هستند و اكنون امام مهدى 

 حضرت است.
 گويد: ابوسعيد مى

 سخنان حسين بن اشكيب مرا قانع كرد و به مذهب اسلام و
 ( 29)خلافت و ولايت على اميرالمؤمنين گرايش پيدا كردم.

 الگوى دانش پژوهان
 آيد كه: در هر عصر و روزگارى،از داستان مذكور اين نكته ارزنده به دست مى

 ى از دانش طلبان علوم دينى با كسب توانايى وبايسته و شايسته است كه همواره جمع
 هاى مناظره، فلسفه و... با دلايل قاطع از باورهاى دينى و اعتقادىتخصهص، در زمينه

 براى دفاع از كيان اسلام و تشيع، السلامعليهشيعه، دفاع كنند؛ همان گونه كه حضرت صادق 
 ناظره اهتمام داشتند. دربه تربيت شاگردان متعدد در فقه، حديث، و نيز در فن م

 اند كه از جان مايه گذاشته و باهاى مختلف تاريخ هم هميشه دانشمندانى بودهبرهه
 اند. حسين بنكردهتمام نيرو و منطق عقل، از مرزهاى عقيدتى شيعه دفاع مى

 اشكيب نيز از جمله عالمانى است كه با حضور تكليف گرايانه خود در عرصه علمى،
 ويى مناسب براى دانش پژوهان روزگار ما باشد. تواند الگمى
 

 گلچينى از بوستان در روايات او
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 توحيد ناب
 كند كه به يكى از ياران بلندروايت مى السلامعليهحسين بن اشكيب از حضرت امام باقر 

 مرتبه خويش، جابربن يزيد جعفى فرمود: 
 يارجابر! تهمت و دروغ بستنِ اهل شام به خداوند متعال، بس»

 اند كه خداوند براى صعود بهبزرگ است. آنها بر اين پندار باطل
 در حالى كهج آسمان، گام خويش را بر صخره بيت المقدس نهاد 

 خداوند منزه از چنين خيالى است. ج... اى جابر! اين را بدان كه
 پروردگار جهانيان، نظير و همتا ندارد. ذات مقدس او پيراسته از

 ن و توههمات توههم كنندگان است. او ازوصف توصيف كنندگا
 چشمان ظاهرى مردم مستور و محجوب است. او نابود ناشدنى
ل در ذاتش محال است و هيچ چيز  است. هر گونه تغيير و تحوه

 (30)«همانند او نخواهد بود.

 السلامعليهكرامت حضرت امام كاظم 
 كند كه آنها گفتند:ىنيز با واسطه از اسماعيل بن سلام و فلان بن حميد حديث م

 على بن يقطين، وزير هارون الرشيد، ما را طلب كرد. به ما»
 دستور داد: برويد دو شتر بخريد و از شاهراه دورى كنيد. سپس
 مالى به اضافه چندين نامه به ما تحويل داده و گفت: اينها را در

 تحويل دهيد و مراقب السلامعليهمدينه به حضرت امام موسى بن جعفر 
 باشيد كه احدى متوجه كار شما نشود. بدين مقصود، از بغداد به كوفه
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 رفتيم و بعد از خريد دو شتر و برگرفتن توشه راه از كوفه خارج
 نموديم، تا اين كه به محلىشديم؛ ولى از آن راه اصلى، اجتناب مى

مه»به نام   هاى خويش را بستيم ورسيديم. مركب« بطن الره
 م و خودمان سفره را پهن كرديم و مشغول بهبرايشان علف نهادي

 خوردن غذا شديم. ناگاه ديديم شخصى سوار بر مركب، به همراه
 آيد. چون به ما نزديك شدند، دريافتيم كه آنخادمى به طرف ما مى

 است. ما به احترام و تعظيم السلامعليهسواره، حضرت موسى بن جعفر 
 بزرگوار سلام كرديم وحضرتش، از جاى خويش بلند شده و بر آن 

 از السلامعليهها را به حضرت داديم. در اين هنگام امام ها و نامهپول
 آستين خود، نامه هايى را در آوردند و به ما دادند. سپس فرمود:

 هاى شما است. ما به حضرت گفتيم: زاد وهاى نامهاينها جواب
 به مدينهتوشه ما رو به تمام شدن است. اگر به ما اجازه دهيد، 

 برويم و رسول اللّه را زيارت كنيم و مقدارى توشه راه برگيريم.
 حضرت فرمود: آن چه همراه داريد، به من نشان دهيد. ما آنها را به

 دستى بر آنها كشيد و فرمود: اين مقدار شماالسلامعليهحضرت داديم. امام 
 نماز صبح ايد، منرساند، شما كه پيامبر را زيارت كردهرا تا كوفه مى

 خواهم نماز را با آنان بخوانم، شمارا با مردم مدينه خواندم. حالا مى
 (31)«به كوفه برگرديد، خداوند شما را به سلامت دارد.

 سفر آخرين
 حسين بن اشكيب قمى، كه به عنوان الگويى از محدهثان و متكلهمان برجسته
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 تشيع بر جاى گذاشت، دراى به شيعه در عصر خويش نيكو درخشيد و خدمات ارزنده
 نهايت بار آخرين سفر بربست و به جهان ملكوت پركشيد؛ اما اين كه در چه سالى و

 كدامين سده رخ به نقاب خاك كشيد و در كدام سرزمين سر بر تربت نهاد، چندان
 مشخص نيست و سخن قابل اعتمادى به دست نيامد.
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 ، محدث و عالم بنام شيعى بود كه(2)احمد بن داوود بن على قمى (1)ابوالحسين

 . او بخش زيادى از عمرش را در شهرـ احتمالاً ـ در نيمه دوم قرن سوم هجرى زاده شد
 نيز معروف شد. محل تولدش «احمد بن داوود قمى»قم گذراند و به همين دليل به 

 هاى زندگى او نامعلوم است. پدرش داوود بن على بود كه درهمانند بسيارى از صحنه
 منابع موجود، گزارشى از شرح حال او ديده نشد.

 ازدواج
 بن محمد ـ از شيعيان جليل القدر ـ پيمان ةلاماحمد بن داوود با خواهر س

 زناشويى بست، بعد از آن به اتفاق همسرش رهسپار قم شد و در آنجا سكنى گرفت.
 نام كردند و بعدها در زمره« محمد»حاصل اين ازدواج مبارك، فرزندى شد كه او را، 

 (3)عالمان و فقيهان نامدار آن روزگار جاى گرفت.

 سفرها
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 ود در طول حيات خود به شهرهاى زيادى سفر كرد، ابتدا به شهر قماحمد بن داو
 كوچيد و چندين سال همانجا زيست، بعد از مرگ پدرش به سوى بغداد شتافت و

 ه . ق به شام رفت اما دوباره به شهر بغداد بازگشت و تا 333مدتى آنجا ماند، در سال 
 (4)آخر عمر همان جا ماند.
 مسافرت به شهرهاى بزرگ آن روزگار، معلوم نيست؛ زيرا انگيزه احمد بن داوود از

 هاى موجود سخنى در اين باره به ميان نيامده است؛ اما، با توجه به جايگاهدر گزارش
 والائى كه احمدبن داوود در ميان عالمان و راويان شيعى روزگار خود داشته است، ـ

 هاى شخصى كهه بر انگيزهاحتمالاً ـ عزيمت او به شهرهاى قم، شام و بغداد علاو
 نامعلوم است، براى به دست آوردن معارف شيعى و انتشار آن به ديگر بلاد بوده است.

 ابن»به همين منظور كار فرهنگى خود را در شهر قم آغاز و در كنار بزرگانى همچون 
 هاى فرهنگى را تعميق و سرانجام با سفر به بغداد و شام تكميلفعاليت« بابويه قمى

 د.كر

 روزگار احمد بن داوود
 هاى اجتماعى آن زمان وعصر حيات احمدبن داوود قمى در كنار دگرگونى

 حوادث و وقايع گوناگون، در بردارنده نكات مهم ديگرى نيز بوده است، كه از لابلاى
 اى كوچك به آنها يافت.توان روزنههاى محدود موجود مىگزارش

 آيد، زيستن درزگار احمد بن داوود به نظر مىانداز رواى كه از چشمنخستين نكته
 عصر غيبت صغراى امام مهدى ـ عجل اللّه فرجه ـ است؛ احمد بن داوود قمى بيشتر

 توانستند از طريق نامه و به وسيله نايبانعمرش را در اوضاعى گذراند كه شيعيان مى
 رتباط برقرارخاصه حضرت صاحب الامر ـ عجل اللّه فرجه ـ با امام و مقتداى خود ا
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 كنند؛ اگر چه از چگونگى رابطه او با نايبان ويژه امام عصر ـ عجل اللّه فرجه ـ اطلاعى در
 كه« محمد بن عبدالله حميرى»دست نيست، اما با رسيدن به محضر بزرگانى همانند 

 با امام زمان ـ عجل الله فرجه ـ در ارتباط بود، روح و جانش را از پرتوافشانى آن وجود
 دس نور و گرمى بخشيد.مق

 محمد بن عبداللّه حميرى، عالم و محدث والامقام شيعى و از بزرگانى بود كه با
 اللّه ـ عجل اللّه فرجه ـ مكاتبه داشت. او يكى از نامه هايش به امام زمان ـ ةحضرت بقي

 عجل اللّه فرجه ـ را به احمد بن داوود نشان داد و احمد نيز با مشاهده دست خط
 حضرت و شنيدن آن از محمد بن عبداللّه حميرى، آن را نقل كرد. اين نامه مبارك

 هاى احمد بن داوود قمى آمده است.شريف در بخش روايت
 نكته ديگرى كه در روزگار احمدبن داوود قمى قابل ذكر است، هم عصر بودن وى با

 ى همچون:بسيارى از دانشوران و فقيهان بنام شيعه است، او در زمان عالمان بزرگ
 زيست وـ پدر شيخ صدوق و فقيه و بزرگ شهر قم ـ مىعلى بن حسين بن بابويه قمى 

 برد، احمدبن داوود همپاى ابن بابويه قمى بههاى فراوان مىاز محضر وى استفاده
 پرداخت و در پاسداشت مرزهاى بنيادين مكتب اهلترويج و تبليغ مذهب تشيع مى

ت   وشيد.كمى السلامعليهمبيت نبوه
 ه . ق( در اين باره گفته است: 450مرحوم نجاشى )متوفاى 

 احمد بن داوود با على بن حسين بن بابويه مصاحبت و»... 
 (5)«همراهى داشته است.

 «الذريعه الى تصانيف الشيعه»نيز مرحوم آقا بزرگ طهرانى در كتاب ارزنده 
 چنين گفته است:

 (6)«بويه بود...احمد بن داوود قمى از ياران ابن با»... 
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 شودنكته آخرى كه درباره عصر زندگانى اين عالم و محدث والا مقام شيعى مى
 132اى كه از سال گفت، همزمانى با حكومت شمارى از خلفاى عباسى است؛ سلسله

 ه . ق ادامه يافت. آل عباس كه با غصب خلافت، توده مردم را از 656ه  . ق آغاز و تا سال 
 حروم كردند، بيش از شش قرن بر ممالك اسلامى حكم راندند و ازحكومت صالحان م

 يازى آنان به مجارى حكومتى شديداً در هراسبه قدرت رسيدن شيعيان و دست
 بودند.

 نام برخى از حاكمان عباسى در روزگار احمد بن داوود قمى از اين قرار است:
 اين چند تن از (7)معتضد، مكتفى، مقتدر، قاهر، راضى، متقى، مستكفى و مطيع.

 ه . ق بر اريكه قدرت تكيه زدند، كه احمد بن داوود نيز در 363ه . ق تا سال  279سال 
 زيست.اين دوران تاريك مى

 گردد،در منابع موجود گزارشى از اين بخش زندگانى احمد بن داوود مشاهده نمى
 هاى او درىگيرهاى سياسى و اجتماعى و موضعاز اين رو تحليل و بررسى فعاليت
 آيد.مقابل حكومت، دشوار به نظر مى

 جايگاه علمى
 هاى بارز احمدبن داوود قمى، قرار داشتن در ميان فقيهان و عالماناز ويژگى

 شيعى آن روزگار است. هر چند منابع موجود به جزئيات اين بخش از زندگى او
 كه وى در پىدهد هاى محدودى كه در دست هست، نشان مىاند، گزارشنپرداخته

 كسب دانش و معرفت و نشر آنها، با حضور نزد اساتيد و دانشمندان بزرگ آن عصر،
 تعليم و تربيت شاگردان و تأليف كتاب، به جايگاه والايى از علوم و معارف اسلامى

 دست يافت.
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 اين بخش از زندگانى احمد بن داوود در سه قسمت: استادان، شاگردان و تأليف
 ى است.كتاب قابل بررس

 استادان
 برخى دانشورانى كه احمد بن داوود قمى توفيق شاگردى آنان را يافته و از محضر

 آنها حديث نقل كرده است، از اين قرارند:
 ؛ از عالمان بنام شيعه، فقيه و مرجعـ ابوالحسن على بن حسين بن بابويه قمى 1

 مد بن داوود قمى به شماراو استاد بزرگ اح (8)دينى مردم قم و مورد اعتماد آنها بود.
 آمد، و در جهت آموزش معارف حقيقى به شاگردانى همچون احمدبن داوود و رشدمى

 شخصيت علمى ايشان به خوبى كوشيد.
 احمد بن داوود با استفاده از محضر چنين استاد ارجمندى به كسب علوم و معارف

 دهد كه وى ـامر نشان مىهايش را از او نقل كرد، اين پرداخت و شمار زيادى از روايت
 هاىرفته و اغلب معارف و آموزهنسبت به ساير اساتيد ـ بيشتر به نزد ابن بابويه مى

 آموخته است.دينى خود را از او مى
 ه . ق درگذشت. شرح حال اين عالم توانمند شيعى 329ابن بابويه قمى در سال 

 ت.( نيز آمده اس23در مجموعه ستارگان حرم )دفتر دوم، ص 
 ؛ راوى ثقه و شخصيت وارستهـ ابوجعفر محمد بن عبداّللّ حميرى قمى 2

 احمد بن داوود از (9)شيعى بود، كه با امام زمان ـ عجل اللّه فرجه ـ مكاتبه داشت.
 محضر وى نيز بهره برد، و به نقل روايت پرداخت، شرح حال اين راوى بنام شيعى نيز

 ( آمده است.303 در مجموعه ستارگان حرم )دفتر هفتم، ص
 ، از عالمان بنامابن بطّه؛ معروف به ـ ابوجعفر محمد بن جعفر المؤدب القمى 3
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 ها از مقام و منزلت بزرگىشيعه بود، كه بهره فراوان از علم و فضل داشت و نزد قمى
 احمد بن داوود با استفاده از محضر اين دانشمند توانمند شيعى، به (10)برخوردار بود.

 و نقل حديث پرداخت. كسب دانش
 ـ اساتيد ديگر: احمد بن جعفر المؤدّب؛ محمد بن السندى؛ محمد بن 4

 بزرگان ديگرى بودند كه احمد بن داوود قمى (11)،...قولويه؛ محمد بن الحسن الصفار
 هاى فراوان چيد.با حضور نزد آنان از خرمن دانش و معرفت ايشان خوشه

 شاگردان
 نشسته و ضمنانى پاى درس احمدبن داوود قمى مىـ احتمالاً ـ اشخاص فراو

 هاى موجودپرداختند، اما در ميان روايتمندى از محضرش، به نقل حديث مىبهره
 شود:تنها نام دو تن از آنها ديده مى

 ؛ فرزند احمد بن داوود كه از عالمان و محدثانـ محمد بن احمد بن داوود قمى 1
 ى ـ رجال نويس قرن پنجم هجرى ـ در تجليلرفت، نجاشبزرگ شيعه به شمار مى

 مقام او گفته است:
 (12)«محمد بن احمد بن داوود، فقيه و بزرگ شهر قم بود...».... 

 و جز مواردى اندك تمام (13)محمد بن احمد جايگاه والايى از علم و عدالت داشت،
 داوود در سالهاى پدرش ـ احمد بن داوود ـ را خود نقل كرد. محمد بن احمد بن روايت
 (14)ه . ق درگذشت.368

 ؛ در ميان عالمان شيعى مقام بزرگى داشت و از محدثان ثقهبن محمد ةـ سلام 2
 و شمار (15)آمد؛ او برادر زن احمد بن داوود بود،و عالمان جليل القدر به شمار مى

 نيز هاى وى را نقل كرد، از اين رو در رديف شاگردان احمد بن داووداندكى از روايت
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 (16)هجرى وفات يافت. 339بن محمد در سال  ةجاى گرفت. سلام

 تأليف كتاب
 ـ دو تن از عالمان برجسته (17)بر اساس آنچه كه مرحوم نجاشى و شيخ طوسى

 اند، احمد بن داوود نيز در شمار نويسندگان شيعىشيعه در قرن پنجم هجرى ـ آورده
 سى در اين باره چنين گفته است:قرار داشت و به تأليف كتاب پرداخت. شيخ طو

 (18)«او دارنده كتاب نوادر بود كه فوايد فراوان داشت.»... 
 هاى علماى شيعه رامرحوم آقا بزرگ طهرانى از عالمان معاصر ـ كه آثار و نوشته

 تدوين« الذريعه»در طول چهارده قرن گذشته جمع آورى و در مجموعه ارزشمند 
 از تنها اثر (19)«كتاب النوادر لا حمد بن داوود بن على القمى»كرده است. ـ نيز با عنوان 

 احمد بن داوود نام برده است.
 اكنون پس از گذشت يازده قرن فقط نام اين اثر در كتابهاى فهرست نگارى و رجال

 شيعه باقى مانده است، و هيچ اثرى از خود كتاب ـ به طور مستقل ـ وجود ندارد. 
 بوده است، السلامعليهمموضوع كتاب كه احاديث اهل بيت بديهى است، با توجه به 

 رود اين اثر نيز در كتابهاى بزرگ روائى شيعه ادغام شده باشد، زيرااحتمال مى
 هاى روائى موجود شيعههاى موجود احمد بن داوود در ميان كتاببسيارى از روايت

 خورد. به چشم مىهمانند، تهذيب شيخ طوسى، بحار الأنوار، وسايل الشيعه و... 

 احمد بن داوود در سخن دانشوران
 ه . ق ـ كه از دانشمندان بنام شيعه در قرن پنجم 450متوفاى  ابوالعباس نجاشى

 هجرى بود و در علم رجال تخصص و دقهت زيادى داشت. ـ در تمجيد شخصيت ممتاز
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 دو بار استفاده كرده و گفته است:« ثقه»احمد بن داوود قمى از كلمه 
 ...؛ احمد بن داوود مورد اعتماد بود، مورد اعتمادةثق ة... كان ثق»

 (20)«بود،...
 اين جمله پر معناى نجاشى، كه با تأكيد فراوان همراه است، نشان دهنده جايگاه

 والاى احمد بن داوود نزد عالمان آن روزگار است، زيرا مرحوم نجاشى فقط در تعريف
 گرفته است. ى بهره مىااشخاص بلند مرتبه از چنين جمله

 متوفاى شيخ طوسىدانشوران ديگرى از رجال شناسان همچون: 
 ،... نيز صريحاً احمد بن(22)ه . ق 707متوفاى بعد از  ابن داوود حلىّ( 21)ه . ق،460

 داوود را توثيق كرده، جايگاه رفيع او را در ميان محدثان و عالمان بزرگ شيعه
 اند. ستوده

 مد بن داوود در نگاه و سخن همه عالمان شيعى، راوى وسخن آخر آنكه، اح
 ( 23)عالمى ثقه بوده است.

 روايت نور
 ارزشمندترين بخش زندگى احمد بن داوود قمى ـ كه رمز بقاء نام و ياد او در يازده

ت   است. او با پيوستن السلامعليهمقرن گذشته بوده است. ـ نقل سخنان نورانى اهل بيت نبوه
ت و امامت فيض مى به درياى بى  گرفت، خود راكران معارف ناب، كه از سرچشمه نبوه

 در حلقه محدثان ممتاز شيعى جاى داد و نامش را جاودانه كرد. 
 هاى احمد بن داوود را ـ با توجه بهدر اين بخش بر آنيم شمار و موضوع روايت

 وى نقل كردههاى بسيار محدود ـ بيان كرده، در آخر با رايحه احاديثى كه گزارش
 مان را معطر سازيم. است، جان و دل
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 ـ احمد بن(24)علماى پيشين ـ از جمله مرحوم نجاشى، شيخ طوسى، ابن داوود،...
 اند، ولىداوود را كثير الحديث، يعنى كسى كه زياد روايت نقل كرده است، معرفى كرده

 اند. هاى او نكردهاى به شمار روايتهيچ اشاره
 هاى احمد بن داوود را برمندان معاصر، مرحوم خوئى عدد روايتاز ميان دانش

 شمرده و در اين باره چنين گفته است: 
 عنوان احمد بن داوود در سند بيست حديث واقع شده»...

 ( 25)«است.
 اخلاق و آداب اسلامى،هاى احمد بن داوود شامل بخشهاى: موضوع كلى روايت

 خوريم. هاى گوناگون بر مىبخش به روايتاست، كه در هر  فقه، عقايد و تفسير
 بخش اخلاق و آداب اسلامى بيشترين حديث را در خود جاى داده است؛ در اين

 ، آداب زيارت ايشان و...السلامعليهمقسمت، روايت هايى درباره ارزش زيارت قبور ائمه 
 آداب و گردد. مرگ كه نقطه آغازين زندگانى ابدى انسان است ـ به همراهمشاهده مى

 هاى احمد بن داوود را تشكيل داده است .مسائل آن ـ دسته ديگرى از روايت
 فقه پوياى تشيع كه برگرفته از چشمه لايزال قرآن و عترت است، بخش ديگرى از

 موضوع احاديث احمد بن داوود است؛ او در اين قسمت نيز چند روايت درباره نماز،
 . مسايل ضرورى ميهت و... نقل كرده است

 هاى احمد بن داوود نيز در موضوع عقايد )امامت( و تفسيرشمار اندكى از روايت
 قرآن نقل شده است. 

 اكنون جان خود را در مسير چشمه سار سخنان گهرزا و گواراى اهل بيت
ت   دهيم، تاكه احمد بن داوود با چند واسطه از ايشان نقل كرده است، قرار مىالسلامعليهمنبوه

 مان گردد. هاى درون و سيراب كننده كوير تشنه جانظلمتروشنى بخش 
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 ولايتپرستش بى
 پرستش خداوند كه هدف نهايى آفرينش است، وقتى كامل و صحيح است كه با

 هاى صادقى همانند اماماناعتقاد به امامت عجين گرديده، دستوراتش را از واسطه
 نه تنها كامل نيست كه با گفته امام بگيرد؛ در غير اين صورت، بندگى السلامعليهممعصوم 

 سر از نيستى و شرك در خواهد آورد. احمد بن داوود سخن ارزشمند السلامعليهجعفر صادق 
 حضرت را در اين باره، با چندين واسطه چنين نقل كرده است: 

 هر كس بدون شنيدن از امامى راستگو، خداى را بپرستد،»
 و كسى كه ادعاى شنيدن از خداوند او را به سختى و فنا افكند،

 امامى كند، چنانچه غير از درى باشد كه خداوند آن را براى خلقش
 گشوده است، مشرك خواهد بود و آن درى كه خداوند گشوده، امامى

 ( 26)«دار سره نهان خود كرده است.است كه خدا او را امانت

 ستاره درخشنده
 مامت نازل و يا تفسير و تأويل شدههاى فراوانى درباره مسئله ادر قرآن كريم آيه

 قسم به ستارگانى كه»؛ »است، از جمله آيه شريفه: 

 السلامعليهكه به امام مهدى  (27)«شوند.ها پنهان مىكنند و از ديدهگردند، حركت مىباز مى
 السلامعليها از امام محمد باقر تأويل گرديده است. احمد بن داوود ـ با چند واسطه ـ حديثى ر

 دراين باره نقل كرده است، كه حضرت آيه شريفه را به زمان تولد، غيبت و ظهور
 از اين قرار السلامعليهمعنا كرده است؛ مضمون گفتار امام پنجم  السلامعليهحضرت صاحب الأمر 

 ه، سپساز نظرها پنهان شد 260آيد و در سال امامى است كه مى« خنهس»»است: 
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 (28)«اى درخشان در شبى تاريك، آشكار خواهد شد.همانند ستاره

 پيمان زيارت
 دارد، السلامعليهمسخنى درباره ارزش و اهميت زيارت قبور ائمه طاهرين  السلامعليهامام رضا 

 كه احمد بن داوود ـ با چند واسطه ـ از آن حضرت نقل كرده است، مضمون اين روايت
 چنين است: 

 بن على )بن زياد( وشهاء ـ كه از راويان جليل القدر شيعه حسن»
 رفت. ـ گفته است: از امامبه شمار مى السلامعليهو ياران امام رضا 

 شنيدم كه فرمود:السلامعليهرضا 
 هرامامى بر گردن دوستان و پيروان خود عهد و پيمانى دارد،»

 داء پيمانكه زيارت بارگاه ايشان، نشانه كامل شدن عهد و حسن ا
 است، هر كس از سر شوق و شناخت به زيارت آنان رود، امامان نيز

 (29)«در روز جزا شفيع آنها خواهند شد.

 السلامعليهزيارت امام كاظم 
 عنوان روايتى است كه احمد بن داوود با واسطه السلامعليهمزيهت زيارت بارگاه امام هفتم 

 است:چنين نقل كرده  السلامعليهاز حضرت رضا 
 حسين بن بشهار ـ محدث بزرگوار شيعى و از اصحاب امام»

 پرسيدم: كسى كه قبر السلامعليهـ گفته است: از حضرت رضا السلامعليهرضا 
 فرمود: السلامعليهشود؟ امام پدرت را زيارت كند، چه چيز نصيبش مى

 زيارتش كن. گفتم: چه فضيلتى دارد؟ پاسخ داد: همانند فضيلت
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 ( 30)...«آلهوعليهاللهصلىپدرش رسول اللّه  زيارت قبر

 السلامعليهزيارت امام رضا 
 روايت ديگرى است كه احمد بن داوود قمى ـ با السلامعليهفضيلت زيارت امام هشتم 

 نقل كرده كه مضمون گفتار حضرت چنين است: السلامعليهچند واسطه ـ از خود امام رضا 
 روم و ازدر روز قيامت سراغش مىهر كس مرا زيارت كند، سه جا »

 هاى عمل، وقت گذشتنرهانم: هنگام دادن نامههراس آن روز مى
 ( 31)«از پل صراط و لحظه سنجش اعمال.

 درباره ثواب زيارت حضرت السلامعليهدر حديث ديگرى كه احمد بن داوود از امام جواد 
 روايت كرده است، چنين آمده است: السلامعليهرضا 
 ؛... هر كس پدرم را زيارت كند بهشتةن زار ابى فله الجنه م»... 

 ( 32)«بر او واجب است.

 آداب زيارت
 اى است كه استادشاز جمله روايت هايى كه احمد بن داوود نقل كرده است، نامه

 به حضرت صاحب الأمر ـ عجل اللّه تعالى فرجه (33)«محمد بن عبداللّه حميرى»
 و كيفيت نماز در اطراف السلامعليهمحكم سجده بر قبر امامان الشريف ـ نوشت، و در آن از 

 از اين قرار است:  السلامعليهپاسخ امام  (34)ضريح ايشان پرسيد، كه مضمون
 سجده بر قبر در هيچ يك از نمازهاى واجب، نافله و زيارت»

ا نماز در پشت  جايز نيست، بلكه گونه راست را بر قبر نهد؛ و امه
 نماز در پشت امام جماعت است. همان گونه كه ضريح به منزله
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 نمازگزار در نماز جماعت نبايد جلوتر از امام بايستد، در نماز اطراف
 ضريح نيز نبايد جلوتر از قبر نماز بگزارد، بلكه در طرف چپ قبر يا

 ( 35)«راست آن نماز بخواند.

 آداب نماز
 سخنى را در زمينه مكان و السلامعليهاحمد بن داوود قمى ـ با چند واسطه ـ از امام صادق 
 لباس نمازگزار نقل كرده كه مضمون آن چنين است:

 اى كه شراب يا مسكرات هست، نماز مخوان؛ زيرادر خانه»
 شوند و در لباسى كه آلوده به شراب وفرشتگان وارد آن خانه نمى

 ( 36)«مسكر است، نماز مگزار مگر آنكه بشويى.

 دعا وقت غسل ميهت
 فرهنگ متعالى اسلام، جسم مؤمن همانند جان او عزيز و ارزشمند است؛ بهدر 

 اى درباره غسل، كفن، دفن،... ميهت مسلمان وضع گرديده، كههمين منظور، آداب ويژه
 يكى از اين آداب، خواندن دعا در وقت غسل دادن ميهت مسلمان است.

 در اين زمينه فرموده است: السلامعليهامام باقر 
 دهد، چنانچه اين دعاى كه بدن ميت مؤمن را غسل مىمؤمن»

 را بخواند: اللهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد اخرجت روحه منه و
قت بينهما فعفوك عفوك. خداوند گناهان يك سالش را ـ بجز  فره

 ( 37)«بخشد.كبائر ـ مى

 تلقين
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 ام آنتلقين ميت به هنگام دفن، از جمله آدابى است كه سفارش زيادى به انج
 در اين باره رهنمودى دارند كه مضمونش از اين قرار است: السلامعليهشده است. امام صادق 

 فرمود: چرا شمامى السلامعليهگويد: شنيدم حضرت صادق راوى مى»
 داريد؟ عرضبستگان ميهت منكر و نكير را از مرده خود باز نمى

 ر قبر گذاشتهكردم: چه كار كنيم؟ حضرت پاسخ داد: وقتى كه ميت د
 ترين كس به او پيشش بماند، دهانش را نزد مرده نهد وشد، نزديك

 (38)»با صداى بلند بخواند:

 گويد: )اينفرمود: پس از اين، منكر به نكير مى السلامعليهامام 
ت خود  شخص( ما را از اين ميهت باز گرداند، زيرا ميهت سخن و حجه

 (39)«ميد و گرفت.را از دهان وى فه

 آداب در آمدن به قبر
 درباره داخل السلامعليهاحمد بن داوود ـ با چند واسطه ـ روايتى را از امام جعفر صادق 

 شدن قبر به منظور دفن و تلقين ميهت نقل كرده است كه از اين قرار است: 
 ( 40)«با كفش، كلاه، بالاپوش و عمامه داخل قبر مشو،...»

 يزنياز به چهار چ
 فرمود: السلامعليهامام كاظم 

اده 1شيعه، از چهار چيز بى نياز نيست: »  اى كه بر آن نمازـ سجه
 ـ مسواكى كه به وسيله آن 3ـ انگشترى كه به انگشت كند.  2گزارد. 

 اى از خاك قبر اباعبداللّه و تسبيح سى و سه دانه - 4مسواك بزند. 
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 داند و با آن ذكر خدا بگويد، به عددكه هر گاه آن را بگرالسلامعليهالحسين 
 هر دانه، چهل حسنه پاداش دارد، و اگر بيهوده بچرخاند و يا بازى

 ( 41)«شود.كند، بيست حسنه برايش نوشته مى

 به سوى معبود
 احمد بن داوود قمى پس از عمرى تبليغ دين، ترويج معارف تشيع و تلاش پيگير،

 پاكش به سوى معبود شتافت.  سرانجام بر بالين مرگ آرام خفت و روح
 ه . ق 333زمان دقيقى از وفات او در دست نيست، ولى به احتمال زياد بعد از سال 

 ه . ق كه به شام سفر كرده و سپس به بغداد 333درگذشته است، زيرا او تا سال 
 برگشت، زنده بوده است. 

 ى ـ و در جواراو در شهر بغداد وفات كرد و پيكرش در مقابر قريش ـ كاظمين فعل
 (42)دفن گرديد. روحش شاد. عليهماالسلامبارگاه امام كاظم و حضرت جواد 

 ها:نوشتپى
 .87ـ  29ـ فهرست شيخ طوسى، ص  1
 .235، رقم 95ـ رجال نجاشى، ص  2
 .514، رقم 192ـ همان، ص  3
 ـ همان.  4
 .235، رقم 95ـ همان، ص  5
 .1660، رقم 320، ص 24ـ الذريعه، ج  6
 )آل عباس(. 144، ص 1فرهنگ دهخدا، ج  ـ 7
 .1663، ص 2المعارف فارسى، دكتر مصاحب، ج  ةـ همان و فرهنگ دائر 8
 .684، رقم 261ـ رجال نجاشى، ص  9

 ـ همان. 10
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 .949، رقم 354ـ همان، ص  11
 .1019، رقم 372ـ همان، ص  12
 .559و  555، رقم 114و  110، ص 2ـ معجم رجال الحديث، ج  13
 .1045، رقم 384ـ رجال نجاشى، ص  14
 .710. به نقل از اقبال الأعمال ابن طاووس، ص 676، رقم 101ـ معجم الثقات، ص  15
 .1045، رقم 384ـ رجال نجاشى، ص  16
 .235، رقم 95و رجال نجاشى، ص  29ـ فهرست شيخ طوسى، ص  17
 .29ـ فهرست شيخ طوسى، ص  18
 .1660، رقم 320، ص 24ـ الذريعه، ج  19
 .235، رقم 95ـ رجال نجاشى، ص  20
 .29ـ فهرست شيخ طوسى، ص  21
 .27ـ رجال ابن داوود، ص  22
 .115، ص 1ـ الجامع فى الرجال، ج  23
 ؛ رجال ابن داوود،29؛ فهرست شيخ طوسى، ص 235، رقم 95ـ رجال نجاشى، ص  24

 .27ص 
 .555، رقم 110، ص 2ـ معجم رجال الحديث، ج  25
 ، با اختلاف4، ح 377، ص 1و اصول كافى، ج  68، ح 105، ص 2لأنوار، ج ـ بحارا 26

 سند.
 من دان اللّه بغير سماع من عالم ج عن ج صادق الزمه اللّه التيه ج السلامعليهقال ابوعبداللّه »

 ج الى الفناء ج العناءج، و من ادعى سماعاً من غير الباب الذى فتحه اللّه لخلقه فهو ةالبت
 كلمات داخل قلاب از اصول« ذلك الباب هو الامين المأمون على سراللّه المكنون.مشرك، و 
 كافى است.

 .16و  15ـ سوره تكوير، آيات  27
 .6، ح 137، ص 51ـ بحارالانوار، ج  28

وجله فلا اقسم بالخنهس؟السلامعليهعن ام هانى قالت: قلت لأبى جعفر »...   : ما معنى قول اللّه عزه
 ستين و مأتين ثم ةم هانى امام يخنس نفسه حتى ينقطع عن الناس علمه سنقال لى: يا ا

ت عيناك. ةيبدو كالشهاب الواقد فى الليل  «الظلماء، فان ادركت ذالك الزمان قره
 علامه مجلسى اين روايت را از غيبت نعمانى نقل كرده است. علاوه از اين روايت مذكور

 432، ص 4/ برهان، ج  517، ص 5ر نورالثقلين، ج با اندك اختلافى در سند و متن د رتفاسي
 ، ذيل آيه شريفه مزبور نيز آمده است.791، ص 2صافى، ج 

 .3، ح 78، ص 6ـ تهذيب الاحكام، ج  29
 يقول: ان لكل امام عهداً  السلامعليهعن الحسن بن على الوشها قال: سمعت ابالحسن الرضا »... 
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 قبورهم فمن ةتمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زيارفى عنق اوليائهم و شيعتهم و انّ من 
ه لما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعائهم يوم القيام ةزارهم رغب  .«ةفى زيارتهم و تصديقا

 .4، ح 82، ص 6ـ همان، ج  30
 : ما لمن زار قبرالسلامعليهعن الحسين بن بشهار الواسطى، قال: سألت ابالحسن الرضا »... 

 ء فيه من الفضل؟ قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والدهفقلت: اى شيى ابيك؟ قال: زُره.
 «،....آلهوعليهاللهصلىيعنى رسول اللّه 

 . 5، ح 85، ص 6ـ همان، ج 31
 مواطن ةفى ثلاث ةمن زارنى على بعد دارى و مزارى، اتيته يوم القيام السلامعليهقال الرضا »... 

 «تطايرت الكتب يميناً و شمالاً و عندالصراط، و الميزان.حتى اخلصه من اهوالها، اذا 
 .6ـ همان،حديث  32
 هاى )روزگار احمد و استادان وى( يادى از محمد بن عبداللّه حميرى بهـ در بخش 33

 ميان آمد.
 ـ اين مضمون از بيان مرحوم علامه مجلسى ذيل روايت مزبور اقتباس شده است. 34

 .7، ح 315ص ، 83ر.ك: بحارالانوار، ج 
 106، ح 228، ص 2ـ تهذيب الاحكام، ج  35

 روى محمد بن احمد بن داوود عن ابيه قال: حدثنا محمد بن عبداللّه الحميرى قال:»... 
 هل يجوز له ان يسجد على السلامعليهم ةاسأله عن الرجل يزور قبور الائم السلامعليهكتبت الى الفقيه 

 ج أو ج و ةى عندقبورهم ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلالقبر ام لا؟ و هل يجوز لمن صله 
 يقوم عند رأسه ج أو ج و رجليه؟ و هل يجوز ان يتقدم القبر و يصلهى و يجعله خلفه أم لا؟

 و لا ةو قرأت التوقيع و منه نسخت: اما السجود على القبر فلا يجوز فى نافل السلامعليهفاجاب 
 فانها خلفه يجعله الامام، و لا ةده الايمن على القبر، و اما الصلا، بل يضع خةو لا زيار ةفريض

 «يجوز ان يصلهى بين يديه لان الامام لايتقدم، و يصلهى عن يمينه و شماله.
 .104، ح 278، ص 1ـ همان، ج  36

 ولاتدخله،  ةقال: لاتصله فى بيت فيه خمر و لامسكر، لأن الملائك السلامعليهعن ابى عبداللّه »... 
 «لاتصله فى ثوب قداصابه خمر او مسكر حتى تغسل.

 .52، ح 303، ص 1ـ همان، ج  37
 بنت فلان هل انت على العهد الذى فارقتنا عليه من ةيا فلان بن فلان او يا فلان»ـ  38

 ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله سيد النبيين و ان عليا ةشهاد
 ن و سيد الوصيين و ان ما جاء به محمد حق و ان الموت حق و البعث حق و اناميرالمؤمني

 «اللّه تعالى يبعث من فى القبور.
 .13، ح 321ـ همان، ص  39
 .78، ح 313ـ همان، ص  40
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 .16، ح 75، ص 6ـ همان، ج  41
 .18795، ص 13و فرهنگ دهخدا، ج  514، رقم 192ـ رجال نجاشى، ص  42
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 هاى عالم هستى،به سوى نابودى روان است؛ ولى در ميان پديدههر پديده مادى، 

 اند. شايد يكى از ماندگارترينتوان يافت كه در تاريخ بشرى جاودانه ماندهمواردى مى
 آنها، دانشمندانند كه با تلاش و زحمت فراوان، نام خويش را بر تارك جهان حك

 ه دراين نوشتار با او آشناكردند. از جمله آنان، اسماعيل بن سعد اشعرى است ك
 شويم.مى

 اسم و لقب و ولادت 
 رود كه در عصرهاى معروف شيعى در قم به شمار مىخاندان اشعرى، از خاندان

 حضور امامان معصوم نقش برجسته و پويايى در بارورى انديشه شيعى و رونق
 اين راستا مردان بزرگى را درداشته و در  وسلمآلهوعليهاللهصلىبخشيدن به حديث آل رسول اللّه 

 اىدامن خود پرورانده است. در همان روزگار، از تبار اشعريان ساكن در قم، نوباوه
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 چشم به جهان باز كرد كه براى او نام اسماعيل را برگزيدند. به مناسبت اين كه پدر اين
 از معروف بود،او هم به همين لقب، شهرت يافت و از آن رو كه«* احوص»كودك، به 

 شود.هم ناميده مى« اشعرى قمى»كرد، به خاندان اشعرى بود و در قم زيست مى
 تاريخ قطعى طلوع اين ستاره حرم اهل بيت، چندان دقيق و قابل اطمينان

ا از بررسى  توان حدس زد كه او در نيمه دوم از سده دومهاى انجام شده، مىنيست؛ امه
 هجرى، در قم پا به عرصه هستى نهاد.

ً  چون  اين كودك در خاندان دانش و تقوا و ولايت مدار ديده به جهان گشود، طبعا
رى در ترقهى و تعالى روحى و معنوى او اثر گذار بوده است؛ به  چنين محيط پاك و منوه

 طورى كه پس از چندى با طى مراحل رشد و كمال، و به مدد ذكاوت و سعى بليغ خود،
 قرار گرفت و به فرجامى نيك السلامعليهماهل بيت در سلسله ناموران و روايتگران حديث 

 (1)نايل آمد.
 پدرش، سعد الاحوص نيز، به گفته دانايان دانش رجال، يكى از راويان حديث بوده

 اند كه اسماعيل، برادرى به نام سعد بن سعداست. بعضى از محقهقان احتمال داده
 و برادرش، اسماعيل، يكى ازكه در اين صورت، او هم مانند پدر  (2)الاحوص داشته،

 (3)بوده است. السلامعليهمحدهثان نخبه شيعه و از ياران مورد اعتماد حضرت امام رضا 

 از ياران امام 
 اسماعيل بن سعد قمى اشعرى، از همان اوان كودكى با مهر و محبهت امامان شيعه

 و از زادگاهبزرگ شد و پيوند عميق و ناگسستنى با خاندان پيامبر داشت. از اين ر
 افكندكند و رحل اقامت، در مدينه مىخويش، براى طلب حديث، به حجاز هجرت مى

 هاى زلال علوم امامان شيعه سيراب سازد. تا خود را از سرچشمه
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 محدهث برجسته شيعه، احمد بن محمد بن خالد برقى، نقل كرده است: 
 ماالسلامعليهاسماعيل بن سعد، يكى از اصحاب امام موسى بن جعفر 

 (4)است.
 با كاوش در منابع فراوان علم رجال، اسماعيل علاوه بر اين كه از محضر حضرت

 چنان (5)آيد؛به شمار مى السلامعليهبهره برده، يكى از ياران معروف حضرت رضا السلامعليهكاظم 

 «.»اند كه: كه تمامى رجال نويسان به اين حقيقت اشاره كرده

 بينيم كه اسماعيلكند، مىبه همين دليل است كه در جاى جاى رواياتى كه او نقل مى

 ؛ از حضرت رضا سؤال كردم و امام چنين پاسخ«»گويد:بن سعد مى

 (6)داد.

 در محضر بزرگان 
 بود، دامن السلامعليهماسماعيل بن سعد قمى، كه جانش تشنه دريافت اخبار امامان 

 ت به كمر زد و علاوه بر آنكه از محضر امامان معصوم، روايات فراوانى را اندوخت،همه 
 هانزد بزرگان حديث و فقه شيعه هم حاضر شد و از خرمن انبوه دانش و فضل آنان بهره

 ترين محدهثان شيعه قرار دارند كه نام برخىگرفت. استادان روايتى او، در زمره پرفروغ
 ست: از آنان به قرار ذيل ا

 
 هاى شيعه ازكه نام او در سراسر كتاب (7). محمد بن خالد برقى قمى؛1

 رفت.به شمار مى السلامعليهاى برخوردار است و او از ياران حضرت رضا درخشش ويژه
 
 تر محمد بن خالد و صاحبفرزند بزرگ . احمد بن محمد بن خالد برقى قمى؛2

 و اعتماد تمام عالمان شيعه و سنهىاست و مورد عنايت « محاسن»كتاب ارزشمند 
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 (8)است.
 
هوى از پرمايه (9). احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى؛3  ترين وترين، موجه

 نام آورترين عالمان مذهب جعفرى بوده و در قم سكونت داشته است؛ ولى براى
 شان نيز ازكرد. ايبه كوفه و ساير شهرها، مسافرت مى السلامعليهمگردآورى اخبار اهل بيت 

 بوده است.  السلامعليهمشاگردان و ياران حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادى 
 
 هاى علم و فضيلت در مكتب اسلام،از استوانه (10). يونس بن عبد الرحمن؛4

 بويژه شيعه است. اين شخصيت بزرگ، چنان داراى باورهاى عميق دينى و پيوند
 شيعه بود، كه دانشمندان بزرگ دينى، او را در ناپذير با ولايت امامانمحكم و خلل

 بوده است.  السلامعليهاند. ايشان هم از ياران حضرت رضا آورده« اصحاب اجماع»شمار 

 دو نكته 
 هاى خود را از محضر امامان و بزرگان. اين محدهث بزرگوار هر چند آموخته1

 ليكن در منابع معتبر از آنانهاى آينده انتقال داد، شيعه، به وسيله شاگردانش به نسل
 نامى ذكر نشده است. با اين حال، اسماعيل فرزندى به نام سعد داشت كه رواياتى را از

 ( 11)كند.پدر بزرگوار خويش نقل مى
ا اثر مكتوبى از2  . با وجود آن كه اسماعيل بن سعد روايات فراوانى را نقل كرده، امه

 خود بر جاى نگذاشته است. 

 سعد از منظر رجال نويسان اسماعيل بن 
 هاى بزرگ رجال، از شيعه و سنهى، همه او را ستوده و از او بهصاحبان قلم و انديشه
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 اند، كه اين امر، حكايتگر منزلت و شايستگى اين محدهث والا مقام است. نيكى ياد كرده
 نگارد: شيخ طوسى در اين زمينه چنين مى

ه»  (12)«است. اسماعيل بن سعد احوص، محدثى موجه
 (13)اند.ساير بزرگان تراجم نويس، همين سخن طوسى را نقل و به آن بسنده كرده

 ابن حجر عسقلانى ـ كه يكى از نقهادان و بر جستگان دانش تراجم و از عالمان اهل
 نويسد: سنهت است. ـ در اثر معروف خود، درباره اسماعيل بن سعد مى

(14) 

 «اسماعيل يكى از مردان بزرگ شيعه است.
 يكى از فرهيختگان روزگار ما، درباره اسماعيل آورده است :

ه شيعه است.»  (15)«او يكى از محدهثان برازنده و موجه
 شود كه اسماعيل، شخصيتى مورد وثوقبه هر حال از آنچه گفته شد، معلوم مى

 نگريستند. با ديده تكريم و تعظيم به او مى بوده است و شرح حال نويسان،

 هاى عطرانگيزگل واژه
 انگيز روايات معطهر سازيم،براى اين كه جان خويش را از بوستان زيبا و دل

 مندان ولايت اهل بيت تقديمهاى آن بوستان را به علاقهشايسته است گلچينى از گل
 ل شده است. كنيم.روايات ذيل همه، از طريق اسماعيل بن سعد نق

 
 سوگند 

 خورد،پرسد: مردى قسم مىمى السلامعليهاسماعيل بن سعد قمى از حضرت امام رضا 
 در صورتى كه در دلش چنين قصدى را ندارد؛ آيا اين سوگند ارزش و اثر دارد؟ امام
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 (**16)فرمود: اساس سوگند بر نيهت و قصد است.
 
 تجارت با مال يتيم 

 پرسيدم: آيا كسى كه از طرف پدر بچه السلامعليهرت رضا گويد: از حضاسماعيل مى
 دهد، آيا حق دارد مال آن يتيم رايتيم، به عنوان وصىه كارهاى مربوط به او را انجام مى

 قرض بدهد يا با مال او تجارت و معامله كند؟ امام در پاسخ فرمود: اگر اين كار را انجام
 (17)ال آن يتيم است.دهد و مال او تلف شود، اين وصى، ضامن م

 
 حكم نماز با لباس ابريشم 

 شود درپرسيدم: آيا مى السلامعليهگويد: از حضرت امام رضا اسماعيل بن سعد مى
 هالباسى كه از پوست جانوران درنده ساخته شده، نماز خواند؟ فرمود: در آن لباس

 نماز نخوانيد. 
 بريشم بافته شده، نماز بخواند؟تواند در لباسى كه از اباز پرسيدم: آيا مرد مى

 (***18)فرمود: نه.
 
 نمازهاى واجب و مستحب  

 پرسيدم: كه در شبانه روز، نمازها چند ركعت است؟مى السلامعليهاز حضرت امام رضا 
 ركعت نمازهاى 34ركعت نمازهاى واجب و  17امام فرمود: پنجاه و يك ركعت )

 (****19)مستحبى در شبانه روز(.
 
 نماز بر فرش نقش داركراهت  

 تواند بر روى فرشى كهپرسيدم: آيا نمازگزار مى السلامعليهگويد: از حضرت رضا باز مى
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 دانيم. تصوير دارد، نماز بخواند؟امام در پاسخ فرمود: ما اين كار را ناپسند مى
 هاى منقوشرود و او داراى فرشپرسد: كسى كه به خانه دوست خود مىباز مى

 (20)مرد چه كند؟امام فرمود: بر روى آنها ننشيند و بر آنها نماز نخواند. است؛ اين
 )تذكر: لازم به ذكر است كه بسيارى از فقها، با توجه به ادله ديگر، نهى امام در اين

 اند نه حرمت.(روايت را، از باب كراهت دانسته
 
 نماز بر جنازه مؤمن و منافق  

 درباره نماز خواندن بر ميت پرسيدم. السلامعليهگويد: از امام اسماعيل بن سعد مى
 فرمود: چنان چه ميهت، مؤمن بوده است، نماز او پنج تكبير دارد؛ ولى چنان چه ميت،

 (21)ندارد.« سلام»منافق بوده است، چهار تكبير بگو و البته نماز ميت 
 
 اعاده مال يتيم  

 دم: كسى كه وصىه فرزندان يتيمپرسي السلامعليهكند كه از حضرت امام رضا روايت مى
 كند؛ ولى آنان از گرفتناست، پس از بلوغ ايتام مال و ثروتشان را به آنان عرضه مى

 ورزند. در اين موقعيهت وصىه چه كارى انجام دهد؟ امام در پاسخها امتناع مىمال
 ان را وادارپذيرند( آنفرمود: لازم است كه اموال آنان را به خودشان برگرداند و )اگر نمى

 *****به پذيرفتن كنيد.

 غروب ستاره 
 هر چند تاريخ دقيق رحلت اين محدث بزرگ در تراجم محدهثان شيعه، روشن

ل سده سومنيست؛ ولى با توجه به قرائن مى  توان حدس زد كه او تقريباً در نيمه اوه
 هجرى، از فرش زمين به سوى عرش رحمن پرواز كرد.
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 ها:نوشتپى
 ، انتشارات96، ص 1، منشورات رضى قم؛ جامع الروات، ج 367سى، ص . رجال طو1

 ،مؤسسه آل البيت لاحياء التراث؛61،ص 2جهان تهران؛ منتهى المقال ابوعلى حائرى، ج 
 55، طبع بنياد فرهنگ اسلامى؛نقد الرجال، ابن داود، ص 267، ص 2الامال، ج  ةبهج

 ، انتشارات الرسول44، ص منشورات رضى قم؛ نقد الرجال، سيد مصطفى تفرشى
 ، جامعه مدرسين؛58، ص 2؛ قاموس الرجال، ج 137، ص 3المصطفى؛ معجم الرجال، ج 

 ؛ لسان الميزان، ابن212، ص 1، پيروز قم؛ مجمع الرجال، ج 254، ص 1الجامع فى الرجال، ج 
 ، ص1، موسسه الاعلمى بيروت؛ تنقيح المقال ممقانى، ج 407،ص 1حجر عسقلانى، ج 

 و 8الاقوال، ص  ة؛ خلاص17؛ معجم الثقات، ص 520ص  2؛ مسند الرضا، عطاردى، ج 134
 .140، ص 20وسائل الشيعه، ج 

 .212، ص 1. حاشيه مجمع الرجال، قهپايى، ج 2
 .207، ص 5. ر.ك. ستارگان حرم، ج 3
 .137، ص 3. معجم الرجال، ج 4
 .61ص  ،2و منتهى المقال، ابو على، ج  367. رجال شيخ طوسى، ص 5
 ،371، ص 3و من لا يحضره الفقيه، ج  72، حديث 398، ص 2. تهذيب الاحكام، ج 6

 صدوق. ةمكتب
 .137، ص 3و معجم الرجال، ج  400، ص 3.فروع كافى، ج 7
 .96، ص 1و جامع الروات، ج  137، ص 3. معجم الرجال، ج 8
 .277، ص 9. تهذيب الاحكام، ج 9

 .3، ص 2و تهذيب الاحكام، ج  1لصلوه، حديث ، كتاب ا3، ص 2. فروع كافى، ج 10
 .1، كتاب الصلوه، حديث 3و ص  72، حديث 398، ص 2. ر.ك: تهذيب الاحكام، ج 11
 .367. رجال طوسى، ص 12
 و نقد الرجال، تفرشى، ص 96،ص 1؛ جامع الروات ،ج 137، ص 3. معجم الرجال، ج 13
44. 
 .407، ص 1. لسان الميزان، ج 14
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 .127، ص 3لفقهاء، جعفر سبحانى، ج ا ة. موسوع15
 .371، ص 3. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 16
 .280، ص 9. تهذيب الاحكام، ج 17
 و ص 1، حديث 6، باب 257، ص 3؛ وسائل الشيعه، ج 400، ص 3. فروع كافى، ج 18

 .1، حديث11، باب 267
 ،2تهذيب الاحكام، ج النوافل و  ة، باب صلو16، حديث 446، ص 3. فروع كافى، ج 19

 .1، حديث ة، كتاب الصلو3ص 
 .72، ح 398، ص 2. تهذيب الاحكام، ج 20
 .1الاموات، ص  ة، باب صلو212، ص 3. همان، ج 21
 .44، حديث 284، ص 9. همان، ج 22

 به مردى گفته« احوص»هاى لغت آمده: و ديگر كتاب« تاج العروس»* در كتاب لغت 
 كوچك باشد. شود كه چشمان او تنگ ومى

 :السلامعليه: عَنِ الرَجُلِ يَحْلِفُ باليمين و ضَميرُه عَلى غير ما حَلفََ؟قال السلامعليه** سَئل عن الرضا 
 اليمين عَلىَ الضمير.

 فى جلودِ السباع ؟ ةِ : عَنِ الصلوالسلامعليه*** قال سألتُ اباالحسن الرضا 
 : لا تصله فيها.السلامعليهفقال  

 هل يصلى الرَجُل فى ثوب ابريسم؟ قال سألته:
 : لا.السلامعليهفقال 

 .ة؟ فقالَ احُدى و خمسون ركعةمنْ ركع ة: كَم الصلوالسلامعليه**** قلتُ للرضا 
 : عَن وصىه ايَتامٍ، يدُرك ايتامُه، فيعرض عليهم أنْ يأخذوا الذىالسلامعليه***** سألت الرضا 

 : يرده عليهم و يكرههم.السلامعليه لَهُم، فيأبون عليه، كيف يصَْنع؟ قال
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 ابراهيم بن هاشم قمى

 

 

 

 «استاد راويان»

 

 

*        *        * 

 

 

 
 على آقاجانى قنّاد
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 جـاى عكس 

 

 

 

 

 ابراهيم بن هاشم قمى
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 سرآغاز
 تواند ما را در پيمودنشناخت زندگانى فرزانگان و مسندنشينان علم و ايمان، مى

 ها را به طريق هدايت رهنمون گردد. از اين رو،مسير كمال ياور باشد و روشناى دل
 ، كارى بسالسلامعليهمبيت كاوش در زندگانى علمى و معنوى راويان و محدثان معاصر با اهل

 ترگ است و منزلتى والا دارد. چه، آشنايى با ايشان، ما را به درك بهتر مسايل و وقايعس
 تر ورساند كه فهم دقيقو نقش ارزنده آن بزرگواران مى السلامعليهممختلف در عصر ائمه 

 تر روايات را از پى دارد. در اين مجال بر آنيم تا سيمايى كلهى از حياتگيرى كاملبهره
 از اين نيكنامان و رادمردان، جناب ابراهيم بن هاشم قمى، را به تماشا پربار يكى

 بنشينيم.

 ولادت
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 ابواسحاق، ابراهيم بن هاشم كوفى قمى، در اواخر قرن دوم هجرى، عصر امامت
 اى بالندگىوى در دامان خانواده (1)در شهر كوفه ديده به جهان گشود. السلامعليهامام كاظم 

 بود. ابراهيم بن هاشم، از پاكان، عالمان روشن السلامعليهمبيت پيرو اهل يافت كه دوستدار و
 ضمير و راويان سختكوشى است كه همت خويش را در راه ترويج دين حق و توانش را

 در مسير اعتلاى تشيع بذل نموده است. وى از تبار كسانى است كه ولايت و محبت
 آميخته، عاشقانه و شيدا، در طريق نشر معارف آلبا جسم و روانشان در  السلامعليهمبيت اهل

 نهند. او از محدثان خبير و فقيهان بصير وگام مى آلهوعليهاللهصلىاللّه و عترت رسول اللّه 
 شناسى است كه علم و ايمان و عقل و دين را با هم پيوندىدانشمندان زمانه

 را راهبران السلامعليهمبيت اهل هاى ظلمانى جهل و نادانى،ناگسستنى زده است و در جاده
 امين و فانوس هدايت اين مسير، برگزيده است.

 خاندان
 اند.بوده آلهوعليهاللهصلىخاندان ابراهيم بن هاشم، همه از محبهين و ولايتمداران عترت نبوى 

 ماى شيعهو بسيارى از ايشان، از عل آلهوعليهاللهصلىفرزندان وى نيز از راويان علوم آل محمد 
 على بن ابراهيم و اسحاق بن ابراهيم.اند. ابراهيم دو فرزند دارد به نام بوده

 ترين عالمان شيعى است. وى كتابىترين روات و والامقامعلى بن ابراهيم، از موثق
 در تفسير قرآن دارد كه يكى از كتب معتبر در اين موضوع است. ايشان سه فرزند دارد

 ، از اساتيداحمد بن على بن ابراهيمآسمان علم و معرفتند: كه هر سه از ستارگان 
 در اللهرحمه، كه علامه مجلسى «العلل»، صاحب كتاب محمد بن على؛ اللهرحمهشيخ صدوق 

 ، كه او هم ازابراهيم بن علىكند و بحارالانوار در موارد بسيارى به نام آن تصريح مى
 راويان و محدثان است. 
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 هيم بن هاشم يعنى اسحاق رواياتى نقل شده است. به ظاهر ازاز فرزند دوم ابرا
 (2)تر بوده است.نظر سنى، ايشان از برادرش على بن ابراهيم بزرگ

 دوران جوانى
 و در ميان مردمانى السلامعليهدوران جوانى ابراهيم، در محيطى سرشار از نام و ياد على 

 ه جوانى خويش را غنيمتى بس بزرگ وسپرى گشت. او ك السلامعليهمشيفته علوم آل على 
 ديد، وجود و توان خويش را در راه تربيت اسلامى وفرصتى دست نايافتنى مى

 آسود. اواى از فراگيرى علم و معرفت نمىآراستگى به اخلاق الهى صرف نمود؛ و لحظه
 گردد. وى در محضر هرديد كه در جهت مخالف روان نمىجوانى خود را جويبارى مى

 هازد و از خرمن تجاربش بهرهاى از علم و ادب داشت، زانو مىزگار و عالمى كه توشهآمو
 ها بپيرايد؛ وها و خودبينىها و پلشتىكوشيد تا نفس خويش را از زشتىبرد و مىمى

 بهترين و زيباترين لحظات عمر را در ستايش و پرستش خداوند بگذراند.

 انتقال از كوفه به قم
 در كتب خود در شأن ابراهيم اللهرحمهمن كشى، نجاشى و شيخ طوسى دانشمندانى چو

 گويند:اين گونه مى

 ؛ او نخستين كسى است

 «كه حديث كوفيان را در قم منتشر نمود.
 ابراهيم پس از فراگيرى علوم و كسب احاديث از استادان حديث، به قصد انتشار

 از كوفه بدين شهر روى آورد و به ترويج مكتب خويش در قم، السلامعليهمت بياخبار اهل
 هاى گونه گون حديث را از اطراف به دست آورد و سپس به قمهمت گمارد. او دانش
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 غنى سازد. او بعد از تحصيل حديث السلامعليهمبيت آمد تا اين سامان را از حديث اهل
 فت و حديث بغداديان را از صاحبان كتاب و، به بغداد رابن محبوبكوفيانى چون 

 دانش فرا گرفت. وى ازمشايخ شام، عراق، كاشان، اصفهان، اهواز، رى، نيشابور،
 ها جست. هم اينك حدود هفت هزار حديث فقهى،همدان، كرمان و... نيز بهره
 ابراهيم بن هاشم، پس از (3)هاى مذهبى، از او وجود دارد.اخلاقى و تاريخى در كتاب

 اندوزى، براى نشرناپذير و دانشها مجاهدت علمى و تلاش خستگىسال
 و حوزه مهم درسى السلامعليهمبيت آيد و در آشيانه اهلهاى خويش به قم مىاندوخته

 گزيند. با حضور وى در قم و فعاليت هايش در معارف غنى علوى وشيعه، سكونت مى
 خورد.ىجعفرى، تحولى شگرف در اين حوزه بزرگ رقم م

 هاى درسى كوفه و قمحوزه
 هاى علمىاز آن جهت كه ابراهيم بن هاشم، نقش مهمى در ارتباط و اتصال حوزه

 ها و نوعقم و كوفه داشته است، بيان توضيح مختصرى پيرامون وضعيت اين حوزه
 ها از يكديگر در آن زمان، هم ذهن نقهاد و پرسشگر خوانندگان وبرخورد و تلقى آن

 كند و هم موقعيت برتر و منزلت برجستهجوانان عزيز را تا حدودى اقناع مىبويژه 
 شود.ابراهيم، مشخص مى

 در اين شهر، به تدريج روح السلامعليهبا انتقال مركز خلافت به كوفه و اقامت حضرت على 
 خواستند به كسى نسبتشود، تا آنجا كه هر گاه مىتشيع در كالبد كوفه دميده مى

 فضاى باز سياسى در اواخر (4)ناميدند.د، او را كوفى و يا كوفى مذهب مىشيعى دهن
 ، موجب شدعليهماالسلامعهد بنى اميه و اوايل حكومت بنى عباس و در دوران امامت صادقين 

 تا كوفه به عنوان مركز تشيع، تكاپويى علمى را بياغازد. نخستين گروه از شاگردان امام
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 باشد. نجاشىمى «اعين»بودند و در رأس آنها، خاندان پربركت شيعى  از كوفه السلامعليهباقر 
 نويسد: مى
 حسين بن على بن زياد وشهاد، موفق گرديد نهصد تن از»

 «را در مسجد كوفه درك نمايد. السلامعليهشاگردان امام صادق 
 هاى شيعه به چشمه فياضترين پايگاهبدين ترتيب، كوفه از نزديك

 گردد. قم نيزشود و پرچمدار نشر حقايق دينى و علمى مىشناخته مىالسلامعليهمبيت اهل
 ترينهاى سوم و چهارم، يكى از مهماولين مركز تشيع در ايران است. قم در قرن

 رفته است. سابقه حديثى قم بههاى شيعه در تدريس فقه و حديث به شمار مىحوزه
 عمران بنكه براى نخستين بار،  گردد. از همان زماننيمه دوم قرن دوم باز مى

 رسيدند و السلامعليه، به خدمت امام صادق عيسى بن عبداّللّ و برادرش عبداّللّ قمى 
 خود ياد فرمودند. از حدود اوايل قرن سوم به بعد،« بيتاهل»از آنان با عنوان  السلامعليهامام 

 عراق و مشخصاً كوفه راها با يكديگر و بويژه قم با منازعات و اختلافات علمى حوزه
 ترين آنها،توان شاهد بود. عوامل چندى در اين اختلافات مؤثر بوده است كه مهممى

 افكنى وعبارتند از: اختلاف عقايد و نحوه برداشت از احاديث؛ اقدامات غاليان و تفرقه
 هاى اين جريان،اى كه حوزه قم براى مصون ماندن از آسيبحديث سازى آنها، به گونه

 ابنبه سختگيرى در معيارهاى پذيرش روايات روى آورد. سختگيرى و شدت عمل 

 ، در اين باره مشهور است. احمد بن محمداحمد بن محمد بن عيسى اشعرىو  الوليد
 را تحريم كرده يونس بن عبدالرحمان و حسن بن محبوببن عيسى، روايت كردن از 

 دانست. مشايخاحاديث، شرط نمى بود؛ زيرا يونس، شنيدن مستقيم راوى را در نقل
، بيرون راندند.  در اين (5)قم، احمد بن محمد بن خالد برقى را از قم، به اتهام غلوه

 عرصه، فعاليت و تلاش پوياى ابراهيم بن هاشم، به عنوان يكى از پرورش يافتگان
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 يابد ومكتب حديثى عراق، براى نشر احاديث كوفيان در قم، اهميتى به سزا مى
 توان او را بنيانگذار مكتب حديثى جديد در قم دانست.مى

 السلامعليهروايت ابراهيم از امام صادق 
 تشتت آراى السلامعليهمابراهيم بن هاشم قمى، از راويانى است كه در روايتش از ائمه 

 بسيارى وجود دارد. بيشتر رجال شناسان شيعه، ابراهيم را از زمره اصحاب و
 و اللهرحمهدانند؛ البته برخى از ايشان همانند شهيد ثانى نمى السلامعليهدق روايتگران امام صا

 و نيز فاصله اندك زمانى كافى( با استناد به روايتى از كتاب اللهرحمهسيد داماد )ميرداماد 
 ، چنين موضوعى را بعيدالسلامعليهتا شهادت امام رضا  السلامعليهميان عصر امام صادق 

 گردد كه اواگر پژوهشى در احاديث ابراهيم داشته باشيم، مشخص مى اند.ندانسته
 ندارد. روايت موجود السلامعليهبدون واسطه ـ و حتى با يك واسطه هم ـ روايتى از امام صادق 

 اللهرحمهعلامه بحرالعلوم در كتاب كافى را هم بسيارى از محققان بزرگ همچون 

 السلامعليهاو از اصحاب و يا درك كنندگان امام صادق و از ديگر سو اگر  (6)اند.نپذيرفته
 نمودند. در آنذكر مى السلامعليهبود، علماى شيعه، نام او را در زمره اصحاب امام صادق مى

 (7)داشت.هم روايتى مى السلامعليهبايست از امام كاظم صورت وى مى

 السلامعليهروايت ابراهيم از امام رضا 
 است. با السلامعليهقمى، از هم عصران و درك كنندگان محضر امام رضا ابراهيم بن هاشم 

 شمارند. وبر نمى السلامعليهاين حال، بسيارى از محققان و دانشمندان او را از اصحاب امام 
 در ميان احاديث فراوان وى السلامعليهعدم وجود روايتى بدون واسطه از او از امام رضا 

 اگر (8)اند؛دانسته السلامعليهليل عدم مصاحبت ايشان با امام حديث( را، د 7000)حدود 
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 ،يونس بن عبدالرحمان چه وى از بسيارى از اصحاب و ياران آن امام همام همانند
 روايت نقل نموده است.

 يونس بن عبدالرحمان
 با روشن كردن ابعاد شاگردى ابراهيم نزد يونس بن عبدالرحمان، علاوه بر ترسيم

 هاى وى نيز نمايانها و تلاشسياسى و اجتماعى آن زمانه، ارزش فعاليت بهتر فضاى
 شود.مى

 يونس بن عبدالرحمان از شاگردان و اصحاب ممتاز و گرانقدر امام رضا و امام
 باشد. ابراهيم بن هاشم مدتى در نزد او،بوده و از مشايخ حديثى شيعه مى عليهماالسلامجواد 

 خت؛ اما باز هم مورد طعن و رده مشايخ و علماى حوزه قمعلوم اسلامى و شيعى را آمو
 قرار گرفت. از همين جهت است كه برخى از علما، شاگردى و روايت ابراهيم از يونس را

 بود،پذيرند؛ زيرا بر اين باورند كه اگر ابراهيم شاگرد و روايت كننده يونس مىنمى
 (9)ا قبول نمايد.بايست حوزه قم او را گرامى بدارد و رواياتش رنمى

 اين استدلال، چندان پايه استوارى ندارد. زيرا قبول روايات ابراهيم با وجود عدم
 ها به اوپذيرش روايات يونس، دلالت بر نهايت تقواى ابراهيم و وثوق و اطمينان قمى

 و نيز به السلامعليهمبيت از سوى ديگر، ابراهيم براى نشر معارف و احاديث اهل (10)دارد.
 جهت آن كه حساسيت حوزه قم را بر نينگيزد، تظاهرى به شاگردى يونس و نيز روايت

 مطلب مهم ديگر آن كه رده و طعن (11)كرده است.از او و حتى از شاگردان وى نمى
 و آغاز مسأله واقفيه بوده )واقفيه معتقد به امامت السلامعليهيونس در اوايل امامت امام رضا 

 رفته است. واقفيه خيلىنبودند.( و يونس از مخالفان آنها به شمار مى مالسلاعليهامام رضا 
 كوشيدند تا او را در جرگه خويش وارد كنند اما تلاششان بى ثمر ماند؛ حتى برخى از
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 سران واقفيه ده هزار درهم براى او ضمانت كردند؛ اما يونس نپذيرفت. در نتيجه اين
 رواج مطالبى عليه او مبادرت ورزيدند تا او را در ها بود كه به اشاعه شايعات ومخالفت

 نشان دهند و ديدگاه شيعيان را نسبت به وى السلامعليهموضعى متقابل با امامت امام رضا 
ه سازند؛ ولى همين كه امر امامت امام رضا   بر همگان آشكار گشت و از السلامعليهمشوه

 او را ستودند. در اين السلامعليهسيدند، حضرت درباره يونس بن عبدالرحمان پر السلامعليهامام 
 اى كهوضعيت مشايخ قم نيز به او مراجعه كردند و از طعن او دست كشيدند، به گونه

 هاىيونس بن عبدالرحمان كه از شخصيت (12)برخى از ايشان توبه و استغفار نمودند.
ز شيعى محسوب مى  ى علوم ديگر نيز ازشود، علاوه بر حديث و فقه، در كلام و برخمبره

 تواند دليلى بر عدمبرجستگان است. بنابراين روايت نكردن ابراهيم از وى، نمى
 (13)شاگردى ابراهيم نزد او باشد.

 هاى قم و عراق و به طورنقش مهم و منحصر به فرد ابراهيم در پيوند حوزه
 توان از آنچه گفتيم، دريافت.مشخص كوفه، را مى

 اابراهيم در كلام علم
 اند. اومحققين و دانشمندان علوم اسلامى، ابراهيم بن هاشم قمى را بسيار ستوده

 اولين نشردهنده اخبار كوفيان در قم است كه اين خود، دلالت بر جلالت مقام او دارد.
 جنبان نهضت حديثى، در ميان راويان و محدثانشايد بتوان وى را پرچمدار و سلسله

 ترين روايات رايم در ميان راويان بيشترين و گستردهحوزه درسى قم دانست. ابراه
 دارد. در بسيارى از ابواب فقهى و اخلاقى، از او حديث نقل شده است و كمتر بابى است

 حديث روايت كرده و مشايخ و 6400وى متجاوز از  (14)كه از روايات او تهى باشد.
 ه، بر مقام شامخ و موقعيتاين هم (15)اند.تن ذكر نموده 160اساتيد او را در حدود 
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 وى را از اجله اصحاب و والاترين اعيان شيعه و اللهرحمهافزايد. شهيد ثانى سترگ او مى
 داند كه اين حديث اماممعرفى نموده و ايشان را از كسانى مى «ةكثير العلم و الرواي»

 در شأن ايشان مصداق يافته است: السلامعليهصادق 

 منزلت هر كس را به 

 (16)مقدار روايتش از ما بشناسيد.
 ، واسع الطريق،ةكثيرالرواي»نيز ايشان را با عباراتى چون:  اللهرحمهعلامه بحر العلوم 

 ( 17)ستايد.مى «سديد النقل و مقبول الحديث
 شناساند:او را چنين مى اللهرحمهسيد داماد 

(18) 

 اى بود از رفعت مقام اين محدث گرانمايه و روايتگر فرزانهآنچه برشمرديم، نمونه
 كه بر زبان و قلم بزرگان دين و مذهب، جارى گشته است. السلامعليهمعلوم آل البيت 

 مقام معنوى و اخلاقى ابراهيم
 هاشم، از زمره عالمانى است كه علم و دانش بشرى را با ايمان و تقواىابراهيم بن 

 هايىاند. او سالاند. اينان عمل شايسته را به علم بايسته، آراستهالهى، توأم ساخته
 دراز بر مركب رميده نفس، تازيانه ادب و معرفت نواخت و جان خويش را به نور

 حقيقت و ماهتاب هدايت جلا داد.
 راه به مقاماتى ناگفته، دست يافت. او از كسانى است كه توانست در وى در اين

 حضرت حجت بنزمان غيبت كبرى به محضر نگين عالم خلقت و دُره جهان وجود، 

 ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ راه يابد و به شرف ديدار حضرتش الحسن المهدى
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 اهيم بن هاشم، نشان از عظمتها افزون بر مقام علمى ابراين ويژگى (19)نايل آيد.
 را السلامعليهمبيت روحى، معنوى و وارستگى اخلاقى وى دارد. و جايگاه او نزد اهل

 نماياند.مى

 هاى فرهنگى و اجتماعى و سياسىفعاليت
 حالات و احاديث ابراهيم نشان از آن دارد كه وى داراى بينش و انديشه عميق

 وده است. حضور پررنگ و تلاش فزاينده وىشيعى با رويكردى اجتماعى و سياسى ب
 در جهت فراگيرى معارف شيعه و ترويج و گسترش آنها، در شرايط سخت حاكميت

 ظلم و خفقان، گوياى چنين واقعيتى است. در شرايطى كه حكومت عباسيان حلقه
 25سن در  السلامعليهكرد، تا آنجا كه امام جواد تر مىمحاصره مادى و روانى شيعيان را تنگ

 هاى بسيارى از عمر، سالعليهماالسلامسالگى به شهادت رسيده و امام هادى و امام عسكرى 
 برند و در موقعيتى كه مرقد مطهرخويش را در قلعه نظامى عباسيان )سامرا( به سر مى

 را ويران كردند تا تجلى روح تشيع را بازدارند، انتشار روايات السلامعليهسيد الشهدا 
 آن هم با مضامينى دقيق و والا، كارى بس سترگ است. روايات او روح پر السلامعليهمبيت اهل

 هاى وى در مسايلسازد. پرسشتلاطم و پوياى اجتماعى و سياسى را نمايان مى
 مختلف فقهى، اجتماعى و سياسى، اخبار او پيرامون جايگاه فراگير و گسترده

 عدم مشروعيت دستگاه جور خلافت، بازتاب چنينو مظلوميت ايشان، و  السلامعليهمامامان 
 اى است.انديشه

 براى همين جهت است كه ابراهيم براى اقتدار تشيع و يكسان سازى احاديث
 دارد. وى در اين راه بههاى بزرگى بر مىها، گامهاى درسى آنشيعه و يكپارچگى حوزه
 رسد.عه، يعنى قم مىكند و در نهايت، به مركز مهم شيهر كجا كه بايد، سفر مى
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 وثاقت ابراهيم بن هاشم
 شخصيت ارجمند ابواسحاق ابراهيم بن هاشم قمى، چونان محضر فروزان پرتو

 اى را به خوددهد. او در ميان محدثين و در نظر محققين، جايگاه برجستهمى
 اواند و به عدالت اختصاص داده است. بسيارى از عالمان و بزرگان او را موثهق دانسته

 هاى اخير، در اين موضوعاند. تمامى دانشمندان اسلامى در سدهتصريح نموده
 هاى نخستين اسلام، بدان جهت كه كلامهمرأى هستند؛ گرچه برخى از عالمان قرن

 صريحى در مدح او به دستشان نرسيده است، حديث او را حسن )يكى از مراتب
 اند، ولى حتى در سخن اينانندهتر از حد صحيح است.( خواسنجش احاديث كه پايين

 اند. سيد بننيز ترديد و دوگانگى وجود دارد. همه علما، اجماعاً روايات او را پذيرفته

»فرمايد: طاووس در روايتى كه در سندش ابراهيم است، مى

 « ترين كسانند.و روايتگران اين حديث، همگى از موثهق (20)

 ، وثاقت تمام كسانى را كه راوىكامل الزيارات در اسناد كتاب  اللهرحمهه ابن قولوي
 ( 21)دهد.باشد، گواهى مىاحاديث اين كتابند كه از جمله آنها ابراهيم مى

مه حلى   من هيچ يك از اصحاب رانيافتم كه او را»نگارد: در اين مورد مى اللهرحمهعلاه
 ه عدالت او تصريح كرده باشد. روايات او بسيارقدح )مذمت( كرده باشد و نيز كسى كه ب

 ( 22)«است و ارجح قبول آن است.
 داند ومى« حسن»حديث ابراهيم را از بالاترين و بهترين مراتب  اللهرحمهشهيد ثانى 

 احاديث»نويسد:شناسد. وى درباره آن مىطريق روايى او را از بهترين طرق مى
 ورزند. اگر چه نصهى در توثيقبدان اعتماد بسيار مىابراهيم، از جمله رواياتى است كه 

 او وارد نگشته است؛ اما بنا بر ظاهر او از بزرگان اصحاب و بلند مرتبگان آنهاست. اين
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 اشاره دارد كه فرمودند: السلامعليهسخن به اين منزلت بالا و موقعيت والا در كلام امام صادق 
 يات آنها از ما اهلبشناسيد منزلت اشخاص را به مقدار روا»

 (23)«السلامعليهمبيت 
 من از»گفته است: از شيخ بهايى آمده است كه وى از پدر بزرگوارش نقل كرد كه مى

 . از عبارات محقق اردبيلى و(24)«آن شرم دارم كه حديث ابراهيم را صحيح ندانم.
مهنستهداآيد كه ابراهيم را از زمره موثقين مىبر مى اللهرحمهمحقق بحرانى   اند. علاه

 كند.نيز روايات او را حسن اما در مرتبه صحيح، معرفى مى اللهرحمهمجلسى 
 تر نزد من آن است كه او ثقه وقول صحيح»فرمايد: مى اللهرحمهعلامه بحرالعلوم 

 پس از آن كه روايات ابراهيم را از اللهرحمهمرحوم سيد داماد  (25)«حديثش صحيح است.
ت مىديدگاه علماى   صحيح و»نويسد:داند، مىپيشين، نزديك و تالى درجه صحه

 صريح نزد من آن است كه طريق ابراهيم صحيح است. چه، جلالت و عظمت شأن او
 بزرگان و نام»افزايد:سپس مى« برتر از آن است كه كسى او را تعديل و توثيق نمايد.

 لاتر از آن است كهآورانى همچون شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسى، شأنشان با
 ديگران آنها را توثيق كنند. ابراهيم نيز كه از نامدارترين و والاترين بزرگان شيعه است،

»سزاواراين ستايش است كه:

 آنچه گذشت، معانى (26)«اين لفظ كامل است و تعبيرى جامع.« 

 كه از سوى عالمان شيعى در وصف شخصيت و وثاقت او نگاشته و گفتهبلندى بود 
 و ديگران بر صحت روايات و وثاقت اللهرحمهشده است. عمده دلايلى كه سيد بحرالعلوم 

 اند، عبارت است از: ابراهيم آورده
 فرزند فاضل و ثقه و بزرگوار او در خطبه تفسير على بن ابراهيم بن هاشم ـ آنچه  1

»گويد: مى معروفش
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 ؛ ما آنچه را كه به ما رسيده است، بيان

 (السلامعليهمداريم؛ مشايخ و ثقات ما، از كسانى كه خداوند اطاعت و ولايت آنها )اهل بيت مى
 تريناين در حالى است كه بيش« اند.خته است، آن را روايت كردهرا بر ما واجب سا

 نگريد وى در ابتداى كتاب خويش،باشد. چنان كه مىروايات او از پدرش ابراهيم مى
 ( 27)نمايد.به وثاقت مشايخ اسناد كتاب، از جمله پدرش ابراهيم، اذعان مى

 اند. وخرين( وى را توثيق نموده)متأ اللهرحمهـ بسيارى از علماى پس از علامه حلى  2
 )متقدهمين( به علت دست نيافتن به اسباب اللهرحمهعدم توثيق قاطع علماى قبل از علامه 

 توثيق بوده است. در اين صورت بايد گفت كه سخن و نظر ايشان )متقدهمين( حجتى
 (28)براى ما نخواهد بود.

 ى بزرگ شيعه، همانند شهيدـ روايات ابراهيم در موارد متعددى از جانب فقها 3
 ( 29)توصيف يافته است.« صحت»اول، شهيد ثانى و علامه حلى ـ رحمهم اللّه ـ به 

 ـ اصحاب و علما بر قبول روايات ابراهيم بن هاشم، متفقند، با آن كه در حجيهت 4
 اند. اين، وجه جمعى است بر اعتبار وآراى مختلفى ابراز نموده« حسن»حديث 

 از سوى متقدمين، در قبول« حسن»ه با وجود توصيف رواياتش به شايستگى او ك
 ( 30)اند.رواياتش درنگ نكرده

 در شرح اللهرحمهـ اصحاب و عالمان بزرگ شيعه، چونان كشهى، نجاشى و شيخ طوسى  5
 اند:حال اين راوى فرهيخته نگاشته

«». 

 ت بر وثاقت ابراهيم. چه، حوزه قم كه در پذيرشاين خود دليل مستقلى اس
 توانسته نسبت به روايات ابراهيم واى داشته است، نمىروايات، شيوه سختگيرانه

 انتشار آنها بى تفاوت باشد. از اين جهت عدم طرد او از جانب مشايخ قم، دليل بر نهايت
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 ( 31)وثاقت او است.

 تأليفات
 بن هاشم قمى و در شمار آثار نوشتارى او، دو علماى رجال در شرح حال ابراهيم

 النوادرو كتاب  السلامعليههاى حضرت على درباره قضاوت« السلامعليهقضايا اميرالمؤمنين »كتاب 

 اند. اين دو اثر ارزشمند، با كمال تأسف، در سوانح ايام و حوادث روزگار ازرا ثبت نموده
 ( 32)بين رفته و به دست ما نرسيده است.

 مشايخ و اساتيد
 ابو اسحاق، ابراهيم بن هاشم قمى، در ميان محدثان و روايتگران، شايد داراى

 بدون واسطه روايت دارد و از السلامعليهپرشمارترين مشايخ و اساتيد باشد. او از امام جواد 
،شاگردان و اصحاب اين امام همام محسوب مى  گردد. وى در راه ترويج معارف آل اللّه

 قرارانه درخريده است و هماره بىپا نشناخته، دشوارى و رنج سفر را به جان مىسر از 
 اى از معارف درياىپى كسب حقايق نبوى و علوى بوده است. از اين رو هر قطره

 تن از كسانى 160يافته است، از او برگرفته. علما و محققين، حقيقت را كه نزد كسى مى
 اند. بازگو نمودن تمامى آنها، در گنجايشرا ذكر نموده كه ابراهيم از ايشان روايت دارد،

 اين مقاله نيست. بنابراين به ذكر اسامى تعدادى از ايشان كه در رجال سيد
 كنيم :آمده است، اكتفا مىاللهرحمهبحرالعلوم 

 احمد؛ ابراهيم بن محمد بن وكيل الهمدانى؛ ابراهيم بن ابى محمود الخراسانى 

 حسن بن على؛ حسن بن جهم ؛ جعفر بن محمد بن يونس ؛ ر بن محمد بن ابى نص

 ؛حسين بن سعيد ؛ حنان بن سدير ؛ حماد بن عيسى ؛ حسن بن محبوب ؛ الوشاء
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 سهل بن؛ سليمان بن جعفر الجعفرى ؛ ريان بن صلت؛ حسين بن يزيد النوفلى 

  بنعبداّللّ ؛ عبدالرحمان بن حجاج ؛عبداّللّ بن جندب ؛ صفوان بن يحيى ؛ اليسع 

 محمد بن؛ محمد بن ابى عمير؛ بن ايوب  ةفضال؛ عبداّللّ بن ميمون القراح ؛ مغيره 

 ( 33)نضر بن سويد.و  يحيى بن عمران الحلبى؛ عيسى بن عبيد 

 شاگردان
 شاگردان و دانش آموختگان مكتب درس و حديث ابراهيم بن هاشم، هر يك از

 آنان خود جايگاهى ممتاز در ميانروند. نامداران و شايستگان تشيع به شمار مى
 ـ سعد 2ـ احمد بن ادريس قمى؛  1اند. برخى از آنها عبارتند از: همگنان خود داشته

 ـ على بن ابراهيم بن هاشم 4ـ عبداّللّ بن جعفر حميرى؛  3بن عبداّللّ اشعرى؛ 
 ـ محمد بن 7ـ محمد بن حسن بن صفار؛  6ـ على بن حسن بن فضال؛  5قمى؛ 

 ـ محمد بن 9ـ محمد بن على بن محبوب؛  8يحيى بن عمران اشعرى؛  احمد بن
 (34)ـ حسن بن متيل. 10يحيى العطار و 

 توانند براى آشنايى بيشتر با اينعزيزان و دوستداران علم و دانش مى
 (35)مراجعه نمايند.« ستارگان حرم»مداران ، به مجلهدات فضيلت

 تاريخ وفات و مدفن ابراهيم
 السلامعليهمبيت ابراهيم بن هاشم، محدهث برجسته و فقيه تلاشگر علوم اهل تاريخ وفات

 چونان ولادت او، به طور دقيقى مشخص نيست؛ اما از آن رو كه وى از شاگردان امام
 چنان چه ولادت او در ايام (36)روايت دارد، السلامعليهمجواد، امام هادى و امام عسكرى 

 توان وفاتش را در حدود اواخر نيمه اول و اوايل نيمهباشد، مى السلامعليهامامت امام كاظم 
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 ه . ق( دانست. مدفن وى نيز، به قرينه ورود وى به شهر 260دوم قرن سوم )مثلاً سال 
 باشد؛ لكن امروزهقم و واقع بودن مقبره پسر بزرگوارش در اين شهر مقدس، در قم مى

 نشانى از قبر او موجود نيست.

 

 هايى از روايات ابراهيم بن هاشمنمونه
 مصفا سازيم، به معدودى از السلامعليهمبيت براى آن كه صفحه دل را به نور روايات اهل

ك مىاحاديث اخلاقى و معرفت  جوييم:آموز ابراهيم، تبره

 

 ؛امام(37)

 كند كه پيامبرروايت مىالسلامعليه، از پدرانش، از على السلامعليهصادق 
 هيچ چيزى بهتر از جمع حلم و علم با چيز»فرمودند: آلهوعليهاللهصلىاكرم 

 «ديگرى جمع نشده است.
 

 ؛ پيامبر(38)

 سازد كه سركهخشم آنسان ايمان را تباه مى»فرمودند: آلهوعليهاللهصلىاكرم 
 «عسل را.

 

 آلهوعليهاللهصلى؛ پيامبر اسلام (39)

 هاى ايمان و ناسزاگويى از علاماتغيرتمندى از نشانه»فرمودند: 
 «نفاق است.
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 چون صحنه»فرمايند: مى السلامعليهامام صادق (40)

 شود كه شيطانقيامت فرا رسد، چنان رحمت الهى گسترانيده مى
 «گردد.نيز بدان اميدوار مى

 

 به گروهى كه نزد ايشان بودند، آلهوعليهاللهصلى؛ روزى امام صادق (41)

 السلامعليهردى از آنان رو به امام ف« آزاريد!چرا رسول خدا را مى»فرمودند: 
 حضرت فرمودند:« دهيم؟!ما چگونه پيامبر را آزار مى»كرد و گفت: 

 گردد و چونعرضه مى آلهوعليهاللهصلىدانيد كه اعمالتان بر پيامبر مگر نمى»
 را ميازاريد؛ آلهوعليهاللهصلىگردد. بنابراين پيامبر گناهى ببيند، اندوهگين مى

 «او را شادمان سازيد. بلكه
 

 و ايشان از السلامعليهاز امام على  السلامعليه؛ امام رضا (42)

 جبرئيل مرا اين گونه از سوى»كند: روايت مىآلهوعليهاللهصلىپيامبراكرم 



 158 

 خداوند خبر رساند كه، على بن ابيطالب حجت من بر بندگانم و زنده
 از نسل او امامانى پا به عرصه وجود خواهند گرداننده دين من است.

 گذاشت كه بر پا كنندگان امر من و دعوتگران به سوى منند. به
 كنم و به جهت ايشان،واسطه آنان، بلاء را از بندگانم دفع مى

 «گسترانم.رحمتم را مى

 هانوشتپى
 .275، ص 1ـ تهذيب المقال، ج  1
 .225و  226 ، ص1ـ مستدركات علم رجال الحديث، ج  2
 ، بهبودى.28ـ كيهان فرهنگى، سال هفتم، ص  3
 ـ تاريخ حديث شيعه. 4
 ـ برگرفته از كتاب تاريخ حديث شيعه، با تلخيص و تصرف. 5
 .446، ص 1ـ رجال بحر العلوم، ج  6
 .1الآمال، ج  ةـ بهج 7
 و قاموس 312، ص 1؛ معجم رجال الحديث، ج 445، ص 1ـ رجال بحر العلوم، ج  8
 .324، ص 1رجال، ج ال
 ؛ معجم رجال الحديث،216، ص 1؛ منتهى المقال، ج 332، ص 1ـ قاموس الرجال، ج  9

 .279، ص 1و تهذيب المقال، ج  312، ص 1ج 
 .278، ص 1و تهذيب المقال، ج  40، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  10
 .279، ص 1ـ تهذيب المقال، ج  12و  11
 .39 ، ص1ـ همان و تنقيح المقال، ج  13
 .439، ص 1ـ رجال بحر العلوم، ج  14
 .317ـ  321، ص 1ـ معجم رجال الحديث، ج  15
 ـ كتاب مسالك: در بحث وقوع طلاق به صيغه امر و عدم توارث به عقد منقطع؛ شرح 16

 دروس: مسأله مسه مصحف.
 .439، ص 1ـ رجال بحر العلوم، ج  17
 .450ـ همان، ص  18
 .280، ص 1ـ تهذيب المقال، ج  19
 .158ـ فلاح السائل، ص  20
 .317، ص 1ـ معجم رجال الحديث، ج  21
 .137و  138الاقوال، ص  ةـ خلاص 22
 ـ مسالك: بحث از وقوع امر به صيغه طلاق؛ شرح دروس. 23
 .40، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  24
 .462، ص 1ـ رجال بحر العلوم، ج  25
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 .451ـ همان، ص  26
 .41، ص 1و تنقيح المقال، ج  462و  463ـ همان، ص  30تا  27
 و همان. 464ـ همان، ص  31
 .44و همان، ص  439ـ همان، ص  32
 .439، ص 1ـ رجال بحرالعلوم، ج  33
 ،1و رجال بحر العلوم، ج  279، ص 1؛ تهذيب المقال، ج 36، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  34

 .439ص 
 ؛7، ص 2د بن حسن بن صفار، ج ؛ محم47، ص 1ـ على بن ابراهيم، ستارگان حرم، ج  35

 و سعد بن 73، ص 4؛ احمد بن ادريس قمى، ج 241، ص 3محمد بن احمد اشعرى، ج 
 .137، ص 4عبداللّه اشعرى، ج 

 .276، ص 1ـ تهذيب المقال، ج  36
 .11،باب  2، روايت 46، ص 2ـ بحارالانوار، ج  37
 .132، باب 19، روايت 266، ص 73ـ همان، ج  38
 .84، باب 2، روايت 342، ص 71ج  ـ همان، 39
 .14، باب 1، روايت 287، ص 7ـ همان، ج  40
 .3، باب 6، روايت 551، ص 22ـ همان، ج  41
 .41، باب 55، روايت 244، ص 36ـ همان، ج  42
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 161 

 

 

 

 

 

 اّللّ آيت

 

 حسين محمدى لائينى حاج شيخ

 

 

 «پناه دردمندان»

 

 

*        *        * 

 

 

 
 مهدى صحرايى اردكانى



 162 

 

 
 ··· ص                                                                                     

 

 

 

 

 جـاى عكس 

 

 

 

 

 اللّه حاج شيخ حسين محمدى لائينىآيت

 

 

 



 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اىندران سرزمين علماى بزرگى است كه خدمات بسيار ارزندهخطه سرسبز ماز

 اللّه حسين محمدى لائينى عالمى وارسته، زاهد واند. آيتبه اسلام و مسلمانان نموده
 اى ازهاست كه در اين مقاله سعى شده است با گوشهخدمتكار به مردم، يكى از آن
 زندگى پربار وى آشنا شويم.

 تولد
 فرزندى پا به عرصه« لائين»ر روستاى ملاه محله هزار جريب ، د(1)1301در سال 

 31سالگى پدر خويش را كه  8وجود گذاشت، كه نامش را حسين نهادند. حسين در 
 سال بيش نداشت، از دست داد و تحت تكفهل و سرپرستى مادر گرامى خود قرار گرفت.

 بر اين گمارد كه فرزندش رامادر او كه از زنان بسيار مؤمن روستا بود، تمام همت خود را 
 در راه پدر گراميش تربيت كند و به همين جهت در همان اوان كودكى روحيه طلبگى

 را در او ايجاد كرد.
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 تبارى پاك
 اللّه حاج شيخ حسين محمدى سابقه طولانى و درخشان در علم وخاندان آيت

 «انصار»اى به نام طائفهتقوا دارند. بنابر مدارك و شواهد موجود، نسبِ اين خانواده به 
 رسد. اين طائفه هم اكنون به انصارىاى از طايفه انصار مدينه بودند، مىكه شعبه

 مشهورند. تغيير شهرتِ اين خاندان از انصارى به محمدى، هنگام تنظيم شناسنامه
 (2)صورت گرفت. 1315در سال 

 فرزند ملا وى فرزند شيخ محمد على، فرزند ملا اسماعيل، فرزند ملا بزرگ،
 باشد. همه آن بزرگورران از علماى بزرگحسن، فرزند... خواجه عبداللّه انصارى مى

 (3)شدند.منطقه محسوب مى
 خواجه عبداللّه انصارى هروى ابن ابى منصور بن ابى ايوب على نسبش با شش

 شود. وى از مشاهير و عرفا و محدهثين وواسطه به ابو ايوب انصارى، صحابى منتهى مى
 فقها و بزرگان مشايخ صوفيه است.

 اش ابواسماعيل، لقب مشهورش شيخ الاسلام است. چون محل تولد بلكهكنيه
 باشد.موصوف مى« پير هرات»محل دفنش بنابر مشهور، هرات بود، به 

 از تأليفات اوست:
 ـ انس المريد. 1
 ـ انوار التحقيق. 2
 ـ شمس المجالس. 3
 ـ مناجات فارسى. 4
 السائرين الى الحق.ـ منازل  5
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 در آنجا 481ه . ق در هرات متولد شد و در سال  397يا  396يا  383وى در تاريخ 
 (4)وفات يافت و در قندهار نزديك قبر حذيفه، مدفون گرديد.

 تحصيل
 سالگى نزد عموى خويش شروع به تحصيل علوم دينى 8اللّه محمدى از آيت
 فرا گرفت. عموى او كه مرد دانا و پرهيزگارى بود،و دروس ابتدايى حوزه را از او  (5)كرد

 كرد.اش نظارت مىبر امور تحصيلى
 اللّه محمدى دروس سطح را در حوزه علميه منطقه نزد اساتيد آن منطقه فراآيت

 اللّه گرفت و پس از آن، به محضر عالم و عارف نامى استان مازندران، حضرت آيت
 يه را از وى فرا بگيرد.العظمى كوهستانى رسيد تا سطوح عال

 اللّه العظمى كوهستانى، جهت ادامه، بعد از كسب اجازه از آيت1338وى در سال 
 سال تحصيل در 14سالگى به نجف رفت و در طول  25تحصيل علوم اسلامى، در 

 ـ در 1342حوزه علميه نجف، از محضر اساتيد آن جا استفاده برد، سپس در سال 
 خارج اصول شركت كرده بود و اكثر كتب فقه در بحث حالى كه دو دوره در درس

 عبادات و معاملات را گذرانده بود. ـ با كسب اجازه اجتهاد از علماى نجف، به ايران
 (6)بازگشت.

 هاى علمىويژگى
 داد، آن چنان كه در نجفها را از دست نمىاللّه محمدى هيچ گاه فرصتآيت

 بود. اشرف شبانه روز به درس و مباحثه مشغول
 كرد و در علم منقول ووى بالاترين كتب سطح را با زيباترين شيوه تدريس مى
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ر داشت.  تمام علوم مربوط به ادبيات عرب تبحه
 اللّه محمدى پس ازشد. آيتوى به عنوان مدرس برجسته درنجف شناخته مى

 ه تعليماللّه كوهستانى در حوزه علميه كوهستان ببازگشت به ايران، بنا به دعوت آيت
 طلاب پرداخت.

 او يك مجتهد مسلهم و صاحب نظر در فقه و اصول بود. و از علماى بزرگ اجازه
 هاى مختلفى در اجتهاد و نقل روايات و امور حسبيه و شرعيه داشت. بعضى ازنامه

 (7)مشايخ اجازه وى، عبارتند از آيات عظام:
 ش.(1368ـ  1279ـ امام خمينى ) 1
 دىـ سيد محمود شاهرو 2
 ـ ميرزا حسن يزدى 3
 (1371ـ  1282ـ ميرزا هاشم آملى ) 4
 ش.( 1339ـ  1253ـ سيد حسين بروجردى ) 5
 ـ سيد محمد رضا گلپايگانى 6
 ش.( 1369ـ  1276ـ سيد شهاب الدين مرعشى نجفى ) 7
 ق.(1389ـ  1293ـ آقا بزرگ تهرانى ) 8
 ش.( 1353ـ  1274ـ حاج سيد محمد هادى ميلانى ) 9

 ق.( 1390ـ  1306يد محسن حكيم )ـ س 10
 (8)ـ سيد ابوالقاسم خويى 11

 اساتيد
 اللّه محمدى از محضر علماى بزرگى كسب فيض نمود، كه بعضى از آنهاآيت
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 عبارتند از: 
 وى از مفاخر روحانيت و از (:1373ـ  1291اّللّ حاج آقا مير تقى نصيرى ) ةـ آي 1

 اند كهدر حالات وى آورده (9)ندران بود.هاى محبوب علمى و عملى استان مازچهره
 حافظ كل قرآن كريم بود و بر نماز شب مواظبت كامل داشت و هميشه بعد از نماز

 هاى آخر قرآنصبح، در سجده، زيارت عاشورا را همراه با دعا و قرآن، مخصوصاً سوره
 ( 10)كرد كه تا طلوع آفتاب ادامه داشت.را تلاوت مى

 وى از ش(: 1350ـ  1269مى شيخ محمد كوهستانى )اّللّ العظـ آيت 2
 اللهرحمهاللّه العظمى نائينى و آيت اللهرحمهاللّه العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى شاگردان آيت

 گويد: الاسلام و المسلمين شيخ على كاشانى مى ةبود. حج
 خواهىكرد كه اگر مىمرحوم كوهستانى زياد به من توصيه مى

 ت ولى عصر ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـبه محضر حضر
 برسى، از آزار مردم، بالاخص اولياى خدا و مراجع تقليد و افرادى كه

 پناهى جز خداوند ندارند، بخصوص به وسيله غيبت و تهمت بپرهيز
 (11)شود، منشين.و در مجالسى كه اين گناهان انجام مى

 گويد:الاسلام شيخ على اكبر حسنى مى ةحج
 اللّه كوهستانى رسيدم و از ايشان خواستمزى به محضر آيترو

 دعا و ذكرى براى رفع گرفتارى به من بياموزد. آن مرحوم اين دعا
 را به من تعليم دادند:

«

 نيز اضافه كرد كه« 

ب است. 7و حداقل  70حد اكثر   ( 12)مرتبه خوانده شود، كه بسيار مجره
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 اللّه محمدى در نجف، درآيت اّللّ العظمى حاج ميرزا حسن يزدى:ـ آيت 3
 ( 13)ه برد.درس كفايه او شركت كرده و از درياى علم او استفاد

 اللّه محمدىوى استاد خارج فقه آيت اّللّ حاج سيد محمود شاهرودى:ـ آيت 4
 اللّه شاهرودى از اين قرار است: تقريرات درسدر نجف بود. برخى از تأليفات آيت

 اللّه ميرزا حسين نائينى واللّه آقا ضياء الدين عراقى، تقريرات اصول و فقه آيتآيت
 العباد. ةذخير

 هاى ايشان، رقهت قلب و مهربانى او بود؛ اگر براى كسى گرفتارى پيشويژگىاز 
 كرد و اگر توانايى نداشت، بهگشت و در رفع آن كوشش مىآمد، فوق العاده متأثر مىمى

 ( 14)كرد.شد و براى رفع گرفتارى آن مومن دعا مىمشرف مى السلامعليهحرم حضرت على 
 اللّه محمدىش(: آيت 1371ـ  1282)هاشم آملى اّللّ العظمى ميرزا ـ آيت 5

 اللّه ميرزا هاشم آملى طلاب رادر دو دوره از دروس خارج اصول وى شركت كرد. آيت
 جا كه خود شهد شيرين تقوا را چشيده بود، سخنش ازخواند و از آنبه تقوا فرا مى

 هاىله سفارشكرد. از جمحلاوت خاصى برخوردار بود و تا عمق جان آدمى تاثير مى
 او چنين است: همواره به ياد خدا باشيد. همواره به ياد امام زمان ـ عجل اللّه تعالى

 فرجه الشريف ـ باشيد، كه او ناظر بر رفتار و كردار شماست. هميشه با وضو و طهارت
 اند.باشيد. نماز شب را از ياد نبريد، كه تمام پيامبران به مداومت آن سفارش كرده

 نامحرمان نگاه نكنيد.هرگز به 
 ، كتابةتوان به بدايع الافكار، كتاب الطهاراو صاحب تأليفاتى است كه از جمله مى

 ( 15)و خيارات اشاره كرد. ةالصلا

 الف: قبل از انقلاب



 169 

 اللّه محمدى در زمان طاغوت كه كشور در خفتان و رعب و وحشت بود و كسىآيت
 را نداشت، علناً و در اجتماعات مختلف از اللهمهرحجرأت به زبان آوردن نام مبارك امام 

 كرد. كرد و دائماً خطر انحطاط جامعه را به مردم گوشزد مىحضرت امام پشتيبانى مى
 هاى مردمى عليه رژيم منحوس و فاسد پهلوى همواره پيشرو بود، تا آناو در قيام

 ( 16)هاى تبليغى بود.دار دستهجا كه طلايه
 شد، اما هيچگاهاطر حمايت از امام با مشكلاتى رو به رو مىايشان گرچه به خ

 شد دست از حمايت او بردارد.حاضر نمى
 اللّه محمدى در اولين مجلس ختم حاج آقا مصطفى خمينى در مازندران كهآيت

 توسط خود وى تشكيل شده بود، شركت كرد و اعتنايى به تهديدات مقامات امنيتى
 ( 17)نكرد.

 لابب: بعد از انق
 ها با لباس رزمـ حضور در جبهه 1

 سال دفاع مقدس، با جان و مال خويش از رزمندگان 8اللّه محمدى در طى آيت
 هاى نبرد حق عليه باطل و پوشيدناسلام دفاع كرد.وى با حضور در خط مقدم جبهه

 لباس پر افتخار بسيجى، باعث ايجاد روحيه، اميد و پشتكار در دل دريادلان بسيجى
 شد.

 ـ نماينده مجلس خبرگان 2
 اللّه محمدى دو دوره نماينده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان بود.آيت

 آن بزرگوار بسيار به حضرت امام و رهبر عظيم الشأن انقلاب علاقه و ارادت داشت
 ( 18)كرد.و با تمام وجود از حضرت امام و مقام معظم رهبرى حمايت و دفاع مى
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 اللّه محمدى بعد از اين كه از نجف به ايران آمد،قبلاً گفته شد، آيتهمان طور كه 
 به علت كهولت سن مرحوم كوهستانى، مديريت حوزه علميه كوهستان را بر عهده

 گرفت. همچنين با فقدان عنصر زهد و تقوا و مرد علم و عمل، مرحوم آقا على
 اللّه كوهستانى محمدى از آيتاللّه و بنا به درخواست اهالى نكا، آيت اللهرحمهليموندى 

 اجازه گرفت و به آن شهرستان رفت. وى در اين سنگر جديد هم در شمار
 هاى علمى، فقهى، سياسى و اجتماعى، مشغول اداره امور شرعى و حوزهشخصيت

 ( 19)علميه نكا شد، به طورى كه سراسر زندگى اش وقف خدمت به مردم گرديد.

 ه دانشمنداناللّه محمدى از ديدگاآيت
 :سرهقدسـ امام خمينى  1
 ؛ اميد»

 اللّه محمدى( اين است كه مرا از دعاهاىمن از ايشان )آيت
 «خيرشان فراموش نكنند و سلام و درود بر او باد.

 :اللهرحمهاّللّ العظمى حاج سيد محمود شاهرودى ـ آيت 2
 نجف با رفتن آقاى محمدى لائينى به ايران، خاموش حوزه»

، آقاى حاج  شد. همانا جناب عالم عامل و فاضل كامل و زكى وفىه
 شيخ حسين محمدى مازندرانى ـ خدا ايشان را شامل الطاف

 پنهانيش فرمايد. ـ به تحقيق قسمتى از عمر با بركت و شريف
 ده است.خويش را صرف يادگيرى علوم دينى و معارف الهى كر

 آقاى محمدى در جلسات فقهى و اصولى ما مانند شخصى حاضر
ق و متدقهق بود.مى  « شد كه بسيار فهيم و متخصهص و متعمه
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 :اللهرحمهـ آقا بزرگ تهرانى  3
 شيخ حسين محمدى لائينى كه خداوند فضايل ايشان را»

 «مستدام بدارد و دانشمندان و فضلايى چون ايشان را زياد فرمايد...
 :اللهرحمهاّللّ العظمى آقا ميرزا هاشم آملى ـ حضرت آيت 4
 اللّه محمدى لائينى( ازبه شكرانه خداوند بزرگ، ايشان )آيت»

 اند، پس براى ايشان است كه عمل كند بهمجتهدين بزرگ شده
 «آورد.آنچه خود از احكام دين خدا درمى

 اّللّ العظمى صالحى مازندرانى:ـ حضرت آيت 5
 اللّه محمدىخصيتهاى كم نظير خطهه شمال، مرحوم آيتاز ش»

 باشد. به نظر بنده براى اينكه اين شخصيت عظيممىاللهرحمهلائينى 
 اى از بزرگان و نويسندگانبراى مردم شناخته شود، بايد لجنه

 مازندرانى جمع بشوند و در مورد شخصيت كم نظير ايشان و زندگى
 ( 20).«پر افتخار او قلم فرسايى بكنند

 هاى اخلاقى و اجتماعىويژگى
 اللّه محمدى در كمك به نيازمندان بسيار كوشا بود.آيت ـ كمك به نيازمندان: 1

 كرد، با كمال خوشرويى و سعهاو با هر فردى كه در جهت رفع نياز به ايشان مراجعه مى
 كوشيد.كرد و در رفع مشكل وى مىصدر برخورد مى

 اقر، فرزند برومند ايشان در روز تشييع جنازه وى بهفاضل ارجمند، شيخ محمد ب
 عنوان اداى سپاس از حضور مردم و روحانيت استان، در پاى جنازه پدرش گفت:

 پدرم تمام عمر خود را وقف خدمت به مردم كرد، مع ذلك»
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 (21)«هاى اين مردم هستم.گفت: من مرهون محبتمى
 زى در نزد مردم برخوردار بود و هيچاللّه محمدى از موقعيهت و جايگاه ممتاآيت

 دانست. درب منزل وى همه وقت به روى مردم باز بودگاه خويشتن را از مردم جدا نمى
 دانست، لذا الفاظى چون: ساعت كار؛ وقت قبلى؛و از آن جا كه خود را وقف مردم مى

 هومىموقعيهت، حساس است؛ بعداً بياييد؛ وقت ندارم و نظاير آن در نزد ايشان مف
 كرد كه به كارهاى مردماللّه محمدى به مسؤولان سفارش مىآيت (22)نداشت.

 رسيدگى كنند، حتى وقتى كه در بيمارستان بسترى بود، به مسؤولانى كه به عيادتش
 آمده بودند، سفارش كرد به نيازمندان كمك كنند. وى به يكى از مسؤولان گفت: من

 اشيه نشينان جنگل فكر كنيد. او حتى مهرخواهيد براى حميرم، آيا شما نمىمى
 نمايندگى خبرگان را به بيمارستان برد، تا بتواند در چنين موقعيتى هم دست

 خانه او، خانه حله مشكلات مردم بويژه جوانان، طلاب و (23)نيازمندان را بگيرد.
 دانست. دانشجويان بود. او جوانان را فرزند خود مى

 گفتند: ديگرت، تا آن جا كه مردم پس از رحلتش مىايشان در دل مردم جاى داش
 مشكلاتمان را با چه كسى در ميان بگذاريم، با كه درد دل كنيم؟ او پناه ما بود، ديگر

 (24)كند.كسى به حرف ما گوش نمى

 ؛ حضرت(25)» ـ زهد ايشان: 2

 گيرى از دنيا است.فرمود: بهاى بهشت، كناره لامالسعليهعلى 
 اللّه لائينى در زهد و بى اعتنايى به دنيا، كم نظير بود و از اندوختن سيم و زر وآيت

 اى از زندگى ايشان نشانى ازكرد. در هيچ گوشهتفاخر به اموال، سخت دورى مى
 سوراخ شده اتاق هاى كهنه، فرسوده ودلبستگى به زخارف دنيا وجود نداشت. فرش

 ( 26)داد.اى را تحت تأثير قرار مىپذيرايى وى، هر بيننده
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 اى از خود سازى غافل نبود. ايشاناللّه محمدى لحظهآيت ـ خواندن دعا: 3
 هميشه مشغول ذكر گفتن بود، مگر آن كه از ايشان سؤالى شود و يا بحثى پيش آيد كه

 اند كه آن جناب يك دورهاطمينان نقل كردهاز ذكر باز بماند. بعضى از دوستان مورد 
 ( 27)كامل از دعاهاى وارده در مفاتيح الجنان را خوانده است.

 وى به بازماندگان شهداى جنگ تحميلى بسيار ـ احترام به خانواده شهدا: 4
 اند: گذاشت. از ايشان نقل شده است كه فرمودهاحترام مى

 از اين كه از فرزندانم خواست كه پدرِ شهيد باشم،خيلى دلم مى
 (28)بينم.اند، خود را شرمنده مىشهيد نشده

 اللّه محمدى بارها به مخالفان خود احسان نمود وآيت ـ احسان به مخالف: 5
 اند: وى در يكى از روزهاىها احسان و احترام شود. نقل كردهكرد كه به آنسفارش مى

 ترى بود. ـ گفت: آخر عمر ـ كه بر اثر بيمارى در بيمارستان بس
 اند، راهمه كسانى كه به من تهمت زده و بدگويى كرده»

 بخشيدم؛ به شرط آن كه عوض غيبت، يك روز و عوض تهمت،
 ( 29)«يك ماه برايم نماز بخوانند.

 گويد:اللّه محمدى مىفرزند آيت ـ تصرّف با اجازه مراجع: 6
 نگاه پدرم وصيت نامه خويش را به دست گرفته بود و به آن»

 كرد، بنده و آقا محمد باقر و آقا محمد صادق و آقا محمد كاظممى
 خدمت ايشان نشسته بوديم. ديديم كه آقا رو به ما كرد و فرمود:اى

 باشد.مىالسلامعليهفرزندان من، تمام زندگى من از وجوهات و سهم امام 
 هبعد از فوت من، شما براى تصرف اموال، بايد از علما و مراجع اجاز

 توانيد در اموالبگيريد، اگر آن بزرگواران اجازه دادند، شما مى
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 تصرف كنيد، اگر آنها اجازه ندادند، بايد تمامى اموال را تحويل
 (30)«مراجع بزرگوار بدهيد.

 اللّه محمدى به يادگار مانده است، از جمله:اشعارى از آيت ـ طبع شعر: 7
 

 نقد جانم به فداى شه اقليم كمال
خديوى كه چو شمعى است بر ايوان  و آن 

 جلال
 بارك اّللّ بر آن قامت و آن حُسن و كمال

 همچو پروانه زنم گرد رخ وى پرو بال 
 آرزو نيست مرا در شب و روز و مه وسال

 (31)جز تماشاى قد و قامت آن نيك خصال 
 

 ايشان چنان به رزمندگان علاقه داشت كهـ علاقه به رزمندگان و بسيجيان:  8
 كنيمكنيم، فكر مىگفت: عرق پاى رزمنده از بهترين بوهاست و چون ما درك نمىمى

 ( 32)كه بد است.

 فرزندان
 از ايشان چهار پسر فاضل و صالح به يادگار مانده است:

 كه اكنون در جايگاه پدرش به هدايت و ارشاد مردم و امامت شيخ محمد باقرـ  1
 كه ساكن قم شيخ محمد علىـ  2كند.ريس مىجمعه اشتغال دارد و در دانشگاه نيز تد
 كه در حوزه مشهد به شيخ محمد صادقـ  3هستند و به تحصيل علم اشتغال دارند.

 ـ فرزند چهارم ايشان به شغل آزاد مشغولند.  4تحصيل اشتغال دارند.
 اللّه محمدى چند داماد نيز دارند كه همگى از فضلا هستند و در سنگر قضا وآيت

 ( 33)كنند.ام وظيفه مىداورى انج
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 رحلت و محل دفن
 ربيع الثانى 21ش. )1372اللّه محمدى سرانجام در اثر بيمارى، در مهر ماه آيت

 (34)ق.( جهان فانى را وداع گفت. 1414
 پيكر پاك آن بزرگمرد، پس از تشييع جنازه با شكوه و بى نظير در استان مازندران

 اللّه نصيرى، به قم منتقل شد.حضرت آيتو خواندن نماز بر آن جسم پاك توسط 
 كثرت جمعيت در تشييع جنازه وى در نكا به قدرى بود كه بعضى، شمار جمعيت را تا

 اند. تشييع جنازه وى در قم با حضور برخى از اساتيد حوزهمرز صد هزار نفر هم گفته
 بارگاهعلميه قم و اعضاى جامعه مدرسين، طلاب مازندران و ديگر قشرها در جوار 

 اللّه ، بسيار با شكوه برگزار شد و سرانجام بدن مطههر آيتعليهاالسلامملكوتى حضرت معصومه 
 به خاك سپرده اللهرحمهاللّه آقا شيخ فضل اللّه نورى محمدى دركنار مقبره شهيد آيت

 ( 35)شد.

(36) 

 در سوگ آقا
 انت، عزيز استادمدرود حق به رو

 تو رفتى و نرود خاطر تو از يادم 
 چگونه شرح دهد اين دلم فراق تو را

 مقيم كوه مصيبت نگر به فرهادم 
ام آرام و ظاهرى ساكتاگر چه چهره  

 شنو ز نبض وجودم نواى فريادم  
 به چشم آب و به دل آتشِ نهان دارم

 ببين به آتش و آبم چه جمع اضدادم 
آن شب به مغتسل ديدمچو پيكرت را در   

 (37)به ياد غربت زهرا و حيدر افتادم 

ها:نوشتپى  
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 . به قلم فرزندشان، محمد2اى از زندگى مرحوم محمدى )خطى(، ص ـ خلاصه 1
 ذكر شده است. 1303سال تولد وى « دار پرديسطلايه»صادق محمدى. در كتاب 

 .1ـ همان، ص  2
(، نشر شهريار، چاپ اول،  ـ طلايه دار پرديس، عليرضا ولى زاده 3  .18، ص 1379)حره
 .171و  170، ص 2الادب، محمد على مدرس، ج  ةـ ريحان 4
 و تجليل از 389؛ فيض عرشى، ص 20اى از زندگى مرحوم محمدى، ص ـ خلاصه 5

 فيلسوف نامى علامه ذوفنون حسن حسن زاده آملى، اسداللّه ربانى، چاپ اول، سازمان
 تبليغات اسلامى،

1378 . 
 .20ـ طلايه دار پرديس، ص  6
 .3اى از زندگى محمدى، ص ـ خلاصه 7
 .22ـ طلايه دار پرديس، ص  8
 .372ـ فيض عرشى، ص  9

 .381و  380ـ همان، ص  10
 .274ـ همان، ص  11
 .286ـ همان، ص  12
 .21ـ طلايه دار پرديس، ص  13
 .11ـ مجله نور علم، دوره دوم، شماره  14
 (.53و  52) 5و  4نجم، شماره ـ همان، دوره پ 15
 .23ـ طلايه دار پرديس، ص  16
 .373، ص 1، ج 1377ـ فرزانگان مازندران، گلبرار رئيسى آتنى، چاپ اول،  17
 .25و  24ـ طلايه دار پرديس، ص  18
 .391ـ فيض عرشى، ص  19
 .131ـ  128ـ طلايه دار پرديس، ص  20
 .395و  394ـ فيض عرشى، ص  21
 .375، ص 1ن مازندران، ج ـ فرزانگا 22
 .376ـ همان، ص  23
 .28ـ طلايه دار پرديس، ص  24
 .381هاى حكمت، ص و جلوه 1ـ ر.ك: غررالحكم، ج  25
 .397ـ فيض عرشى، ص  26
 .400ـ همان، ص  28و  27
 .375، ص 1ـ فرزانگان مازندران، ج  29
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 . به نقل از فرزند ايشان.39دار پرديس، ص ـ طلايه 30
 .375، ص 1فرزانگان مازندران، ج ـ  31
 .372ـ همان، ص  32
 .400ـ فيض عرشى، ص  33
 .398ـ همان، ص  34
 .30و طلايه دار پرديس، ص  399ـ همان، ص  35
 .15ـ سوره مريم، آيه  36
 .قسمتى از اشعار على اسدى بهشهرى.401ـ فيض عرشى، ص  37
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 العسكرى )عجل اللّه  اللّه الاعظم، حجت بن الحسندر اوائل غيبت كبراى بقيه

 تعالى فرجه الشريف( نام دو تن از عالمان و محدهثان برجسته، نقل محافل اهالى شهر
 كردند، مردم از حافظه نيرومندمقدس قم بود. فقيهانى كه هر گاه حديثى را بيان مى

 گفتند:آنها در شگفت شده، و گاه مى
 ؛ چرا كه بهاى را داشته باشنداين دو بايد چنين دانش و حافظه»

 اللّه )عجل اللّه تعالى فرجه الشريف( به دنيادعاى حضرت بقيه
 (1)«اند.آمده

 على بن الحسين، فرزندان حسين و برادرش شيخ صدوقاين دو نفر كسى جز 

 ، نبودند. بابويه

 تولهد
 گذشته بود، ولى على بن الحسين بن بابويه قمىبيش از شصت بهار از عمر پربار 
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 بود، فرزندى به دنيا محمد بن موسى بن بابويهرش كه فرزند عموى او، هنوز از همس
 به او، آسوده السلامعليهنيامده بود. با اين حال او به دليل بشارت امام حسن عسكرى 

»خاطر بود. حضرت درحق او چنين دعا فرموده بود: 

 اى را ازو كرم خويش، فرزندان شايسته خداوند متعال از رحمت (2)؛«

 سوخت؛ لذاآفريند. على بن الحسين در انتظار تحقق اين بشارت مىصلب تو، مى
 نوشت و از نائب خاص امام زمان ـ عجل اللّه  حسين بن روح نوبختى اى به جناب نامه

 ند،تعالى فرجه الشريف ـ خواست تا از آن حضرت تقاضا نمايد، براى او دعا بفرماي
 خداوند فرزندانى فقيه و آگاه به احكام اسلام به او عطا كند. پس از مدهتى در جواب

 اش چنين آمد: نامه
«

 از همسر فعلى خود فرزندى نخواهى( 3)؛«

 و پسرداشت؛ولى به زودى كنيزى ديلمى را مالك خواهى شد كه د
 گردد. فقيه و دين شناس از او نصيب تو مى

 براى السلامعليهدر بعضى از روايات آمده است كه پس از سه روز خبر رسيد، امام زمان 
 اند: وى دعا فرموده

 به (4)؛«»

 خداوند( بهزودى براى او فرزندى مبارك به دنيا خواهد آمد، )
 رساند و پس از او نيز فرزندانى خواهد بود. واسطه او منفعت مى

 در تعبير ديگرى آمده است: 
«

 حضرت براى على بن الحسين نوشتند: براى تو حاجت( 5)؛«
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 ار روزى تواز خداوند متعال خواستيم. به زودى دو پسر نيكوك
 شود.مى

 دعاى امام زمان ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ در حق او به اجابت رسيد.
 خداوند متعال از كنيزى ديلمى كه به همسرى على بن حسين در آمده بود، سه پسر به

 از فقها و حافظان نامدار السلامعليهاو عنايت كرد و دو تن از آنها طبق فرموده حضرت 
 گرديدند:

 .اللهرحمهمعروف به شيخ صدوق  ابو جعفر محمد بن على بن حسين:ـ  1
 وى پارسايى و عبادت پيشه كرد، با مردم چندان حسن بن على بن حسين:ـ  2

 ارتباط نداشت، وى در زمره علما و فقها نبود.
 در اين مقاله در باره زندگى اين (6)حسين بن على بن حسين:، ابو عبداّللّ ـ  3

 گوييم.ث برجسته سخن مىفقيه و محده 
ا از  از تاريخ تولهد حسين بن على در كتب رجالى سخنى به ميان نيامده است، امه

 قرائن روشن است، تولهد وى در اوائل قرن چهارم هجرى بوده است؛ زيرا پدر بزرگوارش
 و سومين نايب خاص السلامعليهمق براى زيارت قبور ائمه طاهرين  305يا  304در سال 
 هايى را كه اورود. نامهاللّه ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ به بغداد مى ةبقيحضرت 

 در جواب نامه (7)براى حسين بن روح نو بختى نوشته، بعد از اين تاريخ بوده است.
 را« سيولد»يا « سترزق»، «ستملك»تعبيرهايى چون  السلامعليهابن الحسن  ةوى، حضرت حج

 ،305هاى شود كه پس از سالمعلوم مى«( س»ن تعابير )با حروف اند. از ايبه كار برده
 گردد.صاحب اولاد مى اللهرحمهكشد كه على بن الحسين خيلى طول نمى

 سال تولد (8)ق از دنيا رفته است؛ 328با توجه به اين كه على بن الحسين در سال 
 دانست. 328تا  306هاى محمد، حسن و حسين را بايد بين سال



 183 

 رى پاكتبا
 قمىبابويهموسى بنحسين بنعلى بن، اين فقيه نامدار، فرزند حسين بن على

 باشد.، مى«صدوق اوّل»معروف به 
 اىپدر بزرگوارش ابوالحسن على بن الحسين از فقهاى نامدار و محدثان برجسته

 وى در فقه و حديث و تقوى و (9)ق در قم متولد گرديد. 235است كه در حدود سال 
 هاى كم نظير تاريخ اسلام است.ايى از چهرهپارس
 براى او نوشت، جايگاه رفيع وى را در بين ديگر السلامعليهاى كه امام حسن عسكرى نامه

 دانشمندان و فقهاى قم، و نيز موقعيهت خاص و احترامى را كه او در نزد ائمه
 كند.دارد، آشكار مى السلامعليهممعصومين 

 و سلام بر آلهوعليهاللهصلىپس از حمد و ثناى الهى، صلوات بر پيامبر  لسلاماعليهامام حسن عسكرى 
 نويسد:عترت طاهرينش، خطاب به او مى

«

 » 

 ادم ابوالحسن على بن حسين قمى! خداوند تو را براى پير من واى فقيه مورد اعتم
 انجام افعال مورد رضايتش توفيق دهد و از صلب تو به رحمت و كرم خويش، فرزندان

 اى را پديد آورد.شايسته
 ، در ادامه اين پيام كه به حق منشور عبادى، اخلاقى و اجتماعى و سياسىالسلامعليهامام 

 نسانى است، در روزگار پر از مخاطره و گرداببراى يك زندگانى شرافتمندانه ا
 كنند: ها چنين توصيه مىها و هوسجهالت
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 كنم، و نيز بر به پا داشتن نمازتو را به تقواى الهى سفارش مى»
 دهند، پذيرفتهو پرداخت زكات؛ زيرا نمازِ كسانى كه زكات نمى

 هشود. تو را به بخشيدن خطاى ديگران، فرو خوردن خشم، صلنمى
 هاى آنان دردردى با برادران، كوشش در رفع نيازمندىرحم، هم

 هنگامه كارها. هم پيمانى با قرآن، خوش خلقى و امر به معروف و
 فرمايد: كنم؛ چرا كه خداوند متعال مىنهى از منكر سفارش مى

«

(10 ) 

 ر بسيارى از گفتگوهاى در گوشى آنان خيرى نيست، جز آند
 كس كه به صدقه يا معروفى امر كند، يا ميان مردم، اصلاح پديد

 آورد.
 ها دورىها و زشتىكنم از تمام پليدىهمچنين سفارش مى

 به امام آلهوعليهاللهصلىبجويى؛ بر تو باد به نماز شب خواندن! زيرا پيامبر اكرم 
 همين سفارش را كرد و فرمود: اى على! بر تو باد كه نماز السلامعليهعلى 

 شب بخوانى ـ و اين جمله را سه مرتبه تكرار نمود. ـ و هر كس نماز
 شب را سبك بشمارد، از ما نيست. پس توصيه مرا به كار گير و

 شيعيانم را بر انجام آن فرمان ده، تا عمل كنند. بر تو باد به صبر و
 برترين اعمال امت من،»فرمودند: آلهوعليهاللهصلىزيرا پيامبر اكرم انتظار فرج؛ 

 امت من و شيعيان ما همواره اندوهگين خواهند« انتظار فرج است.
 بشارت ظهور او را داده است، قيام كند. آلهوعليهاللهصلىبود، تا فرزندم كه پيامبر 

 رشار از عدالتشود، سكه پر از ظلم و ستم مىاو زمين را پس از آن
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 و برابرى خواهد نمود.
 اى شخصيت بزرگ من )ابن بابويه قمى(! خود صبر كن و

 شيعيانم را به صبر بخوان؛ زيرا زمين از آنِ خداوند است، به هر كس
 كند و فرجام نيك براى متهقيناز بندگانش كه بخواهد، واگذار مى

خواهد بود. 

(11 ) 

 ابن بابويه دويست كتاب در علوم مختلف دينى تأليف نموده و آثار ارزشمندى بر
 ق. دار فانى را وداع گفت و در جوار بارگاه ملكوتى 329جاى نهاده است. او در سال 

 )ابتداى خيابان چهارمردان( به خاك سپرده شد. براى آگاهى عليهاالسلامحضرت معصومه 
 اى كه در جلد دوماز شخصيت برجسته اين محدهث و فقيه بزرگوار به مقالهبيشتر 

 ستارگان حرم در اين زمينه نوشته شده است، مراجعه كنيد.

 فقاهت 
 حسين بن على، همچون برادرش كه به دعاى حضرت ولىه عصر ـ عجل اللّه تعالى

 ديث بالندگى يافت. اوفرجه الشريف ـ به دنيا آمد، در بيت علم و تقوا و مهد فقاهت و ح
 بيش از يك دهه تحت تعليم پدر بزرگوارش، فقيه و محدهث نامدار عصر )على بن
 حسين(، قرار داشت. وى با استعدادى سرشار و شوق زيادى كه در تحصيل علم

 داشت، درجات بلند علوم اسلامى را به سرعت پيمود.
 اللهرحمهصدوق وى گرچه در علم فقه و حفظ حديث، به مرتبه برادرش شيخ 

 آمد كه بر سر زباناى به شمار مىرسيد، لكن او هم از فقها و محدهثين برجستهنمى
 اهالى قم قرار داشت. او با مسافرت هايى كه به بعضى از شهرها نمود، آوازه شهرتش
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 بيشتر مناطق اسلامى را فرا گرفت. 
ل سال   به بيان احاديث و نشر ق. به شهر بصره رفت و در آنجا 378وى در ربيع الاوه

 احكام اسلام پرداخت.
 از فضايل وى و برادرش همين بس كه در كلام گهربار و توقيع شريف امام زمان ـ

 و فقيه« خيهرين»عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ به عنوان دو شخصيت بسيار نيكوكار 
 اند. شناخته شده« ينفع اللّه به»و نافع « ولدين فقيهين»

 ، تنها فراگيرى برخى از مسائل تدوينالسلامعليهمان قرآن و ائمه معصومين فقه در زب
 تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره»هاى آن نيست؛ بلكه فقه يافته و استدلال

 فقه امروز بخشى از اين معناى وسيع است. (12)«تا گور است.
 است از: آشنايى با اصول از ديگر معانى عميق فقه در زبان قرآن و روايات، عبارت

 اعتقادات؛ شناخت مبانى اخلاق و عمل به آنها و ادراك جلالت و عظمت حق تعالى، آن
 گونه كه حاصل آن خوف و خشوع در پيشگاه خداوند متعال وسوق به سوى تقوا باشد.

»فرمايد: خداوند متعال مى

 چرا از هر گروهى از آنان، (13)

 كنند، تا در دين آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود،اى كوچ نمىطايفه
 آنها را بيم دهند؟ شايد كه بيم ورزند.

 كرسى تدريس
، حسين بن على با استعداد سرشار و جدهيهت و شو  ق زيادى كه بهابو عبداللّه

 داشت، به سرعت توانست مدارج عالى السلامعليهمتحصيل علم و حفظ احاديث اهل بيت 
 گويد:فقه و حديث را بپيمايد و بر كرسى تدريس قرار گيرد. ايشان مى
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 وقتى مجلس درس تشكيل دادم، كمتر از بيست سال داشتم.
 در مجلس درس من حاضرابوجعفر، محمد بن على اسود گاهى 

 ديد من در اين سن جوانى با سرعت بهشد. او وقتى مىمى
 هاى شاگردان در رابطه با مسائل حلال و حرام شرعى جوابسؤال

 گفت: تعجبى نيست،شد و بعد مىدهم، بسيار شگفت زده مىمى
 چون كه تو به دعاى حضرت امام زمان ـ عجل اللّه تعالى فرجه

 ( 14)اى.الشريف ـ به دنيا آمده

 حكهام ارشاد
 آيد كه همواره رجال شيعه داراىاز مطالعه تاريخ و حديث چنين به دست مى

 اند، و حكهام وقت به نظرات آنهامناصب مهمى در مركز خلافت و ساير شهرها بوده
ه مى  كردند. توجه

 قدرت و عظمت علماى شيعه در بغداد و قم و به طور كلهى در عراق و ايران، در دوره
 هاى درس و بحث و مجالس مناظره آنان باج خود رسيده بود. حوزهبه او« ديالمه»

 ارباب مذاهب در بغداد، علنى بود. دانشمندان شيعه در همه جا با سلاطين ديالمه و
 و برادرش حسين اللهرحمهوزراى آنان مرتبط و منظور نظر ايشان بودند. رابطه شيخ صدوق 

 ، از نمونه اين«ديالمه»دانشمند و ادب پرور  ، وزيرصاحب بن عباّدبن على بن بابويه، با 
 ها است. ارتباط

 را به نام صاحب بن عبهاد، تأليف كرد. عيون اخبار الرّضاكتاب اللهرحمهشيخ صدوق 
 نيز كتابى را براى صاحب بن عبهاد به رشته تحرير در اللهرحمهحسين بن على بن بابويه 

 ( 15)آورد.
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 روايان براى به دست آوردن منصب و يا جلبروشن است كه ارتباط با فرمان
 منفعت دنيايى نبوده است؛ بلكه ارشاد و راهنمايى آنها به سوى حق و عدالت بوده، كه

 باشد.خود حاكى از اقتدار و نفوذ علماى شيعه در آن عصر مى

 استادان
 مند بود، بعضى از آنها كه درحسين بن على بن بابويه قمى از استادان سترگى بهره

 كتب رجالى به نامشان تصريح شده است، عبارتند از: 
 : وى بيش از يك دهه تحتعلى بن حسين بن بابويه قمىـ پدر بزرگوارش  1

 تعليم آن عالم فرزانه قرار داشت. او از پدر گراميش براى نقل رواياتش اجازه
 ( 16)داشت.

 شيخبه  معروف ابوجعفر، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمىبرادرش ـ  2

 ق. به بعد در قم متولد شده و در آنجا بالندگى 306هاى : وى در حدود سال(17)صدوق
 يافته است. او نزديك به بيست سال، در تعليم پدر بزرگوارش على بن حسين قرار

 ترين آنها بود.ترين فرزند خانواده و داناترين و عالمداشت. وى بزرگ
 ش، ابو عبداللّه حسين بن على، ماننددر همتايى حافظه نيرومندش جز برادر

 ديگرى نداشت. تنها برادر و شاگرد او حسين بن على بود، كه قدرت حفظش چون
 شيخ صدوق زبانزد خاص و عام بود.

 شيخ صدوق نزديك به سيصد اثر علمى و حديثى تأليف كرد، كه تعدادى از آنها به
 ا راه علما و دوستدارانچاپ رسيده است و بيش از ده قرن است كه چون چراغى فر

 كمال الدين وجلد؛  4در من لايحضره الفقيه قرار دارد، همانند:  آلهوعليهاللهصلىاهل بيت پيامبر 

 فضائل الاشهر؛ عيون اخبار الرّضا؛ الخصال؛ ثواب الاعمال؛ التوّحيد؛ تمام النعمه
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 ( 18)معانى الاخبار.و  الاخوان ةمصادق)رجب، شعبان، رمضان(؛  الثلاثه
 (19)شيخ ابى جعفر محمد بن حسين نحوى.ـ  3
 على بن احمد بن عمران الصّفاّر.ـ  4
 ابوجعفر محمد بن على الاسود.ـ  5
 (20)حسين بن احمد بن ادريس.ـ  6

 شاگردان
 حسين بن على كه در سن جوانى بر كرسى تدريس نشست، شاگردان زيادى

 را به آنها منتقل نمود. متأسفانه در كتب مالسلاعليهمپروراند، و معارف متعالى اهل بيت 
 رجالى نام اندكى از آنها آمده است. اينان عبارتند از: 

 : دانشمندى بزرگ(21)اللهرحمهسيد مرتضى ، معروف به ـ ابوالقاسم على بن حسين 1
 ق، در شهر بغداد ديده به جهان 355اى كم نظير بود. وى در ماه رجب سال و نابغه

 هاى متداول آن روز پرداخت. او درن دوران كودكى به يادگيرى دانشگشود. از هما
 سنين جوانى در بسيارى از علوم اسلامى به مقام والايى رسيد. وى از شاگردان ممتاز

 آيد.ق( به حساب مى 412مرحوم شيخ مفيد)متوفاى 
 هاى مهم اجتماعى و تربيت شاگردان ممتازىسيد مرتضى علاوه بر مسؤوليت

ى نيز از خود به يادگار گذاشت، كه تاكنونهمچون  اج، آثار مهمه  شيخ طوسى و ابن بره
 تعدادى از آنها در ايران و كشورهاى عربى چاپ و نشر يافته و مورد استفاده عالمان،

 دانشمندان و ادبا قرار گرفته است.
 هاىاثر او را ذكر كرده است. يكى از كتاب 86نام الغدير مرحوم علامه امينى در 

 مهم وى، ديوان معروف اوست كه داراى بيست هزار بيت است. در زمان او غير از
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 ،: امالى برادرش سيد رضى، شاعرى همانند او نبود، تأليفات ديگرش عبارتند از
 (22)و... مسائل طرابلسيه، مسائل ناصريهّ ، شافى

 هشتاد سيد مرتضى پس از عمرى پربار و انجام كارهايى بزرگ و ارزنده، در حدود
ل سال   ق در شهر بغداد به جوار 436سالگى، روز يكشنبه، بيست و پنجم ماه ربيع الاوه

 اما پس از مدتى (23)اش در محله كرخ به خاك سپرده شد؛حق شتافت. وى در خانه
 و السلامعليهپيكر مطهر او را به كربلا آورده، در كنار قبر جده بزرگوارش حضرت سيهد الشهدا 

 ، نياى بزرگشان، دفن كردند.«مقبره ابراهيم مجاب»برادرش سيهد رضى، در  در كنار قبر
 اى معتقدند كه دفن سيد مرتضى و سيد رضى در كاظمين و كنار قبرالبته عده

 ( 24)است. السلامعليهحضرت موسى بن جعفر 
 ،غضائرى معروف به  ـ ابو عبداّللّ، حسين بن عبيداّللّ بن ابراهيم  2

 ته و محدهث و رجالى نامدارى است كه روايات زيادى نقل نمودهدانشمندى برجس
 هم عصر اللهرحمهاست. وى از مشايخ حديث و اعيان جامعه اسلامى است. او با شيخ مفيد 

 و ساير بزرگان نيز از وى حديث نقل اللهرحمهو شيخ طوسى  اللهرحمهبود. مرحوم نجاشى 
 ( 25)اند.كرده

 وانى داشت و احوال و نظرات او در كتب رجاليه نقلوى در علم رجال دانش فرا
ا تأليفى در اين علم به او نسبت داده نشده است.كتاب   ابن رجال شده است، امه

 احمد بن حسين بن عبيد اّللّ غضائرى كه بين علما معروف است، به دست فرزندش 

 ( 26)تأليف شده است.غضائرى 
 كشفهاى أليفات زيادى دارد. كتاباو در علوم مختلف دينى چون فقه و امامت ت

 تذكرالعاقل و تنبيه، المؤمنين ةالتسّليم على اميرالمؤمنين بامر، التمّويه و الغمّه

 ،النوادر فى الفقه، عدد الائمه و ماشذّ على المصنفّين، الغافل فى فضل العلم
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 ، و... از جمله آثار اوست.مناسك الحج
 ( 27)انى را وداع گفت.ق. دار ف 411وى در پانزدهم صفر سال 

 ترين تاريخ قم، كه ترجمه: صاحب قديمىحسن بن على بن حسن قمىـ  3
 ( 28)باشد.بخشى از آن در دست است و مورد استفاده علما مى

 حسن بن احمد بن هيثم عجلى.ـ  4
 ( 29)احمد بن محمد بن نوح ابوالعباّس سرّافى.ـ  5
 وى در ماه مبارك رمضان سال: اللهرحمهشيخ الطائفه، محمد بن حسن طوسى ـ  6

 ق، چهار سال بعد از در گذشت شيخ صدوق، متولهد گرديد. وى پس از آموزش 385
 عازم بغداد شد و از شاگردان 408سالگى در سال  23مقدهمات متداول علمى، در سن 

 شيخ، معروف به شيخ محمد بن محمد بن نعمان بغدادىبرجسته عالم نامى آن روز، 

 ديد.گر مفيد
 بعد از رحلت استادش شيخ مفيد، چون رياست علمى و دينى اللهرحمهشيخ طوسى 

 سال از حوزه 23رسيده بود، به مدت  اللهرحمهترين شاگرد او سيد مرتضى شيعه به بزرگ
 درسى وى، بويژه علم كلام، فقه و اصول، بهره بود. وى در علم حديث و روايت، استادان

 سيد مرتضى را درك كرد و مرويهات آنان را بلاواسطه ازو مشايخ حديثى استادش، 
 گويد:ايشان فرا گرفت. او در شرح حال استادش سيد مرتضى، چنين مى

 على بن حسين معروف به مرتضى، فقيه، متكلهم و جامع تمام»
 و غير حسين بن على بن بابويه ، تلعكبرى باشد... وى از علوم مى

 (30)«كند.ا هستند، روايت نقل مىايشان كه از شيوخ و استادان م
 را استاد خود« حسين بن على بن بابويه»ايشان در اين گفتار خود، با صراحت تمام 

فى مى  كند. معره
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م سال  22وى در   ق، پس از طىه هفتاد و پنج سال حيات علمى و عمر با 460محره
 هاى علمى، وترين حوزهفضيلت، با تربيت صدها دانشمند و تأسيس و تقويت قديمى

 كتاب و رساله در فنون مختلف، دار فانى را وداع گفت. او در خانه 50تأليف حدود 
 علوى واقع شده بود و ةشخصى خود ـ كه به فاصله كمى در سمت شمالى بقعه مطهر

 بعداً بنا به وصيهت خود او تبديل به مسجد گرديد، و هم اكنون به نام مسجد شيخ
 ( 31)ديد.طوسى معروف است. ـ دفن گر

 بن حسين بن محمّد بن محمد بن ابراهيم بن ةابو هاشم محمد بن حمزـ  7

 (32).السلامعليهمحمّد بن موسى الكاظم 

 تأليفات
 حسين بن على بن بابويه در موضوعات مختلفى از علوم اسلام تأليفاتى دارد.

 بعضى از آنها عبارتند از:
 كتاب التوّحيدـ  1

 تأليف برادرش شيخ صدوق بوده، ولى التوحيد انند كتاب احتمالاً اين كتاب نيز م
 امروزه از چاپ يا نوشته خطى آن خبرى در دست نيست.

 كتاب نفى التشّبيهـ  2
 ناميدند و در بعضىمىمشبهّه اين كتاب در رده افرادى نوشته شده است كه آنها را 

 داشتند.از اوصاف پروردگار مطالب غير صحيح را ابراز مى
 ابى براى صاحب بن عبهاد، وزير دانشمند و اديب دربار ديالمه.ـ كت 3
 ( 33)ةالرّد على الواقفيّ ـ  4

 ناميدند، به رشته تحريرمىواقفيهّ اين كتاب نيز بر رده گروهى از شيعيان كه آنها را 
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 در آمده است.
 ( 34)فى المشركين السلامعليهم ةالنبى و الائمّ  ةسيرـ كتاب  5

 هاى وى را به واسطه حسين بن عبيداللّه غضائرى نقلام كتابمرحوم نجاشى تم
 ق( هم با واسطه و هم بدون واسطه از وى روايت نقل 460كرده است، و شيخ طوسى )

 كند. مى
ا در عصر حاضر خبرىبا اينكه حسين بن على كتاب  هاى متعدهدى تأليف نمود، امه

 از آنها نقل نشده است.

 در منظر اهل نظر
 م رجال با تعبيرهاى گوناگونى، حسين بن على را فقيهى برجسته وعلماى عل

فى كرده و بعضى از تأليفات وى را  محدهثى با حافظه نيرومند و مورد وثوق معره
 اند.برشمرده

 گويد:ق( مى 450نجاشى )متوفاى 
 حسين بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى مورد»

  است. وى از پدرش على بناش ابو عبداللّه باشد، و كنيهوثوق مى
 (35)«هاى متعدهدى دارد...حسين اجازه داشت. كتاب

مه مى  گويد:علاه
 حسين بن على روايات زيادى نقل كرده است و مورد وثوق»

 «باشد. او از پدر، برادر و جمع ديگرى روايت كرده است.مى
مه، وى را مورد اطمينان دانسته است.  ( 36)ابن داوود نيز مثل علاه

 نويسد:ق( مى 1104شيخ حره عاملى )متوفاى 
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 شيخ ابوعبداللّه حسين بن على، برادر شيخ صدوق، رئيس»
 باشد. وى شخصى عظيم الشأن و مورد وثوقمحدهثين مى

 ( 37)«است.
 گويد: صاحب رياض العلماء مى

 حسين بن على بن بابويه و برادرش و فرزندانشان تا زمان»
ا 585ى شيخ منتجب الدهين )متوفا  ق( همه از علماء بزرگ بودند؛ امه

 ( 38)«بعد از آن اطلاع دقيقى از آنها نداريم.
س تبريزى مى  نويسد:محمد على مدره

 محمد بن على و حسين بن على هر دو فقيه بودند و محدهث»
 با حافظه قوى. كثرت محفوظات و خدمات دينى آنها، از نظر

 ،السلامعليهمرف اهل بيت تأليفات و تشكيل جلسات درس و بيان معا
 ابن ةحيرت آور بود؛ اين همه در اثر توجه ولايى حضرت حج

 الحسن ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ بوده است. آنها همواره از
 اين كه تولدشان به دعاى امام زمان ـ عجل اللّه تعالى فرجه

 ( 39)«كردند.الشريف ـ بود، افتخار مى

 فرزندان و نوادگان
 تب رجال چنين آمده است كه: حسين بن على بن بابويه و برادرش و فرزنداندر ك

 ها تا زمان شيخ منتجب الدهين، همه از علماى برجسته و صاحب خدمات ارزندهآن
 بودند. بعضى از فرزندان حسين بن على بن بابويه عبارتند از: 

 و دو فرزندش لىحسين بن ع، فرزند ابوالقاسم حسن، الدّين  ةشيخ ثقـ  3ـ  2ـ  1
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 حسين.و  محمدهاى به نام
 معروف بود و در رى (40)حسكاوى به  شمس الاسلام، حسن بن حسين:ـ  4

 زيست. تأليفات متعددى را در علم فقه و ديگر علوم داشت. مى
 : وى تمام آثارحسن حسكا فرزند  ابوالقاسم، عبيداّللّ ، شيخ موفقّ الدّينـ  5

 حسن حسكا قرائت نموده است. ارزنده خود را نزد پدرش 
 محمد بن، فرزندان شيخ ابوطالب اسحاق ، شيخ ابو ابراهيم اسماعيل ـ  7ـ  6

 اند و آثار فارسىقرائت كرده اللهرحمه: كه اينان آثار ارزنده خويش رانزد شيخ طوسى حسن 
 اند.و عربى متعددى از خود به جاى نهاده

 لى.حسين بن عفرزند  شيخ سعد بن حسن ـ  8
 آثارش را نزد جدهش سعد بن محمد بن حسن بن بابويه:فرزند  شيخ بابويهـ  9

 الصراطقرائت كرده است. يكى از كتب وى به نام  حسن بن حسين ، شمس الاسلام 

 باشد. وى از مشايخ شيخ منتجب الدين است.مى المستقيم 
 حسين بن على.فرزند  اّللّ بن حسن  ةشيخ ابوالمفاخر هبـ  10
 فرزندمنتجب الدّين على بن عبيداّللّ بن حسن حسكا ، شيخ ابوالحسن ـ  11

 : وى ازحسين بن حسن بن حسين بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى
 علماى سرشناس و محدهثين مورد وثوق است كه در ضبط اخبار بسيار خوب و

 فهرست. كتاب وى روايات زيادى را از مشايخ متعددى نقل كرده اس (41)پرتلاش بود.

 تمام كتابش 298تا  192، از ص 105ج  بحار الانواردر  اللهرحمهاز اوست كه علاهمه مجلسى 
 را عيناً آورده است.

 اين بزرگان تعدادى از فرزندان و نوادگان حسين بن على بودند كه شيخ منتجب
 ،الدين در فهرس و ديگر علماى رجال شناس، آنها را به عنوان علماى دين شناس
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فى كرده  ( 42)اند.صالح و مورد وثوق معره

 وفات
 همان گونه كه گفتيم ـ با توجه به قرائن ـ ايشان در اوائل قرن چهارم ديده به جهان

 دارد كه وى تا اوائل قرن پنجم در قيدگشود. همچنين شواهد قوى موجود بيان مى
 اند.چين خرمن علم و حديثش بودهحيات بوده است و علماى بزرگى خوشه

 برادر حسين بن على اللهرحمهكه چهار سال بعد از رحلت شيخ صدوق  اللهرحمهشيخ طوسى 
 باشد. يعنى اگر وى را در حدود سنين بيست سالگىبه دنيا آمد، از شاگردان وى مى

 ق زنده باشد. 410شاگرد وى بدانيم، حسين بن على بايد تا سال 
 د از وى تصريح نشده است؛ ولى درگرچه در اكثر كتب رجالى به سال وفات بع

 كه به قلم سيد حسن اللهرحمهتأليف شيخ صدوق  من لايحضره الفقيهمقدمه كتاب شريف 
 حسين بن على در نيمه ماه مبارك»موسوى خراسانى تحرير يافته، چنين آمده است: 

 با اين حساب، ايشان نزديك به يك قرن زيسته (43)«ق از دنيا رفت. 418رمضان سال 
 و با پروراندن شاگردان بسيار، آثار ارزشمندى را از خود به يادگار نهاده است. جاى مزار

 وى به طور دقيق معلوم نيست. روحش شاد و راهش مستدام باد.

 هانوشتپى
 ، مقدمه، ص م.1ـ من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج  1
 .425، ص 4ـ مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ج  2
 ، مقدمه، ص ح.1لايحضره الفقيه، ج ـ من  3
 .502، ص 2، شيخ صدوق، ج ةـ كمال الدين و تمام النهعم 4
 .185ـ رجال النهجاشى، ص  5
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 .401و  400، ص 7الادب، ميرزا محمّد على مدرّس تبريزى، ج  ةـ ريحان 6
 .298، ص 3المقال، ملاعلى عليارى، ج  ةالآمال فى شرح زبد ةـ بهج 7
 .503، ص ةن و تمام النهعمـ كمال الدهي 8
 .26، ص 2ـ ر. ك: ستارگان حرم، گروهى از نويسندگان ماهنامه كوثر، ج  9

 .114ـ نساء، آيه  10
 ؛426و  425، ص 4؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 29ـ  27، ص 2ـ ستارگان حرم، ج  11

 و مجالس المؤمنين، قاضى 943سيره چهارده معصوم، محمد محمدى اشتهاردى، ص 
 .454و  453، ص 1اللّه شوشترى، ج نور
 .سرهقدسـ منشور روحانيت، امام خمينى  12
 .122ـ توبه، آيه  13
 .524، ص 3ـ مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى، ج  14
 .46ـ  40ـ هزاره شيخ طوسى، على دوانى، ص  15
 .50ـ رجال النجاشى، ص  16
 .45و  44، ص 6ـ معجم رجال الحديث، خوئى، ج  17
 ، ص مقدمه.1و من لايحضره الفقيه، ج  11ـ كمال الدهين و تمام النهعمه، مقدمه، ص  18
 .149، ص 2ـ رياض العلماء، ميرزا عبداللّه افندى اصفهانى، ج  19
 .39و  38ـ علل الشرايع، شيخ صدوق، مقدمه، ص  20
 مجلسى، جو بحار الانوار، علامه  270، ص 4ـ الغدير، علامه عبدالحسين امينى، ج  21
 .127، ص 1

 ـ ر. ك: سيد مرتضى، پرچمدار علم و سياست، دومين مجموعه ديدار با ابرار، 22
 .36 - 13محمود شريفى، ص 

ضويه، محدث قمى، ص  23 عاملى، ج  285ـ فوائد الره  .183، ص 2و امل الآمل، حره
 .75ـ سيد مرتضى، پرچمدار علم و سياست، ص  24
 .400، ص 7و ج  247و  246، ص 4الادب، ج  ةـ ريحان 25
 .194، ص 105ـ بحارالانوار، ج  26
 .51ـ رجال النجاشى، ص  27
ضويهه، ص  28  .143ـ فوائد الره
 .39و  38ـ علل الشرايع، مقدمه، ص  29
جال، قهپايى، ج  30  .54، ص 1و هزاره شيخ طوسى، ج  189، ص 4ـ مجمع الره
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 .45ـ  1، ص 1ـ ر. ك: هزاره شيخ طوسى، ج  31
 .149، ص 2ـ رياض العلماء، ج  32
 .401، ص 7الادب، ج  ةو ريحان 50ـ رجال نجاشى، ص  33
 .429، ص 1ـ مجالس المؤمنين، ج  34
 .50ـ رجال النجاشى، ص  35
 .298، ص 3المقال، ج  ةالآمال فى شرح زبد ةـ بهج 36
 .98، ص 2ـ امل الآمل، ج  37
 .، مقدمه، ص ارا1ـ من لايحضره الفقيه، ج  38
 .401، ص 7الادب، ج  ةـ ريحان 39
 به معنى مقدهم است.« كيا»ـ حسكا: مخفف حسن كيااست كه در زبان اهل گيلان،  40
 .422ـ قصص العلماء، ميرزا محمد تنكابنى، ص  41
 ، ص مقدمه.1و من لا يحضره الفقيه، ج  298ـ  195، ص 105ـ بحارالانوار، ج  42
 قدمه، ص أشا.، م1ـ من لا يحضره الفقيه، ج  43
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 هاى عالم خاكاند كه نه دلفريبىدر پهندشت شهر قم، مردانى مرد آرميده

 توانست پرده عفاف از سرداق چشمانشان كنار زند، و نه چرب و شيرين اين جهان
 ها بشكند. توانست مُهر صيام از ذائقه آن

 هاگفتند: پروردگار ما خداست، بر اين باور استقامت كردند، پس ملائك بر آن»
 (1)«ها وعده داده شده است.شدند و بشارتشان دادند به بهشتى كه به آننازل 

 نژاد نجفى، معروف به حاج شيخاللّه حاج ميرزا محمد جواد شريفمرحوم آيت
 ها پيش در اين خطه آرميده و عالممحمد جواد، از زمره اين مردان است كه از سال

 و صبور زيست، و آرام و بدوننشينان سپرده است؛ مردى كه گمنام خاك را به خاك
 هياهو رخت از جهان بربست و دمساز قدسيان گرديد. گمنام طىه حيات نمود و پس از

 بخش براى شناساندن اين عالم پرهيزكار به عملرحلتش نيز تلاشى منسجم و نتيجه
 نيامد.

 اين مجموعه تلاشى است براى معرفى اين عالم ربهانى و عارف متهقى. 
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 ى را به نقل از يكى از فضلاى حوزه علميه قم در اين مقدمه ضرورىاتذكر نكته
 (2)دانيم:مى
 هاى عرفانى و عالمانهايى چند در معرفى شخصيتهاى اخير كتابطى سال»

 ربهانى و صاحبان كشف و كرامات، به رشته تحرير درآمده و مشتاقانى را به خود جذب
 خورد و باورها به چشم مىاز اين كتاباى كه در برخى نموده است. اما نقيصه عمده
 سازد، افراط در معرفى شخصيت موردها متزلزل مىخوانندگان را به محتواى آن

 سازى براى آنان است؛ به طورى كه برخى نكات مطرح شده، نهها و معجزهبحث آن
ً همخوان است.  السلامعليهممبناى عقلى دارد و نه با معيارهاى شرع و سنت معصومين   طبعا

 توان جلوگيرى كرد. به راستى چه نيازى است كهاز نتايج معكوس اين مطالب نمى
 برخى از نويسندگان به جاى طرح فضائل و مكارم اخلاقى بزرگان، سراغ نكات

است؟!انگيزى مىبحث  «روند كه حقاً دامن آن شخصيت از اين مطالب مبره
 اين اصل استوار است كه ازتلاش ما در معرفى مرحوم حاج شيخ محمد جواد، بر 

 بخشى برخوردارهر گونه افراط و تفريط و بيان مطالبى كه از پشتوانه اطمينان
 نيستند، پرهيز شود. 

 اى برخوردار بود كه به طرح مطالبهاى ارزندهآن مرحوم از چنان ويژگى
 گونه نيازى نيست. غيرمستند و افراط
 بديل درحمد جواد، عالمى بود بىكند كه مرحوم حاج شيخ مهيچ كس ادعا نمى

 همتا و عارفى بود ايستاده در آخرين پله كمال؛ اماعلم و دانش، مجاهدى بود بى
 سيد»و « سيد محمد كاظم يزدى»داشتن اجازه اجتهاد از بزرگانى همچون آيات عظام 

 طلبد؛ عدم تمكيناللّه عليهما ـ مراتب علمى بالايى مى ةـ رحم« ابوالحسن اصفهانى
 هاى صاحب منصبان حكومت پهلوى مستلزم مجاهدت واقعى است و بندگىخواسته
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 هاى كمالند. پس، اهم شاخصالسلامعليهمخدا، پرهيز از زخارف دنيوى و دلباختگى به ائمه 
 السلامعليهمدانيم عامل، عبد وارسته پروردگار و دلباخته ائمه اطهار او را عالمى مى

 ات لازم را در خصوص اين عالم پرهيزكار در اختيارخوشبختانه كسانى كه اطلاع
 اى ترديد نداريم،ها ذرهما نهادند، همگى در قيد حياتند و در صداقت و راستگويى آن

 اللّه حاج ميرزادانيم، مخصوصاً از آيتو قدردانى از آنان را كمترين وظيفه خود مى
 همچنين دو تن از احمد سيبويه، فرزندان و نوه مرحوم حاج شيخ محمد جواد،

 زاده ابرقويى وفضلاى حوزه علميه قم: حجج الاسلام آقايان: حاج محمد حسين فلاح
 حاج ابوالقاسم عليدوست و چهار نفر از ارادتمندان آن مرحوم، آقايان: حاج حسن و

 زاده ابرقويى و حاج حسين عليدوست ابرقويى، حاج عباس صالحىحاج على فلاح
 دمان آقاى حسين آزاد اردبيلى. ابرقويى و دوست ارجمن

 اجر همه اين عزيزان با خداوند قدرشناس!

 تولد؛ والدين
 نظردر خصوص ولادت مرحوم حاج شيخ محمد جواد نتوانستيم به نقطه

 مطمئنى دست يابيم، اما بر اساس قرائن و شواهد، هنگام رحلت، بيش از هشتاد سال
 هجرى شمسى 1278يشان حدود سال گذشت؛ لذا تاريخ تولد ااز عمر آن مرحوم مى
 باشد. و در نجف اشرف مى

 هاى نجف اشرف بوده وخوانپدر ايشان ـ مرحوم شيخ على محمد ـ از روضه
 ها قبل از يزد به نجف مهاجرت كرده است. بر اين اساس، اگرچه حاج شيخ محمدسال

 در دل اين ديار جواد هيچ دوره از عمر خود را در يزد سپرى نكرده، اما به نوعى ريشه
 اللّه از ميان شهرهايى كه از حضرت آيت« ابرقو»داشته و شايد اين نكته در انتخاب شهر 
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 تأثير نبوده است. اند، بىدرخواست روحانى داشته اللهرحمهبروجردى 
 اللّه سيدمادر ايشان ـ بانو سلطان بيگم ـ علويه باكرامتى بوده كه با حضرت آيت

 اش اذعاننسبت داشته و آن مرجع بزرگ به كرامت و بزرگوارى اللهمهرحمحمد كاظم يزدى 
 داشته و آن بانو مشمول عنايات ايشان بوده است. 

*        *        * 
 سو بيانگر كمالات معنوى ايشان و از سويى نويدبخشرؤياى اين علويه از يك

 آينده درخشان طفل اوست.
 ، نوزاد و يا طفلى نوپا بوده است، خوابىايشان در ايامى كه حاج شيخ محمد جواد

 اللّه محمد كاظم يزدى بازگو و ايشان هم رؤياىبيند. خواب را براى حضرت آيتمى
ادهكند كه فرزندش مجتهد مىاين بانو را چنين تعبير مى  اى بهشود. سپس سجه

 ها ايندهد تا فرزندش بر آن نماز بگزارد. حاج شيخ محمد جواد سالايشان مى
اده را با خود داشت و حتهى پس از آمدن به ابرقو هم بر آن نماز مى  خواند. متأسفانهسجه

اده در يكى از مساجد مفقود گرديد.   اين سجه

 دو مرحله اساسى
 شود: روزگارسنين عمر حاج شيخ محمد جواد، از دو مرحله عمده تشكيل مى

 تفقهه و عصر تبليغ. 
، يعنى از تولد تا حدودهاى حضور در نجف اشرف و سال اول:  كربلاى معلاه
 نظر از ايام كودكى، آنچه طى اينهجرى شمسى، صرف 1326يا  1325هاى سال
 ها وجهه همت ايشان را تشكيل داده، تلاش براى نيل به كمالات اخلاقى و علمى،سال

 باشد. بدونو استفاده هر چه بيشتر از معادن معنوى و علمى اين دو شهر مقدس مى



 205 

 باشد، مستلزم توفيقالسلامعليهمتنفس در فضايى كه معطهر به قبور ائمه طاهرين شك 
 بالايى است. آرى، در چنين فضايى مس وجود، كيميا گردد و پربها.

 علاوه بر اين بهره معنوى، حضور در پاى درس بزرگانى همچون آيات عظام: سيد
 ه كربلا استفاده از محضرمحمد كاظم يزدى و سيد ابوالحسن اصفهانى و پس از ورود ب

 اللّه حاج آقا حسين قمى، همچنين اجازه اجتهاد و اخذ وجوهات ازحضرت آيت
 همين بزرگواران و بزرگانى ديگر همچون آيات عظام: سيد عبدالهادى شيرازى، سيد

 محسن حكيم و سيد حسين بروجردى، دستاورد اين دوره از عمر مرحوم حاج شيخ
 محمد جواد است. 

 ـ در كربلاى معلا ـ و تربيت شاگردان« هندى»حوزه درسى در مدرسه تشكيل 
 باشد. ديگر دستاورد ارزشمند مرحله اول عمر آن مرحوم مى

 اطلاعات پراكنده ديگرى حاكى از آن است كه مرحوم حاج شيخ محمد جواد،
 مورد توجه آيات عظام: سيد محمد كاظم يزدى و سيد ابوالحسن اصفهانى و حاج آقا

 هاى مختلف زمانى ـ بوده است. ن قمى ـ در برههحسي
 اللّه اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى، پس از رحلت حضرت آيتچنانكه حضرت آيت

 سيد محمد كاظم يزدى از مرحوم حاج شيخ محمد جواد خواستند كه ايشان به سامرا
 اى كه متعلق به مرحوم حاج سيد محمد كاظم يزدى بوده است،برود و در مدرسه

 تدريس نمايد. حاج شيخ محمد جواد اين درخواست را پذيرفت و به سامرا رفت ولى
 پس از چهار الى پنج ماه مجدداً به نجف برگشت و بعد از اقامتى كوتاه، به كربلا

 اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى، در اين شهرمهاجرت نمود و تا زمان رحلت حضرت آيت
 اللّه حاج آقاكه زمزمه مرجعيت حضرت آيتماند. پس از رحلت اين مرجع بزرگ ـ 

 حسين قمى به گوش رسيد. ـ ايشان به نجف برگشت ولى اقامتش چند ماهى بيشتر
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 طول نكشيد كه آن مرحوم قصد مسافرت به مشهد نمود و در قم سرنوشت ديگرى
 براى ايشان رقم خورد كه بدان خواهيم پرداخت. 

 و حاج آقا حسين قمى به مرحوم حاج توجه آيات عظام: سيد ابوالحسن اصفهانى
 شد؛ به طورى كه شهريه ايشان از سه قرص نانشيخ محمد جواد، به مرور بيشتر مى

 در روز و نيم دينار در ماه، به نان به قدر نياز و ده دينار افزايش يافت و اين بيانگر مراتب
 د متذكر شد درها بايعلمى و اخلاقى مرحوم حاج شيخ محمد جواد است. علاوه بر اين

 مواقع نياز، مرحوم حاج شيخ محمد جواد از طريق نماز و روزه استيجارى نيز گذران
 نمود.معاش مى

 سال پايانى 33الى  32مرحله دوم از عمر مرحوم حاج شيخ محمد جواد،  دوم:
 هجرى 1358لغايت  1326يا  1325هاى زند، يعنى از سالعمر ايشان را رقم مى

 اللّه بروجردى به ابرقو عزيمت نمود و در ايناز طرف حضرت آيت شمسى و زمانى كه
 خطه به تبليغ دين، اقامه جماعت و تشكيل مجالس روضه پرداخت؛ اين دوره از عمر

 آن مرحوم، فرصت انجام رسالتى است كه خداوند متعال بر دوش عالمان ربهانى نهاده و
 قلمداد شده است. « زكات علم»در روايات 

 دهند، نهاى واحد را تشكيل مىرحله، مكمل يكديگرند و مجموعهاين دو م
 اندوختن كمالات علمى و معنوى بدون تبليغ و انذار، ايفاى تام و تمام رسالت عالمان

 دينى است، و نه تبليغ دين بدون كسب علم و تهذيب نفس، دل و جانى را نشاط
 مرحوم حاج شيخ محمد اى كه عنوان گرديد، در زندگىبخشد. دو مرحلهمعنوى مى

 جواد كاملاً قابل تبيين است. 

 آمدن به ابرقو
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 براى كسى كه با فضاى ملكوتى نجف، كربلا، كاظمين و سامرا دمساز شده و دل
 خود را به اين آستان پيوند زده، بسيار مشكل است كه از آن بهشت معنوى دل برگيرد

 ، بگستراند؛ مگر آن كهو بساط خويش را در شهرى كوچك و دور از مراكز علمى
 اى عالى و تكليفى الهى اقتضا كند. انگيزه

 چگونگى آمدن حاج شيخ محمد جواد نجفى از نجف به ابرقو، شرح مفصلى دارد
 كه اجمال آن، بدين قرار است:

 جهت رفتن به زيارت ثامن 1326يا  1325مرحوم حاج شيخ محمد جواد در سال 
 را به عنوان اسكان موقت« قبله»وارد شهر قم شد و مسافرخانه  ـ السلامعليهالائمه ـ امام رضا 

 انتخاب كرد. بزرگوارى ايشان توجه صاحب مسافرخانه را به خود جلب كرده، به طورى
 كه از ايشان درخواست كرد اتاقى در منزل خود ـ كه به افرادى معدود اختصاص

 داده ـ در اختيار آن مرحوم و همراهان قرار بدهد.مى
 ها كه يا از شاگردان آن مرحوم بوده و يا از مراتبيكى از اين روزها، برخى طلبهدر 

 اند، از آمدن ايشان به قمعلمى و كمالات اخلاقى ايشان در نجف و كربلا، اطلاع داشته
 رسانند و ترتيبمى اللهرحمهاللّه بروجردى باخبر شده، مراتب را به اطلاع حضرت آيت

 شود. اللّه بروجردى داده مىزرگوار در بيت حضرت آيتديدارى ميان اين دو ب
 اللّه بروجردى از مرحوم حاج شيخدر اين ملاقات، از جمله سؤالات حضرت آيت

 محمد جواد، اين بوده است كه آيا شما توان تدريس مكاسب و كفايه را داريد؟ مرحوم
؛ )توان تدريس اين»دهد: حاج شيخ محمد جواد جواب مى  « دروس را دارم.( بحول اللّه

 شود و چون آن مرجع بزرگوار بهسپس سؤالاتى تخصصى از ايشان پرسيده مى
 كند،توانمندى مرحوم حاج شيخ محمد جواد در اين زمينه، اطمينان پيدا مى

 درخواست مردم ابرقو را ـ مبنى بر يك روحانى مجتهد و پرهيزكار كه توان تدريس
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 دهند و مصرانه از آن مرحومخدمت ايشان ارائه مى مكاسب و كفايه را داشته باشد. ـ
 طلبند. مرحوم حاج شيخ محمد جواد به رغم ميل باطن واجابت اين درخواست را مى

 اللّه بروجردى اعلام آمادگى كرده و ايشان نيز ظاهراً در جهت امتثال امر حضرت آيت
 كنند. عرفى مىذيل همان برگه، مرحوم حاج شيخ محمد جواد را به اهالى ابرقو م

 اللّه بروجردى به ديدارشود كه روز بعد، حضرت آيتدر پايان اين ديدار قرار مى
 گذارد وايشان بروند. مرحوم حاج شيخ محمد جواد صاحب منزل را در جريان مى

 دانسته، درصددفرمايى را افتخارى بزرگ براى خود مىصاحب منزل كه اين تشريف
 كند. كوچه و منزل را آب و جارو مى آيد وتدارك پذيرايى برمى

 روز بعد، آن مرجع بزرگوار با درشكه به محل سكونت ايشان رفته و در واقع ديد و
 گردد. مرحوم حاج شيخ محمد جواد سپس بهبازديد اين دو مرد الهى تكميل مى

 صله عازمگردد و بلافامجدداً به قم بر مى السلامعليهمشهد رفته و پس از زيارت ثامن الحجج 
 زند. گيرد كه مرحله دوم عمر ايشان را رقم مىشود و در ابتداى راهى قرار مىابرقو مى

 انتظار منطقى
 اللّه بروجردى، مبنى بر اعزام يك روحانىدرخواست مردم ابرقو از حضرت آيت

 تواند بدونپرهيزكار و مجتهد به ابرقو جهت تبليغ، اقامه جماعت و تدريس،... نمى
 نان به پيشينه درخشان ابرقو صورت گرفته باشد. توجه آ

 روحانيون بزرگوار محلى ابرقو در حل مشكلات دينى مردم و امورى مانند منبر و
 اى داشتند، ولى انتظارات بالاتر و درخواستى بيشتراقامه جماعت، نقش ارزنده

 طلبيد. مى

 استقبال؛ تشكيل جلسات درسى
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 تصميم مرحوم حاج شيخ محمد جواد، برنامهاهالى ابرقو، به محض اطلاع از 
 اى از ابرقو به شهرستان آباده ـ دراستقبال از ايشان را تدارك ديدند، بدين منظور عده

 كيلومترى ابرقو ـ عزيمت كرده و آن مرحوم را با سلام و صلوات به ابرقو آوردند.  72
ً « دروازه ميدان»ايشان پس از ورود به ابرقو، در منزل يكى از اهالى در محله   موقتا

 روز رفت و آمدها ادامه داشت. پس از اين چند روز، آن مرحوم با 5ـ  4اسكان نمود و تا 
 توجه به مفاد درخواست، سراغ جلسه درسى و بحث را گرفت و پس از آن كه مشخص

 در« كفايه»و « مكاسب»شد جلسه در يكى از مساجد شهر است، شخصاً با دو كتاب 
 گرديد تا در اولين جلسه، سطح كلاس را ارزيابى و تدريس را آغازمحل درس حاضر 

 اى نه چندان مطلوب و خوشايند عايد آنكند. آنچه در همان اوايل به عنوان نتيجه
 مرحوم شد، پايين بودن سطح علمى كلاس درس بود، به طورى كه موجب گله ايشان

 م كاسته شد و چندى بعد اينگرديد. متأسفانه در ادامه، از همان رونق اندك اوليه ه
 كلاس كلاً تعطيل گرديد. از آن پس، اقدامات ايشان از تشكيل درس و بحث بيرون آمد

 و به شكلى ادامه يافت كه بدان خواهيم پرداخت. 

 هاى ديگرتوجه به فعاليت
 پس از آن كه جلسه درس حاج شيخ محمد جواد منحل گرديد، آنچه بيشتر ذهن

 هاى خود را بر محور تبليغ،مشغول كرد، اين بود كه فعاليتآن مرحوم را به خود 
 روضه، اقامه جماعت، محاسبه وجوهات و مواردى اين گونه قرار بدهد. ايشان در ابتدا
 برنامه نماز جماعت خود را در مسجد جامع ابرقو قرار داد، با بروز برخى موانع، اين

 رخى مساجد ديگر منتقل نمود. علتبرنامه را به مسجد امامزاده و داخل امامزاده و ب
 ها را بايد در بروز بعضى موانع دانست، و اين علاوه بر مشكلات جنبىاين تغيير مكان
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 آمد، تا جايى كه ايشان چشم انداز خوبى از موفقيت پيش روى خودبود كه پيش مى
 نديد!

 اللّه مجموعه اين عوامل، آن مرحوم را وادار نمود با مراجعه به حضرت آيت
 از معظم له بخواهد كه ايشان را از ماندن و اقامت در ابرقو معذور بدارد! اللهرحمهبروجردى 

 ها را دليلى موجه براى خالى كردناللّه بروجردى كسى نبود كه ايناما مرحوم آيت
 توانستميدان بداند، وانگهى چه كسى بهتر از مرحوم حاج شيخ محمد جواد مى

 شهر را پاسخگو باشد؟ نيازهاى متنوع دينى يك
 بر همين اساس، درخواست آن مرحوم مقبول واقع نشد و چون بنا را براستخاره

 گذاشتند، مراجعت ايشان به ابرقو و ماندن در اين شهر، بسيار خوب آمد.
*        *        * 

 مرحوم حاج شيخ محمد جواد، دوباره به ابرقو برگشت، با اين نيت كه اين بار به
 تر به مجالس وعظ و روضه، اقامه جماعت، حساب و كتاب وجوهاتىصورت جد

 شرعيه و مواردى از اين نمونه بپردازد. پس از بازگشت، حدود دو سال را در برخى از
 سپرى نمود كه دليل آن را بايد بروز« نصرت آباد»و « مهر آباد»روستاهاى ابرقو از جمله 

 ، اشاره شد. همان مسائل و موانعى دانست كه به كليت آن
 مدتى بعد تنى چند از ارادتمندان، از آن مرحوم خواستند تا در مسجد امامزاده

 اى خاص بروز نكند. خوشبختانهاقامه جماعت نمايد و آنها تضمين كردند كه مسأله
 اين قضيه مشكل را حل كرد و از آن پس، اين مسجد به صورت ثابت محلهِ اقامه

 است كه مرحوم حاج شيخ محمد جواد، در مدت سى و جماعت ايشان گرديد. قابل ذكر
 چند سال اقامت در ابرقو، سه، چهار بار به عراق جهت زيارت عزيمت نمود و هر بار در

 اقامه جماعت داشت. « بازار داماد»كربلا در مسجدى به نام مسجد 
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 ها ويژگى
 تر و ارادتچيزى كه باور مردم را نسبت به حاج شيخ محمد جواد روز به روز بيش

 هاى شخصيتى ايشان بود. ساخت، ويژگىتر مىآنان را به آن مرحوم افزون
 ديدند، پرهيزكارى بود و دورى از زر و زيورآنچه مردم در وجود اين عالم پارسا مى

 بود و بخشش و سخاوت؛ السلامعليهمدنيا؛ عشق و محبت به ثقلين يعنى قرآن و عترت 
 هاى ملكوتى،و آزادگى و وارستگى. همين ويژگىبرخوردهاى بزرگوارانه بود 

 ارادتمندان آن مرحوم را واداشته كه با گذشت بيش از بيست سال از رحلت ايشان،
 هاى اينهنوز هم براى شادى روحش صلوات بفرستند. اين فصل را به بيان ويژگى

 «مد سيبويهاللّه حاج ميرزا احآيت»ايم. در ابتدا پاى صحبت عالم ربانى اختصاص داده
 نشينيم: مى

*        *        * 
 اللّه ميرزا احمد سيبويه با مرحوم حاج شيخ محمد جواد، بهآشنايى آيت

 گردد. متأسفانه از زمانى كه حاجهاى حضور اين دو بزرگوار در نجف و كربلا برمىسال
  سيبويهاللّه شيخ محمد جواد به ابرقو عزيمت نمود، اين ارتباط، به دليل حضور آيت

 در نجف و كربلا قطع شد، اما عمق روابط اين دو با يكديگر در نجف و كربلا به حدهى
 اللّه سيبويه فرمودند: بوده كه طراوت و تازگى آن محسوس است. تا جايى كه آيت

 احتمالاً روزى نيست كه براى آن مرحوم فاتحه نخوانم و»
 « براى فرزندانش دعا نكنم.

 هاىشود، از زبان كسى است كه طى سالبه اجمال گفته مىمواردى كه ذيلاً و 
 ترين ارتباط را با ايشان داشتهحضور حاج شيخ محمد جواد در نجف و كربلا، بيش
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 است. 
 كند: اللّه سيبويه اين عارف گمنام را چنين معرفى مىآيت

 همنشينى با افراد برگزيده  
 نشر داشت و اين، به دليلمرحوم حاج شيخ محمد جواد با كمتر كسى حشر و 

 پرسيدند: السلامعليهتأثير متقابلى است كه افراد بر يكديگر دارند. چنانكه از حضرت عيسى 
 با كسى كه كلام و ديدارش بر علم»با چه كسى مجالست كنيم؟ آن حضرت فرمودند: 

 « شما بيفزايد و قيامت را به ياد شما آورد.
 از علماى وارسته آن ديار يعنى مرحوم مرحوم حاج شيخ محمد جواد، با دو تن

 شيخ الفقهاء، مرحوم شيخ محمد»ـ و عموى ما ـ « آقا شيخ على اكبر سيبويه»پدرمان ـ 
 ـ همنشين بود. ملاقات ما چهار نفر عموماً هر شب در صحن حضرت« على سيبويه
 مطالب ها ادامه داشت،ها، كه سالگرفت. در اين نشستصورت مى السلامعليهابوالفضل 

 شد، از جمله مباحثه برخى فروع فقهى. مختلفى مطرح مى

 حالات بكاء )گريه(  
 اللّه حاج شيخ محمد جواد، بسيار رقهت قلب داشت. در جلساتى كهمرحوم آيت

 خوان بودم، ايشان دستاللّه سيبويه( روضهشد و بيشتر بنده )آيتروضه خوانده مى
 شد. د كه بر صورتش جارى مىگذاشت و باران اشك بوبر پيشانى مى

 تواضع و فروتنى 
 اى هوا و هوس در وجود آن مرحومايشان يك پارچه تقوا و پرهيزكارى بود. ذره
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 :اللهرحمه« ابن بابويه»ـ در جواب جناب  السلامعليهنديديم، و بر اساس فرمايش امام حسن عسكرى 
 «اهاى نفسانى است.شرط تبعيت و پيروى مردم از فقها، مخالفت آنها با هو»

 احترام به سادات 
 روايات فراوانى در خصوص احترام به سادات وجود دارد، از جمله اين روايت است

 فرمودند:  آلهوعليهاللهصلىكه رسول خدا 
 هر كس اولاد مرا ببيند و با علاقه، بر من صلوات بفرستد،»

 «خداوند شنوايى گوش و بينايى چشم او را افزون فرمايد.
 علاقه مرحوم حاج شيخ محمد جواد به سادات، به حدى بود كه هرگاه ذريهه

 خاست! ديد، به عنوان احترام، با تمام قامت از جا برمىرا مى عليهاالسلامزهرا 

 جامع اخلاق فاضله 
 اگر بخواهيم شخصيت مرحوم حاج شيخ محمد جواد را در يك جمله بيان كنيم،

 لاق و صفات فاضله بود!بايد گفت كه ايشان جامع همه اخ

 ها ديگر صفات و ويژگى
 هاى مرحوم حاج شيخ محمد جواد كه هنوز در ياد و خاطربرخى ديگر از ويژگى

 فرزندان و ارادتمندان آن مرحوم باقى مانده، به شرح زير است: 

 السلامعليهمعلاقه فراوان به ائمه  
ً  السلامعليهمين محبت و علاقه وافر حاج شيخ محمد جواد به ائمه معصوم  ـ خصوصا
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 ـ ريشه در باورى داشت كه برخاسته از السلامعليهمولاى پرهيزكاران، امير مؤمنان على 
 در آخرين روزهاى حيات، به حفظ قرآن و آلهوعليهاللهصلىحديث ثقلين بود. رسول خدا 

 تواند ما را ازرآن مىسفارش كرده و اين دو را با هم دانستند. نه علاقه به قالسلامعليهمعترت 
 اى براىتواند بهانهنياز كند، و نه تأسهى به اين بزرگواران مىبى السلامعليهموجود ائمه 

 فراموشى قرآن گردد. 
 خميرمايه و صفاى منبر حاج شيخ محمد جواد، مطالبى بود كه از عمق وجود، در

 آورد، و چون سخن از دلمىو مصايب آن بزرگواران بر زبان  السلامعليهمباب فضايل ائمه 
 نشست. هاى مردم مىگفت، بر دلمى

*        *        * 
 ها، ايام عزادارى محرم و عاشورا با فصل زمستان و سرما و برفدر يكى از سال

 هاىمصادف شده بود، به همين خاطر در عاشوراى آن سال كسانى كه عموماً دسته
 ين كار سستى و اهمال كردند. انداختند، در اعزادارى را به راه مى

 ً  مرحوم حاج شيخ محمد جواد، چون اين تأخير و سستى را مشاهده كرد، شخصا
 هاى عزادارى نيز به تبع ايشان به راه افتادند. راه افتاد و هيأت

 ارادت و علاقه آن مرحوم نسبت به عزادارى سالار شهيدان ـ حضرت امام
 ا وجود سن بالا، پيشاپيش عزاداران و با پاى برهنه راهـ به حدى بود كه ب السلامعليهحسين 

 زد و بنا به اظهار نظر ارادتمندان ايشان، ازرفت، در حالى كه از زير عبا بر سينه مىمى
 ريخت. اول تا آخر مراسم اشك مى

 صبر و بردبارى  
 هر چه دامنه فعاليت افراد ـ خصوصاً كسانى كه مسئوليت سياسى و دينى بر عهده
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 طور كهآيد، همانها پيش مىترى بر سر راه آنتر باشد، مشكلات بزرگدارند. ـ بيش
 تر گردند. بدون شك شرط موفهقيتممكن است ارادتمندان چنين افرادى نيز بيش

 در اين راه، تحمل و شكيبايى است. 
 صبر و بردبارى در زندگى حاج شيخ محمد جواد، در مراحل و ابعاد مختلف زندگى

 كنيم:ن تجلهى خاصهى داشت. در اين زمينه به مواردى چند اشاره مىايشا
 دل كندن از معادن غنى معنوى و علمى نجف و كربلا و رحل اقامت در ابرقو، الف:

 تواند مصداق بارز صبر واللّه بروجردى بوده، نمىكه لازمه امتثال امر حضرت آيت
 ن مرحوم از ابتدا به رغم ميل باطنى واى الهى قلمداد نگردد؛ زيرا آشكيبايى و معامله

 بر اثر اصرار آن مرجع بزرگوار، درخواست اهالى ابرقو را قبول كرد. )اگرچه در انتخاب
 شهر آزاد بود.(

 هاى اوليه حضور آن مرحوم درتحمل برخى مسائل و مشكلات، كه در سال ب:
 هاشان طى آن سالابرقو بروز كرد، مصداق روشن صبر و بردبارى است. تا جايى كه اي

 به خاطر جلوگيرى از تفرقه و تشتهت و اقدامى كه شائبه نفسانى داشته باشد، وضعيت
 كاملاً ثابتى پيدا نكرد. 

 البته تشخيص آن عالم پرهيزكار چنين بود كه در برابر اين مشكلات، موضعى از
 مرور زمان موجبانگيز بود؛ اما به سر پذيرش پيشه كند، اين شيوه اگرچه در ابتدا ابهام

 هاى ايشانها، برنامههاى آن سالها گرديده، به طورى كه پس از تنشرفع تنش
 انسجام لازم را به دست آورد. 

 طلبيد كه حاج شيخ محمد جواد به لطف واين عوامل، صبر و بردبارى بالايى مى
 ودند:فرم السلامعليهمدد الهى از عهده برآمد و آن را زينت علم نمود كه معصوم 

 « بردبارى، زينت دانش است.»
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 به اين مسائل هرگاه رحلت همسر ايشان هم اضافه گردد، صبر و شكيبايىج: 
 كند. ضرورتى دوچندان پيدا مى

 توجه به مستحبهات  
 اندازىيابند، يا چشمبسيارند كسانى كه چون به مراتبى از علم و دانش دست مى

 ها به انجام واجبات وكنند، از توجه اوليه آناز مسئوليت سياسى و اجتماعى پيدا مى
 شود!مستحبات و نيز ترك محرمات و مكروهات كاسته مى

 گرديد، علاوه بر اداى واجبات و تركآنچه از حاج شيخ محمد جواد ملاحظه مى
 محرمات، اهتمام فراوان ايشان به انجام مستحبهات و ترك مكروهات بود. 

 تلاوت قرآن  
 10ود كه روزانه در چند نوبت قرآن بخواند: صبح زود، حوالى ساعت ايشان مقيهد ب

 توجه« طه»صبح و نيم ساعت مانده به غروب آفتاب. همچنين به سوره مباركه 
 نمود، دليل آن راترى داشت، به طورى كه هر روز اين سوره مباركه را تلاوت مىبيش

 ست. همچنين مقيهد بود درا« ولايت»، سوره «طه»كرد كه سوره اين مطلب عنوان مى
ل»و « فجر»منبرها دو سوره مباركه   را تلاوت نمايد. « مزمه

 زيارت عاشورا 
 است، و علما و السلامعليههايى كه بنا به نقلى مورد تأكيد حضرت ولى عصر از زيارت

 است. « زيارت عاشورا»بزرگان مقيهد به خواندن اين زيارت بوده و هستند، 
 د به خواندن اين زيارت تقيهد خاصى داشت. هيچ روزى نبودحاج شيخ محمد جوا
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 كه اين زيارت را نخواند. استمرار اين توفيق باعث شد تا ايشان لحظاتى پس از زمزمه
 اين زيارت، جان به جان آفرين هديه كند، كه در جاى خود اين مطلب خواهد آمد. 

 غسل جمعه 
 هام ويژه داشت، گاهى وقتمرحوم حاج شيخ محمد جواد به غسل جمعه اهتما

 گذاشت تا گرم شود و غسل جمعه به جاى آورد؛ ضمناً اين روايت راآب را در آفتاب مى
 شد كه:متذكر مى

 هر كس به غسل جمعه مقيهد باشد، بدنش از پوسيدن در امان»
 «خواهد ماند.

 پرهيز از غيبت 
 غيبت كند. داد كسى در حضورش از ديگرى بدگويى وايشان هرگز اجازه نمى

 ايشان حضور ندارند،»گفت: شد، مىاى مواجه مىمعمولاً اگر با چنين صحنه
 «صحبتشان را نكنيد!

 احتياط در اخذ وجوهات  
 با وجود اين كه، ايشان از مراجع بزرگى همچون حضرات آيات: سيد ابوالحسن

 در عين اصفهانى و سيد حسين بروجردى ـ رحمهما اللّه ـ اجازه اخذ وجوهات داشت،
 رسيد، باحال هرگاه كسى به منظور حساب و كتاب وجوهات، خدمت ايشان مى

 گويد: كسانىيكى از ارادتمندان ايشان مى (3)شد.استقبال آن مرحوم مواجه نمى
 رسيدند تا ايشان اموال آنان را محاسبه كند وخدمت حاج شيخ محمد جواد مى
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ا ايشا  كرد و احياناً به بزرگان قم ارجاعن قبول نمىوجوهات شرعى را از آنان بگيرد؛ امه
 داد. تا جايى كه من به ايشان گفتم: اگر شما حساب نكنيد، ايشان بنا نيست نزد كسمى

 شود. آنديگر يا به قم جهت محاسبه وجوهات شرعيه برود، و طبعاً اموالش پاك نمى
 هاى آخر عمردر سال داد.كرد و اموالش را مورد محاسبه قرار مىوقت ايشان قبول مى

 كرد، ديگر ايشاناللّه گلپايگانى وجوهات را حساب مىايشان، كه نماينده حضرت آيت
 از كسى وجوهات نگرفت. 

 شايد احتياط آن مرحوم در اين كار چند علت اصلى داشته باشد: 
 اين كه مراجعين تصور نكنند ايشان بنا دارد از رهگذر محاسبه اموال ديگران اول:
 ذ وجوهات، براى خودش مالى و ثروتى دست و پا كند. و اخ
 اين كه برخى افراد گمان نكنند تشكيلات حوزه و مراكز علمى مديون مال و دوم:

 هاست. ثروت آن
 تفهيم اين نكته به مراجعين است كه شما به خاطر پرداخت اين وجوهات بر سوم:

 يت رساندن اين وجوهات را بهما منهت نداريد، بلكه ما بر شما منهت داريم كه مسئول
 گيريم.واجدين شرايط بر عهده مى

 احتياط و پرهيزكارى بالاى ايشان، مبنى بر اين كه مبادا خداى ناكرده چهارم:
 ريالى در اين ميان بالا و پايين برود.

 همچنين آن مرحوم در خصوص اخذ وجوهات هيچ رودربايستى با كسى نداشت؛
 ه تازه به ابرقو آمده بود، چون اكراه و احتياط ايشان را درچنان كه يكى از روحانيون ك

 كنيد،اخذ وجوهات مشاهده كرد، گفت: شما كه اين قدر در اخذ وجوهات احتياط مى
زى به من بدهيد تا مردم براى محاسبه وجوهات نزد من بيايند ايشان هم به او  مجوه

 يامت مرا نجات خواهيداى به من بدهيد كه مطمئن باشم در قگفت: شما هم نوشته
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 داد! 
*        *        * 

 اللّه بروجردى به مرحوم حاج شيخنكته لازم به ذكر، ميزان اعتماد حضرت آيت
 باشد. چنان كه چند نفر از اهالىمحمد جواد، عموماً ـ و از جمله در اخذ وجوهات ـ مى

 بروجردى اللّه ابرقو براى پرداخت وجوهات شرعيه در قم، خدمت حضرت آيت
 اند، گفتند: مگرها از ابرقو خدمت رسيدهرسيدند. ايشان چون مطلع شدند كه اين

 نژاد، در آنجا تشريف ندارند؟ سپس فرمودند: نزدآقاى حاج شيخ محمد جواد شريف
 ايشان برگرديد، به ما خواهد رسيد. 

 اللّه كه حضرت آيت 1340البته اين اعتماد و علاقه، طرفينى بود. در سال 
 بروجردى رحلت فرمودند، مرحوم حاج شيخ محمد جواد در مسجد جامع به منبر

 رفت، به طورى كه تأثر و اندوه ايشان در فقدان آن مرجع عظيم الشأن غيرقابل وصف
 است. 

 اللّه العظمى بروجردى،ايشان در آن مجلس با اشاره به شخصيت حضرت آيت
 متذكهر شد كه: 

 ر بود كارهايى بكنند، ولى قدرت آنها )دستگاه حاكم( قرااين»
ا خدا به خير بگذراند حوادثى كه  مرجع بزرگ مانع آن اقدامات شد، امه

 «در پيش است!
 بدون شك رژيم پهلوى در نظر داشت اصلاحات ارضى را در زمان مرحوم حضرت

 اللّه بروجردى اجرا كند، ولى مخالفت ايشان مانع اين كار شد، به طورى كه رژيمآيت
 ه، اين اقدام را به بعد از رحلت آن مرجع بزرگ موكول كرد. شا

ه اطلاع حاج شيخ محمد جواد از اقداماتى بود كه رژيم شاه  نكته جالب توجه
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 اللّه بروجردى انجام بدهد )با توجه بهنتوانست در زمان زعامت حضرت آيت
 رسانى در آن ايام(.محدوديت اطلاع

 ر در مجلس روضه نظم شديد در اقامه جماعت و حضو 
 توانست از حضور ايشان براى اقامه جماعت و شركت در مجلسهيچ عاملى نمى

 شد به خاطر بارش شديد برف و باران و كهولت سن كمترروضه جلوگيرى كند. گاه مى
 داد كه آن مرحوم براى نماز و يا خواندن روضه حاضر شود، حتىكسى احتمال مى

عاً خدمت مىبرنامه اى كه ايشان را در اينراننده  رفت، اماكرد، دنبال ايشان نمىها تبره
 شد كه آن مرحوم شخصاً براى اقامه جماعت و يا برگزارىپس از دقايقى ديده مى

 فرمود: مجلس روضه حضور يافته است. ايشان مى
 هرگاه براى نماز جماعت حاضر نشدم، تابوت برايم بياوريد.»

 «م در نماز جماعت خواهد بود.(.)بدانيد كه تنها مرگ مانع حضور

 خوراك كم 
 توان گفت خوراككرد. به جرأت مىحاج شيخ محمد جواد به اندكى غذا اكتفا مى

 ايشان از يك نعلبكى برنج هم كمتر بود! به همين خاطر جسماً نحيف، اما از چنان
 هاتوانى برخوردار بود كه منبرهاى يك ساعت و يك و نيم ساعت، و در برخى شب

 كرد!هاى احيا( منبرهاى سه ساعته، ايشان را خسته نمى)مانند شب
 بدون شك رقهت قلبى آن مرحوم تا حدود زيادى ناشى از اين ويژگى بود؛ زيرا در

 آمده است:  السلامعليهروايتى از امام على 
 از پرخورى پرهيز كنيد كه موجب قساوت دل، كسل كننده از»
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  «نماز و خراب كننده بدن است.

 بخشش فراوان  
 كرد، اما در بذل و بخشش بهاگرچه ايشان از لحاظ خوراك به حد ضرورت اكتفا مى

 شد و يا برخى از اهالى خدمت ايشانكم قانع نبود. چيزهايى كه نذر ايشان مى
 بخشيد. گذشت كه به مستمندان و نيازمندان مىبردند، ديرى نمىمى

 گويد:يكى از ارادتمندان ايشان مى
 وزى يك تخته پتو به عنوان هديه خدمت ايشان بردم و گفتم:ر

 اين هديه خدمت شما، به شرط اين كه آن را به كسى نبخشيد!
 آن مرحوم گفت: به اين مطلب كارى نداشته باش! )در صورتى

 كه نيازمندى پيدا شد، به او خواهم داد.(

 ساده زيستى  
 نسبتاً خوبى بود، نذرهايى هم ها در حدبا اين كه وضع عمومى مردم در آن سال

 اى بود كه بتواند يك زندگىهاى آن مرحوم نيز به گونهشد و برنامهبراى ايشان مى
 تر از حد متوسط بود. خوب براى خود فراهم كند؛ اما زندگى ايشان پايين

 وسايل موجود در اتاق مهمانخانه ايشان عمدتاً يك تكه گليم بود و يك منقل آتش
 آورى ثروت دنيا باشد، ونكه. اصولاً آن مرحوم كسى نبود كه در پى جمعو يك عدد پ

 بخشيد. رسيد، به مستمندان و نيازمندان مىاگر چيزى هم به او مى
 حتى منزل مسكونى ايشان هم به همت اهالى ابرقو ساخته شد. يك نفر زمين آن

 را هديه كرد، ديگرى خشت آن را تهيه نمود و سومى آن را ساخت. 
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 پرهيز از مجالست با مال اندوزان 
 هاى بارز حاج شيخ محمد جواد، پرهيز از مجالست با ثروتمندان واز ويژگى

 داد بخواهند از وجهه يا دست خط ايشان به نوعى استفادهكسانى بود كه احتمال مى
 كرد. كنند. برعكس، دعوت مردم معمولى را قبول مى

 د كه در مواقع حساس، بروز چشمگيرى پيدااين ويژگى به ايشان شجاعتى داده بو
 كنيم: كرد. در اين خصوص به يك مورد اشاره مىمى

 داران ابرقو مجلسى تشكيل داد و قصد وى اين بود كه ازيكى از ثروتمندان و زمين
 بزرگان و روحانيون مجلس امضايى مبنى بر انتقال زمين از مادرش به او بگيرد. ظاهراً 

 هم صاحب ملك در مجلس حاضر بود و هم فرزندش كه بنا بود همه چيز مهيا بود،
 زمين به او منتقل شود. متن لازم تهيه شد و به ايشان دادند تا آن مرحوم امضا كند. 

 وقتى متن نامه را خدمت ايشان دادند، آن مرحوم امضا نكرد و نامه را برگرداند.
ب كردند، زيرا ظاهراً شك و شبهه  ر نبود. وقتى علت را پرسيدند،اى در كاحاضران تعجه

 جواب داد: از كجا معلوم كه اين مالكيت از اصل و اساس شرعى باشد؟ )با توجه به اين
كين، محل بحث بوده است.( بهكه اصولاً انتقال درست اين زمين  ها به خوانين و ملاه

 دنبال استنكاف حاج شيخ محمد جواد از امضا، ديگران هم از امضاى نامه خوددارى
 كردند. 

*        *        * 
 داد ملك يا زمينى مثلاً وقف مسجد است، از اين كهايشان اگر احتمال مى

 داد. در اينكرد و تذكر مىساختمانى در آن بنا شود، هر چند عمومى، ممانعت مى
 خصوص اهالى ابرقو و ارادتمندان ايشان، مصاديقى در ذهن دارند. 
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 شد، هرچند ظاهرها خلاصه نمىجواد به اينشجاعت مرحوم حاج شيخ محمد 
 داد ولى دل دردناكى از حاكميت پهلوى داشت، لذا به محض پيروزىامر نشان نمى

حيم ربهانى شيرازى به عنوان نمايندهانقلاب، وقتى مرحوم آيت  اللّه حاج شيخ عبدالره
 مد جواد نيز بهدر استان فارس به ابرقو آمد، مرحوم حاج شيخ مح اللهرحمهامام خمينى 

 استقبال وى رفت.

 چند مورد ديگر
 بسم اللّه الرحمن»ـ ايشان به رعايت آداب سفره مقيد بود. در ابتداى هر لقمه غذا 

 گفت. مى« الحمدللّه ربه العالمين»و در پايان هر لقمه « الرحيم
 خورد. ـ غذا را با دست راست مى

 ـ مقيد بود كه رو به قبله بخوابد. 
 خنديد، خنده ايشان عموماً تبسهم بود. ا صداى بلند نمىـ هرگز ب

 كرد. ـ به نماز اول وقت و رعايت پرهيزكارى توصيه فراوان مى
 هاى پيراهن راشد كه مكرر آستينـ هنگام منبر چنان غرق در آيات و روايات مى

 عينها مستمگرديد؛ به طورى كه گاهى وقتزد و وقت منبر از دستش خارج مىبالا مى
 دادند كه منبر طولانى شد. البته از آنجا كه ايشان اصولاً آخرين كسىبه ايشان تذكر مى

 ها به خاطر طولانى بودن منبرخوانرفت، وقت ديگر روضهبود كه در مجالس منبر مى
 شد. ايشان گرفته نمى

 ـ ايشان براى شركت در برخى مراسم از جمله عزادارى عاشورا و رفتن به اقامه
 نمود. از عيد فطر، با پاى برهنه اقدام مىنم

 ـ نسبت به قرائت صحيح خطبه عقد ازدواج، فوق العاده حساس بود. 
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 ـ از آن جا كه ممكن بود كسانى از تأييد با دستخط ايشان سوء استفاده كنند، آن
 مرحوم نسبت به اين كار وسواس عجيبى داشت. يكى از ارادتمندان از ايشان پرسيده

 البته ايشان يك بار« اى فرماييد؟مگر شما قلم نداريد كه كسى را تأييد و توصيه»بود: 
 بوده است. « اصلاح ذات البين»مطلبى را تأييد و امضا كرده بود و آن مربوط به 

 ـ ادعيه روزهاى ماه مبارك رمضان را هر سه وعده با معناى فارسى براى
 خواند. مستمعين مى

 گفت: توجه خاصى داشت و مى« سيد بن طاووس»مرحوم « اقبال»ـ نسبت به كتاب 
 «هركس اقبال سيد را ندارد، اقبال ندارد!»

 ـ يك لحظه ديده نشد كه ايشان بدون ذكر باشد. دائماً ذكر خدا بر لب داشت و از
 فرمود: ورزيد. ضمناً مىاهتمام خاص مى« يا وههاب»ميان اذكار به ذكر شريف 

 ى را بدون فكر و انديشه سپرى كند،اتواند لحظهانسان نمى»
 «اش مربوط به پروردگار باشد.چه بهتر كه فكر و انديشه

 منبرهاى مردمى
 ايشان مقيد بود كه عبارات عربى را كاملاً معنا و بسيارى از موارد برخى دعاها الف:

 ددانند، توجه داشته باشنرا تكرار نمايد، تا مستمعينى كه معناى عبارات عربى را نمى
 كند:آورند. يكى از ارادتمندان ايشان چنين نقل مىكه چه مطلبى بر زبان مى

 هاى احياى ماه مبارك رمضان، قبل از اين كه مردمدر شب
 كرد، بنابراينقرآن بر سر گيرند، ايشان مطالبى كه لازم بود، معنا مى

 دانستيم كه از خداوند چه چيزىگرفتيم، مىوقتى قرآن بر سر مى
 كنيم. مىمسألت 
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 ها را كوتاه بخواند. با اين كه ايشانحاج شيخ محمد جواد مقيد بود مصيبت ب:
 گرفتند، اما مواظب بود كهكرد، مردم شديداً تحت تأثير قرار مىوقتى ذكر مصيبت مى

 و گريه بر مظلوميت آنان، فداى طولانى السلامعليهممبادا علاقه مردم به شنيدن مصايب ائمه 
 گردد و نتيجه معكوس حاصل شود.  شدن مصيبت

 و« حديث كساء»اى به خواندن مرحوم حاج شيخ محمد جواد عنايت ويژه ج:
 خواند و مردممعناى آن در منبرها داشت و در مواقعى خاص اين حديث را با علاقه مى

 شنيدند. اين مطلب در گذر زمان به صورت رويه در آمد، يعنى عمومنيز با علاقه مى
 خواند. ايشان معمولاً دانستند كه ايشان در فلان روز اين حديث را مىمى مستمعين

 «حديث كسا»هاى جمعه، مقيد به خواندن هاى خانگى، و شبدر روزهاى پايانى روضه
 بود. 

 است و از آنجا كه ايشان وظيفه السلامعليهماين حديث بيانگر مقام و منزلت اهل بيت 
 ل و مقامات معنوى آن بزرگواران آشنا كند، اين حديثدانست مردم را با فضايخود مى

 توانست براى نيل به مقصود از آنمعتبر و شريف از بهترين احاديثى بود كه مى
 استفاده نمايد. 

 آدمى چون نور گيرد از خدا
 بنده بر اثر اطاعت خالصانه از پروردگار عالم و مراقبت نفس و رعايت ادب در

 اش مظهر اراده حىه گردد و ارادهاش الهى مىخواسته محضر حق ـ جله و علا ـ ،
 سبحان. 

 شود، درآنچه به عنوان كرامت يا استجابت دعا در خصوص اولياى خدا گفته مى
 همين قالب قابل توجيه است. 
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 آنچه در حالات مرحوم حاج شيخ محمد جواد، عنوان استجابت دعا و يا كرامت به
 شد، قابل پذيرش است، و چگونه مقبول نباشد در حالىخود گرفته، با مطالبى كه گفته 

 كه از آن عالم پرهيزكار چيزى جز تقوا و پارسايى، تبعيت از قرآن و عترت، زهد و
 اعراض از دنيا و دنياطلبان ديده نشد. 

 آن مرحوم هرگز نخواست از كرامات و استجابت دعاهايش، براى خود مريدانى
 گشايد )اصولاً نيل به اين مراحل، خاص كسانى استدست و پا كند و دفتر و دستكى ب

 هاى صعب العبور، به سلامت گذشته و عطاى ستايش خلق را به لقاىكه از آزمون
 كرد كه باز كردن گرهاند(؛ اما اگر آن مرد الهى احساس مىاعمال رياكارانه بخشيده

 ت خلق خدا راكورى از زندگى مردم به بذل محبتى نياز دارد، بى اعتنايى به خواس
 كرد و به لطفديد، از سر بزرگوارى توجه خاص خود را به موضوع معطوف مىجايز نمى

 شد. خدا مقصود حاصل مى
 كرامات و استجابت دعاهاى مرحوم حاج شيخ محمد جواد، مطلبى است كه در آن

 پاشد. زمان زبانزد عام و خاص بود و گذر زمان نيز گرد فراموشى بر آن نمى
 هاىشود، مرورى است بر برخى كرامتها اشاره مىر اين فصل بدانآنچه د

 ً  مرحوم حاج شيخ محمد جواد؛ و البته مواردى كه علم و يقين مردم ابرقو، خصوصا
 دوستداران آن مرحوم را پشتوانه خود دارد. 

 نزول باران 
 م.ها پيش آسمان بر زمين بخيل شده بود و ابرقو از نزولات آسمانى محرواز ماه

 يافت، ازيكى دو ماه بيشتر به نوروز باقى نمانده بود و اگر وضع به همين منوال ادامه مى
 كرد كه آسمانميوه و محصول خبرى نبود. اوضاع اقتصادى مردم هم اقتضا مى
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 چشمى از سر عنايات بر زمين بگشايد. 
 ها نشسته در اشك. در اين حالها پريشان و چشمها مضطرب بود، قلبدل

 اى از اهالى، عموماً ازدامداران و كشاورزان خدمت حاج شيخ محمد جوادعده
 اند، از ايشان طلبها و محصولاتشان تلف شدهرسيدند، و پس از شرح اين كه دام

 گويى« مصلحت خدا چنين است.»دعاى باران كردند. آن مرحوم ابتدا گفت: 
 در اينان برانگيزد. خواست با اين جمله روح رضايت به امر پروردگار رامى

 از آن جا كه اين عده در خواسته خود پافشارى كردند، حاج شيخ محمد جواد
 «به مردم بگوييد فردا صبح بعد از نماز در مسجد جامع براى دعا حاضر شوند.»فرمود: 

 ماه مبارك رمضان بود و ايشان پس از نماز صبح نيم ساعتى منبرى رفت. آن
 ه منبر رفت، در پايان منبر يكى از ارادتمندان، از پاىمرحوم طبق برنامه معمول ب

 رسدما را نمى:»منبر مطلب ديروز را متذكر گرديد. ايشان هم پس از بيان اين جمله كه 
 از« بخواهيم در خصوص مشيت الهى بگوييم و خواست خدا هر چه باشد همان است.

 گفت: مردم خواستند يك صلوات بفرستند. سپس ايشان با توجهى خاص 
 اند تا از بارندگى و رحمت توخداوندا! گناهانى كه باعث شده»

 «محروم شويم، عفو فرما.
 پس از آن گفتند: 

 «عجالتاً، امروز هم كشاورزان به صحرا نروند.»
 ايشان به همين يك جمله اكتفا كرد، منبر به پايان رسيد و از منبر پايين آمد.

 بر اين كه اين چه دعايى بود؟ مگر قرار استاى در ميان مردم شروع شد مبنى همهمه
 با همين جمله مختصر باران ببارد؟! دقايقى گذشت و جمعيت متفرق شدند. هوا كه

 كم بارش باراننم باران آغاز گرديد و كمروشن شد، ابرى تيره آسمان را پوشاند و نم
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 شدت گرفت! 
 و گندم )حدود تيرماهاين بارندگى در همان يك روز تمام نشد، بلكه تا زمان در

 سال بعد( به صورت پى در پى ادامه يافت، به طورى كه كشاورزان در برداشت محصول
 گندم و جو با قدرى مشكل مواجه شدند. 

 ده سال بعد
 ده سال گذشت، دوباره خشكسالى چهره خشن خود را به اهالى ابرقو نشان داد.

 عوت از حاج شيخ محمد جواد براىخوانى داشت و دپدر نگارنده، ده روز در سال روضه
 پدرم از موضوعيتى خاص برخوردار بود. در يكى از اين روزها يكى از مستمعين كه از

 اى از اهالى ابرقوارادتمندان ايشان بود، همان درخواستى را كرد كه ده سال قبل عده
 ازاز حاج شيخ محمد جواد داشتند؛ ايشان هم با تواضع و توجه كاملاً محسوسى پس 

 چينى، گفت:يكى دو جمله مقدمه
 اند تا از رحمت تو و از نزولاتخداوندا! گناهانى كه باعث شده»

 «آسمانى محروم شويم، عفو فرما.
 نممنبر تمام شد و روضه به اتمام رسيد، شب كه شد، ابرى آسمان را پوشاند، نم

 نظير ابرقو راهاى كمىباران آغاز گرديد. باران روز بعد هم ادامه يافت و يكى از بارندگ
 رقم زد. 

 برد، به خيال اين كهاى كه معمولاً ايشان را به مجالس مختلف مىروز بعد راننده
 بارندگى موجب تعطيلى مجلس روضه شده است، دنبال ايشان نرفت، اما آن مرحوم

 به دليل تقيهد فوق العاده در برگزارى نماز جماعت و مجالس روضه، شخصاً مبادرت به
 ها آسفالت نبود، ايشان براى جلوگيرى ازمدن به مجلس كرد و چون كوچهآ
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 هاىها، عبا و قبا را بالا زده بود و در مجلس حاضر شد، اما با لباسآلود شدن لباسگل
 آلود! خيس و گل

 دادند ايشان را با چنين وضعى ببينند، به شوخى گفتند:مردم كه احتمال نمى
 دعا كرديد باران آمد، حالا بايد با اين آقا! تقصير خود شماست!»

 «وضع و اين همه زحمت در مجلس روضه حاضر شويد.

 عامل خشكسالى 
 ش.(، خشكسالى شاه بيت1379ـ  1378نگارم، )سال اكنون كه اين سطور را مى

 مجالس، محافل، مطبوعات و صدا و سيماست. بر اثر اين پديده، هكتارها زمين
 ميلياردها ريال به كشاورزان و دامداران خسارت وارد شدهكشاورزى از بين رفته و 

 است. 
 بسيارى از مردم براى رفع اين محروميت، دعا كرده و در بسيارى از شهرها نماز

 شود، بهاند اما... كاش يك چندم اين مقدار كه از اصل خشكسالى گفته مىباران خوانده
 يده چيست؟شد كه علت اصلى اين پداين نكته اختصاص داده مى

 صادر شده است، عامل مهم السلامعليهمبر اساس روايات فراوانى كه از ناحيه معصومين 
 محروميت از نزولات آسمانى را بايد در ارتكاب معاصى دانست؛ زيرا وعده الهى است

 ها و زمين را نازل كند. كه بر پرهيزكاران بركات آسمان
 توانست غيراصل بود و اصولاً نمىاعتقاد حاج شيخ محمد جواد مبتنى بر همين 

 از اين باشد؛ لذا در هر دو مورد دقيقاً انگشت بر همين نكته گذاشت و از پروردگار
 اند. آمرزش گناهانى را درخواست كرد كه سد راه نزولات آسمانى شده

 بهبودى بيماران 
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 زشود كه ابرخى از كرامات حاج شيخ محمد جواد به شفاى بيمارانى مربوط مى
 خوردند.ايشان التماس دعا داشتند، يا نباتى كه از روضه ايشان متبرك شده بود، مى

 ها تكههاين مطلب تا حدى به صورت رويه درآمده بود؛ به طورى كه مردم گاهى وقت
 خواند. پس ازگذاشتند كه ايشان روى آن روضه مىنباتى لاى پتو و يا زير منبرى مى

 كرد.دادند و بيمار بهبودى پيدا مىو به مريض خود مىاتمام روضه، آن را برداشته 
 گويد:يكى از ارادتمندان ايشان مى

 شدند، با استفاده از همينحتى اگر حيوانات ما هم مريض مى»
 «يافتند!ها بهبودى مىتكه نبات

 مورد اول
 ها در مجلس روضه شربتىگويد: تاسوعاى يكى از ساليكى از معتمدين مى

 به دليل زمينه قبلى كه در بدن داشتم،مريض شدم. با وجود رغبت فراوانخوردم، اما 
 به مجلس روضه ايشان، نتوانستم شب را پاى منبر آن مرحوم بروم. به يكى از نزديكان
 گفتم: خدمت حاج شيخ محمد جواد برو و از ايشان تكه نباتى بگير تا حالم خوب شود. 

 و به او گفته بود: اين نبات را در چاى ايشان بر روى يك تكه نبات دعايى خوانده
 بريزد و بخورد. امشب لازم نيست در مجلس يا هيأت شركت كند، فردا مانعى ندارد. 

 همين كه نبات را در چاى ريختم و خوردم، حالم خوب شد به طورى كه همان
 توانستم در هيأت حاضر شوم، اما به خاطر حرف ايشان، شركت نكردم؛شب هم مى

 ح در هيأت عزادارى توفيق حضور يافتم. فردا صب

 مورد دوم 
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 بر گونه راست يكى از برادران نگارنده، دملى چركين رشد كرده و درد شديد ايجاد
 كرده بود. مراجعه به دكترها هم تأثيرى در رفع آن نداشت. يكى از شبها، برادرم را به

 ز، پدرم از ايشاننماز جماعت حاج شيخ محمد جواد برديم. قبل از برگزارى نما
 خواست كه دستى بر صورت برادرم بكشند و دعايى بخوانند تا اين دانه و درد از بين
 كند:برود. ايشان هم بلافاصله دست بر صورت برادرم كشيد. در اين باره برادرم نقل مى

 شود و مثلپس از چند لحظه احساس كردم صورتم سبك مى
 ان شب درد و دمل از بينگردد. هماين كه چيزى از آن خارج مى

 رفت و البته هنوز اثر آن دمل به اندازه يك عدس پيداست. 

 مورد سوم
 هجرى شمسى، عموى نگارنده قرار شد به سفر خانه خدا 1352در ايام حج سال 

 عزيمت كند. از چندى مانده به اعزام، هرگاه نام هواپيما و پرواز و حج نزد وى برده
 گرديد و مانند كسى كه شديداً ضعفنده، مضطرب مىشد، به صورتى نگران كنمى

 شد. حال مىكرده باشد، بى
 شد، نگرانى اطرافيان از اين كه احتمالاً سفر عمويمتر مىهرچه روز پرواز نزديك

 گرديد. اقداماتى مانند مراجعه به چند دكتر در شيرازبه مكه منتفى گردد، شديدتر مى
 ها و... هم صورت گرفت، اما اين كارها هيچدعانويس و يزد و همچنين مراجعه به برخى

 تأثيرى در قضيه نداشت. 
 شبى كه قرار بود صبح روز بعد به طرف شيراز ـ جهت عزيمت به مكه ـ حركت

 كنند، به فكر پدرم رسيد كه مسأله را با حاج شيخ محمد جواد در ميان بگذارد. به اتفاق
 و پدرم مسأله را با ايشان در ميان عمويم، خدمت حاج شيخ محمد جواد رسيدند
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 گذاشت. 
 حاج شيخ محمد جواد آتشى تهيه كرد، چيزى در آتش ريخت، به عمويم فرمود

 اش را روى آتش بگيرد، سپس دستى بر دل عمويم كشيد و دعايىكه شكم و سينه
 خواند. ضمناً بازوبندى هم به پدرم داد و گفت كه اين بازوبند روى بازوى عمويم بسته

 شود، در ايام حج نيز همراه ايشان باشد و پس از بازگشت به ابرقو، آن را تحويل ايشان
 بدهند. 

 اى اضطراب و نگرانى باقىاين اقدام چون آبى بود بر آتش. از آن لحظه به بعد، ذره
 ترين دغدغه خاطر سفر حج را انجام داد و پس از بازگشتنماند؛ عمويم بدون كوچك

 آن مرحوم تحويل داده شد. بازوبند مذكور به

 مورد چهارم 
 كند كه:يكى از فرزندان مرحوم حاج شيخ محمد جواد نقل مى

 ها براى رسيدگى به ملكى كه به پدرم ارث رسيده بود، دادگاهى دردر يكى از سال
 شد، منزل يكى ازاردكان يزد داشتيم. شبى كه فرداى آن روز دادگاه تشكيل مى

 ن بوديم، به ناگاه ديديم كه صاحب خانه ما را تنها گذاشت، رفتروحانيون اردكان مهما
 اى برگشت. دوباره همين كار را انجام داد. آن قدر اين عمل تكرارو پس از چند دقيقه

 شد كه براى پدرم سؤال پيش آمد و علت رفت و آمد مكرر را از او پرسيد. 
 بداند كه قضيه از چه قرار اى نيست. اما پدرم اصرار كرد تاصاحب خانه گفت: مسأله

 فايده ديد، ناراحت شد، عصا و عبا را برداشت كه از منزلاست، اما چون اصرار را بى
 خارج شود.

 صاحب خانه كه اين حالت راديد، گفت: بنشينيد تا علت را بگويم:
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 ريزى بينى پيدا كرده و در درمانگاه بسترى است. تا حالا هماز صبح دخترم خون»
 او بند نيامده است و من مرتب در حال رفت و آمد به بيمارستان هستم، خون بينى
 «اى نكرده است.ولى فايده

 پدرم بازوبندى را به صاحب خانه دادند و گفتند: 
 اين بازوبند را ببر، روى بازوى دخترت ببند و او را به خانه بياور!
 ازوى دخترشصاحب خانه شاد و خوشحال بازوبند را گرفت و رفت. آن را بر ب

 بست. بلافاصله خون بند آمد و دخترش را به خانه آورد. 
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 پدرم گفت: 
 «شب هم اين بازوبند بر بازويش بسته باشد. صبح آن را به ما بده.»

 صبح كه شد بازوبند را گرفتيم و سراغ برنامه خودمان رفتيم.

 جاترفع پوسيدگى از صيفى
 تمندان مرحوم حاج شيخ محمد جواد نقليكى از معتمدترين اهالى ابرقو و از اراد
 شد، دچار آفت وجات در ابرقو كاشته مىكرد كه چند سالى بود هر آنچه از صيفى

 كاران شده بود. درگرديد، و اين مسأله باعث ناراحتى كشاورزان و صيفىپوسيدگى مى
 ها، قبل از فصل برداشت محصول، اين فكر از ذهن من گذشت كه:يكى از اين سال

 دار و آبرومندى نزد توست،خداوندا! اگر ايشان )حاج شيخ محمد جواد( مرد باطن»
 جات بخشى راامسال محصول من دچار آفت نشود، در عوض از بهترين قسمت صيفى

 و اين مطلب را با كسى در ميان نگذاشتم. « دهم.به ايشان مى
 من سالم ماند. جات كشاورزان ديگر از بين رفت، اما محصولاتدر آن سال صيفى

 اين امر موجب شگفتى ديگران گرديد؛ اين مطلب را با برادرم در ميان گذاشتم. در سال
 جات من وگونه نذر كرد، لذا موقع برداشت محصول، صيفىبعد، برادرم نيز همان

 برادرم از دستبرد آفت و پوسيدگى مصون ماند و شگفتى آنان زيادتر شد. 
 كاران هم بخشى اندك از محصول خود را نذر آنىكم ديگر كشاورزان و صيفكم

 ها دچار آفت و پوسيدگى نگرديد. مرحوم كردند. از آن به بعد، محصولات آن

 چرا از عارف گمنام تأليفى باقى نماند؟
ت علماى بزرگوار قديم بيش از  در پاسخ بايد به اين نكته توجه داشت كه اصولاً همه



 235 

 يف، ترجمه، گردآورى و نگارش( گردد، صرفهاى قلمى )تألآنچه صرف فعاليت
 هاشد. اگرچه در بين آنتدريس، تربيت شاگرد، تبليغ و منبر و امورى از اين دست مى

 آور است. ها شگفتاند كه تنوع و كيفيت بالاى تأليفات آنبزرگوارانى بوده
 الاسلام وحجه»البته حاج شيخ محمد جواد دو ـ سه تأليف داشته و مرحوم 

 ـ كه از روحانيون برجسته يزد بوده و خدمات« مسلمين سيد على محمد وزيرىال
 هاى علمى و عمرانى در اين استان انجام داده است. ـ چونبسيار ارزشمندى در زمينه

 ها را به ايشان پيشنهاد كرد. آناز تأليفات حاج شيخ محمد جواد باخبر شد، چاپ آن
 هاى خود را براى چاپ تحويللازم، نوشتهمرحوم هم قول داد كه پس از اصلاحات 

 زبان بوده و هويت او هرگزمرحوم وزيرى بدهد. در اين فاصله شخصى روحانى كه عرب
 ها را به بهانه چاپ و يا احتمالاً تحويل به مرحوم وزيرى، از ايشانمعلوم نگرديد، كتاب

 ها!گرفت، اما پس از آن، نه از او خبرى شد و نه از كتاب
 ها سفرى به ابرقو كرد و طىكر است كه مرحوم وزيرى در همان زمانقابل ذ

 (4)سخنانى از شخصيت ارزشمند مرحوم حاج شيخ محمد جواد، مطالبى بيان نمود.

 از كلام ايشان 
 هاى ذهن برخى از ارادتمندان و مستمعينهنوز هم در كوچه پس كوچه

 ، ردپايى از روايات،پر و پا قرص منبرها و مجالس روضه حاج شيخ محمد جواد
 اند. ـ وجود دارد؛جملات، پندها، نكات و حكايات تاريخى ـ كه از زبان ايشان شنيده

 بخشها به همان زمان محدود نگرديده و هنوز هم زينتنكات و مطالبى كه تأثير آن
 هاست. خاطرات معنوى آن

 شود: در اين قسمت به چند نمونه اشاره مى
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 گويد:اج شيخ محمد جواد مىيكى از ارادتمندان ح
 اى ارزشمند را مطرحروزى ايشان گفتند كه در نظر دارم نكته

 
 كنم. چند روز گذشت و حرفى از آن مطلب به ميان نيامد. در

 حالى كه همه مشتاق شنيدن آن بوديم. 
 يك روز صبح بنده اصرار كردم تا مطلب مورد نظر را بگويند؛

 اى وضوهرگاه بنده»رمود: ايشان اين حديث قدسى را مطرح ف
 داشته باشد، وضوى او باطل شود و دوباره وضو نگيرد بر من جفا

 اى وضو داشته باشد، وضويش باطل شود وكرده است. اگر بنده
 دوباره وضو بسازد ولى دو ركعت نماز نخواند، بر من جفا كرده است.

 اى وضو داشته باشد، وضويش باطل شود، دوباره وضواگر بنده
 گيرد و دو ركعت نماز هم بخواند ولى دعا نكند، بر من جفا نمودهب

 اى وضو داشته باشد، وضوى او باطل شود، دوبارهاست. اگر بنده
 وضو بسازد، دو ركعت نماز خواند و دعا بكند، اما من دعايش را
 درباره آنچه از دنيا و آخرت از من خواسته است، اجابت نكنم، من

 (5)«من پروردگار جفاكار نيستم.ام و به او جفا كرده
*        *        * 

 هاى عدالت رايكى از روحانيون ابرقو از مرحوم حاج شيخ محمد جواد نشانه
 پرسيد. ايشان فرمود: 

نشانه عدالت سه چيز است: 

 راستى در گفتار، اداى امانت و مواظبت بر 
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 از.نم
*        *        * 

 دعا كند، آن بزرگوار هم براى او السلامعليهاگر كسى براى امام زمان 
 فرمايند. دعاى ما ممكن است مستجاب نشود، اما دعاى آندعا مى

 رسد. حضرت به اجابت مى
*        *        * 

 از آن مرحوم سؤال شد: اهم مستحبات كدام است؟ 
 ايشان جواب داد: 

 تر، نافله شب است. از نماز جماعت، از همه مهمبعد 

 توجه به اماكن مقدسه و متروكه 
 هاى خود را بر محور امور عمرانى قرار نداد، وحاج شيخ محمد جواد، فعاليت

 اصولاً در وضعيتى نبود كه بتواند در اين زمينه اقدامات مؤثرى انجام دهد؛ مضافاً اين
 نبود كه اگر در اين مورد فعاليتى شروع شود، كه وضعيت اقتصادى مردم نيز چنان

 تضمينى به انجام آن وجود داشته باشد، در عين حال ايشان نسبت به برخى مساجد و
 اماكن مقدسه كه متروك شده بودند، توجهى خاص داشت. در اينجا به چند مورد

 شود:اشاره مى

 (7)«شهيدان»و « مسجد سيد حيدر»(6)،«مسجد بيرون»توجه به 
 كه هنوز هم در« مسجد بيرون»بار در ج شيخ محمد جواد، چند روزى يكحا

 نمود. حاشيه شهر قرار دارد، اقامه جماعت مى
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 كه بعضاً آن را محلى براى« مسجد حاج سيد حيدر»همچنين مسجدى به نام 
 بافى سنهتى قرار داده بودند، به اهتمام آناستفاده كارهاى شخصى از جمله پارچه

 كه به احتمال قوى« شهيدان»اين حالت خارج شد. اماكن مقدسى همچون مرحوم از 
 است و در حاشيه« محمود»و « مالك»هاى به نام السلامعليهمقبره دو تن از نوادگان امام باقر 

 شهر ابرقو قرار دارد، مورد توجه و رفت و آمد ايشان بود. 

 آخرين زمزمه 
 ا فراروى ديدگان حاج شيخهجرى شمسى، آخرين بهار ر 1358نوروز سال 

 محمد جواد قرار داد. 
 ـ آن مرحوم را به ارض اقدس السلامعليهعلاقه به ثامن الائمه ـ امام على بن موسى الرضا 

 طوس كشاند، تا براى آخرين بار ترجيع بند ارادت خود را ارزانى آن آستان كند. 
 گويد: همراه ايشان در اين سفر مى

 ود در مشهد بمانيم، اما برخلاف انتظار،با اين كه هنوز بنا ب
 ايشان گفتند: بايد برگرديم تهران! حاج شيخ محمد جواد در تهران
 به منزل فرزندش رفت و ما هم در شهر رى به خانه بستگانمان

 رفتيم. 
 پس از يك روز، بيمارى مختصرى بر آن مرحوم عارض شد،

 ايد، خودتانو گرفتهپيغام داد: بليطى كه براى رفتن از تهران به ابرق
 گيرد. )نقل به مضمون( واستفاده كنيد، مورد نياز من قرار نمى

 گيرند. سپس ادامه داد: فرداام قرار نمىها مورد استفادهفرمودكه اين
 اذان صبح به اين جا بيايد. 
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 ما به شهر رى برگشتيم اما با كلى نگرانى. اصرار بر اين كه هر
 ، بيمارى ايشان، عدم ضرورت استفاده ازچه زودتر به تهران برويم

 بليط، اين كه فردا وقت اذان صبح ما را ببينند و... اين افكار تا
 شب ما را به خود مشغول كرده بود. در اين ساعت فرزند 12ساعت 

 اى برها نشانهايشان تلفن كرد كه پدرمان به رحمت خدا رفتند. اين
 ت خود بود.آگاهى آن مرحوم از نزديك شدن زمان رحل

 گويد:فرزند ايشان مى
 حدوداً نيمه شب ملاحظه كردم كه پدرم آهسته چيزى

 خوانند. گوش خود را نزديك دهان ايشان بردم، ديدم مشغولمى
 خواندن زيارت عاشورا هستند. پس از چند دقيقه، شهادتين را بر
 زبان آوردند و ديگر چيزى نگفتند. ما ابتدا فكر كرديم كه ايشان

 اند، اما پس از چند دقيقه كه سراغشان رفتيم، ملاحظهرفته خواب
 اند.اند، از دنيا رحلت كردهكرديم در حالى كه رو به قبله خوابيده

 وقتى با ابرقو تماس تلفنى گرفتيم تا اين خبر را به اطلاع مردم
 برسانيم، ملاحظه كرديم كه برخى از دوستان و مأمومين از رحلت

 ارند! مرحوم پدرم اطلاع د
 قضيه از اين قرار است كه سيدى از ارادتمندان ايشان در عالم

 بيند آجرى از زير گلدسته مسجد امامزاده فرو افتاد. آن سيدرؤيا مى
 اى نيزكند و با عدهخواب خود را به رحلت مرحوم پدرم تعبير مى

 گذارد، لذا وقتى كه با آنان تماس گرفتيم،اين مطلب را در ميان مى
 بر برايشان غير منتظره نبود. اين خ
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 مدفن
 پدرم براى دفن خود ما را بين سه مكان مخيهر كرده بود كه به ترتيب عبارت بودند

 ، قبرستان بقيع قم و بهشت زهراى تهران، كه با توجه بهالسلامعليهاز: حضرت عبدالعظيم 
 رديم. گويىجوانب قضيه، ايشان را در قبرستان بقيع قم در مسير جمكران به خاك سپ

 چشم دوخته و انتظار ديدار با آخرين السلامعليهعارف گمنام بر آستان مقدس صاحب الزمان 
 يادگار پيامبران را دارد. 
 كنند.مكان مىروند، بلكه از سراى فرش به عالم عرش نقلمردان الهى از دنيا نمى

 بايد به اندرون سينهكوته نگرى است اگر تربت كيميا اثر آنان را در دل زمين بجوييم، 
 مردان راه نقبى زد تا اشك ديده از مزار آنان متبرك سازيم. 

 بعد از وفات، تربت ما در زمين مجوى
 هاى مردم عارف، مزار ماست در سينه 

ها:نوشتپى  
 سوره مباركه فصلت. 29ـ برگرفته از آيه  1
سين حوزهالاسلام و المسلمين ابوالقاسم عليد ةـ اين نكته، تذكهر حجه  2  وست، از مدره

 باشد.مى
 دانست مراجعه آنها براى حساب وـ حتى نسبت به درخواست برخى افراد كه مى 3

 داد.كتاب، جهت رسيدن به مقاصد خاصى است، پاسخ منفى مى
د وزيرى در سال  ةـ مرحوم حجه  4  ش. در 1270الاسلام و المسلمين سيهد على محمه

 را در مدارس اين شهر آغاز كرد و در عتبات عاليات ادامهيزد متولد شد. وى تحصيلات خود 
 داد. اين واعظ گرانقدر از آيات عظام: بروجردى، حكيم، ميلانى، گلپايگانى و... اجازه اخذ

 وجوهات داشت و خدمات فرهنگى و عمرانى فراوانى در استان يزد انجام داد كه يكى از اين
 است. اين دانشمند پرتلاش سرانجام در سال« كتابخانه وزيرى»باقيات الصالحات، تأسيس 

 از دنيا رحلت كرد. 1356
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 .19ـ افضل الاعمال، ص  5
 مترى از 250ـ اين مسجد احتمالاً در قرن سوم هجرى بنا شده است كه در فاصله  6

 ابرقو، قرار دارد.« شفا آباد»مدخل دروازه 
 )واقع در جنوب ابرقو( قرار« كشتخوان فتح آباد»اى است كه در مقبره«: شهيدون»ـ  7

 گرفته است.
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 ق( در بيت علم و تقوا و در مهد 1370ه . ش ) 1330اللّه على صفايى در سال آيت

 اللّه آقاى حاجدانش، در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود. پدرش حضرت آيت
 رفت. پدراز افاضل علماى زمان خود به شمار مى سرهقدسشيخ عباس صفايى حائرى 

 ، ازسرهقدساللّه العظمى آقاى حاج شيخ محمد على صفايى حائرى قمى مرحوم آيت بزرگش
 ،اللهرحمهآخوند ملا محمد كاظم خراسانى  فحول علماى نجف و از شاگردان آيات عظام:

 بود كه به دعوت عروه، صاحب اللهرحمهسيد كاظم يزدى ؛ و آقا الاصول ةكفايصاحب 
 نيانگذار حوزه علميه قم، از نجف به قم هجرت نمود و، باّللّ حائرى يزدىآيتمرحوم 

 دار تدريس و تربيت طلاب شد.عهده

 تحصيلات
 آقاى صفايى پس از اتمام تحصيلات ابتدايى، به فراگيرى علوم اسلامى پرداخت.

 اللّه و آيت حاج شيخ نصرت ميانجىوى ادبيات و بخشى از سطح را نزد مرحوم 
 اللّه و آيت مدنىاللّه د شهيد محراب، مرحوم آيتآموخت. شرح لمعه را نز جليلى



 245 

 ، كتاب رسائل را نزدموسوى اردبيلىاللّه و آيت ميرزا ابوالفضل موسوى تبريزى
 اللّه و مكاسب و كفايه را نزد آيت حاج سيد مهدى روحانىاللّه آقاى حضرت آيت

 فرا گرفت. انىفاضل لنكراللّه و آيت ميرزا حسين نورىاللّه ، آيتسرهقدسستوده 
 مرحوم صفايى از استعدادى فوق العاده و هوشى سرشار برخوردار بود؛ به همين

 جهت در مدتى كوتاه توانست مدارج ترقى را پيموده، دروس سطح را با فراست و دقت
 پشت سر گذاشته و به درس خارج فقه و اصول راه پيدا كند. اساتيد او در درس خارج

 و حاج آقا مرتضى اللهرحمهعظام آقايان: مرحوم محقق داماد فقه و اصول، حضرات آيات 
 اللّه حاج شيخ عباس صفايى حائرى بودند.و مرحوم پدرش آيت اللهرحمهحائرى 

 ترين استاد او در اين مقطع، مرحوم پدرش بود. وى مراحل عالى فقه و اصولعمده
 جا كه به حلقه را با كنجكاوى و ذكاوت خاص خود در محضر پدر طى نمود، تا آن

 مباحثات علمى ايشان راه پيدا كرد. شوق زايد الوصف او در فراگيرى علوم و عشق و
 اى او را آراماش به راهى كه انتخاب كرده بود، از عواملى بودند كه لحظهعلاقه

 نگذاشتند و هيچ مانعى باعث نشد كه او از فراگيرى دانش و معرفت غافل شود. او
 ك عميق و صحيح مبانى فقه و اصول به همگان نشان داد و بهلياقت خود را در در

ل حوزه علميه، درخشيد و در عنفوان جوانى  عنوان يكى از اساتيد صاحب نام و طراز اوه
 به مقام شامخ اجتهاد نايل آمد. مرحوم صفايى اين راه را نه از روى احساس و غريزه و نه

 ى عميق و فكرى بلند در اين انتخاب،ابه عنوان يك شغل برگزيده بود، بلكه انديشه
 ترينمحرك او بود. روش و منش پدرش كه عالمى وارسته و عاشقى راه رفته بود، بزرگ

 الگوى او بود.

 هاى اخلاقىويژگى
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 بخش وچهره بشاش او، نگاه با نفوذش، لبخند معنادارش و سخنان آرام
 رود.اى از ياد نمىاش لحظهدلنشين

 افتاد كه او را با اخم وو درس بود و خاطره. خيلى كم اتفاق مىلحظه لحظه زندگى ا
 عصبانيت مشاهده كنى، مگر اين كه امر مهمى او را به اين كار وادار كرده باشد.

 دار بود و براى همه در اين ميدان بهترينها بسيار شكيبا و خويشتندر سختى
 ين امر را ثابت كرده بود واسوه و الگو بود. سيره عملى او چون ديگر ويژگى هايش ا

 كرد كه با پاى صبر و شكر، فردِ پيروز ميدان باشند.هميشه همه را توصيه مى
 گذاشت و به حوزه علميه قمپا به پاى هر نو واردى كه گام به ميدان معارف مى

 تريناى، ابتدايىكرد و چونان هم مباحثهطلبيد، حركت مىآمد و از او كمك مىمى
 ها را ـ كه ساليان دراز درسكرد. در همان حال تجربه ديدها او مرور مىها را بدرس

 ها را تتبع كرده و مبانى را شناخته بودند. ـها را شنيده، قولخارج را تجربه كرده، حرف
 كرد آموخته هايش را پيش او كسب كردهكشيد؛ آن گونه كه آدم فكر مىبه نقد مى

 رفتى تا با او پنجهاز مطالعه و تحقيق به جنگ او مىاست؛ و زمانى كه با همه توان پس 
 يافتى كه در آغاز راه هستى!!نرم كنى، تازه درمى

 اى بود كه به همه زواياى مجلس توجه داشت.در بين جمع، برخوردهايش به گونه
 ها در كنارش خود را تواناتر احساستر بودند و ناتوانترها در نزد او محبوبمحروم

 ها، كمبودها و خلأها رادر ديد و بازديدها، رفت و آمدها و همنشينىكردند. مى
 پرداخت.شناسايى و به موقع به تكميل آنها مى

 هيچ گاه اتفاق نيفتاد كه براى اذان صبح خواب باشد. يك ساعت به اذان صبح
 صداى پايش، وضويش، طنين آواى اذانش و بعد تلاوت نماز و قرآنش، گوش جان را

 داد.نوازش مى
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 دعا خواندن و قرآن خواندنش مثال زدنى بود. مثل مرحوم پدرش در دعا و
 گفت:مضامين عالى آنها به دنبال سند و وثاقت راوى نبود؛ او مى

 «شود كلام معصوم را استشمام كرد.با شميم جان مى»
 شد، وجودش يكپارچه آتش گداخته بود.وقتى مشغول راز و نياز مى

 گفت: انه ايشان به روى مراجعان باز بود. مثلاً مىدر همه ساعات درب خ
 تازه خوابم برده بود كه كسى در زد و 3ـ  2شبى در ساعت »

 « گفت: به دلم افتاده كه برايم سوره قدر را تفسير كنى.
 گذاشت كه نه سرو وضع و حرف زدنش و نهگاهى از اوقات به كسى احترام مى

 ديدى همان فرد بهكردى، مىبعداً اگر دقت مىطلبيد ولى فهمش اين احترام را نمى
 كرد و او را كه در جمع شايد هيچ حرمتىفهميد بسيار خوب عمل مىاى كه مىاندازه

 گذاشت.نداشت، بسيار بيشتر از فضلاى جمع احترام مى
ع بودن دائمى ايشان بود. بزرگ  ها درترين آدميك خصوصيت ايشان متضره

 ها درترين آدمكردند و كوچكبه حدود عمل نمىنظرشان كوچك بودند وقتى 
 اى كهچشمش بزرگ بود. سيره عملى و ساده زيستى او زبانزد خاص و عام بود، به گونه

 هاى گوناگون از روش و منش خود عدول نكرد و درهاى مختلف و موقعيتدر بحران
 اين راه ثابت قدم بود.

 نمَى از دريا
 اى صحرايى، تواضعود كه دلى دريايى داشت و سينهاستاد صفايى از نادر افرادى ب

 را با صلابت و مهابت را با محبهت و رفاقت را با قاطعيت عجين كرده بود. عرفان و برهان،
 خواست،تار و پود جانش بود. خلق را براى خالق و خدمت را براى رشد ديگران مى
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 تشنگان معرفت بود و اش حجره جويندگان علم واشك و خشم را با هم داشت و خانه
 گشاى مادى ديگران؛ هر كس مشكلى داشت، او را مشكل گشاغمخوار دردمندان و گره

 نمود.دانست و كثير السفر بود. تشنگان علم و معنى را حتى در سفرها سيراب مىمى
ار بطبه»از مصاديق   بود، اهل ورزش و شنا بود. در سير صحرا و دشت و« طبيب دوه

 ديد. عالم را جلوههاى حق مىبرد و همه چيز را آينه آيهنى مىطبيعت لذت عرفا
ات مىدوست مى  خواند:دانست و خلق را محبوب خالق و لذا اين شعر را به كره

 در جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست
 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 

دانسات جداً جهان و خلق را جلوه خالق ماى
لوق خدا را حبه خداو حبه مخ  

شمرد. در همنشاينى و مصااحبت بسايار مى
 خوش محضر و متواضع بود. از تعيهن و

بح تشخهص شديداً پرهيز داشت. با سپيده ص
 رفاقت طولانى داشت و صداى نرم اذان
صاابح و نماااز و مناجااات و قرائاات قاارآنش 

بخشيد. دل و جان را نوازش مى  
 شد. هر گاه دوستى رااز تمام وجودش عشق مىورزيد و در راز و نيبه دعا عشق مى

 نمود.كرد و اميد و طراوت را به او هديه مىيافت، او را ضيافت مىدلتنگ مى
 در محضرش از خاطرات تلخ و شيرين خود و بزرگان و پدر مرحومش، به حاضرين

 آموخت.ها مىدر جلسه، درس و پند و نكته
 كرد.را به اقتضاى ظرفيت، سيراب مى ابرى پر باران بود كه زمين جان تشنگان

 نفس مؤثرى داشت، هيچگاه نشد معاند و لجوج و متحيهر و منكرى با او بنشيند و
 هاى خشككرد، سخنش چشمهاى سنگ را نرم مىاش نشود. محضرش قلبفريفته

 تر بهكرد كه او مقربها هر كس خيال مىها را جارى. در جمعنمود و اشكرا تر مى
 نمود.ها و نظرها را تقسيم جمع مىاست، چرا كه استاد لحظهاستاد 

 اهل مداهنه و سازشكار و ابن الوقت نبود، بنده وظيفه بود نه برده غريزه، كه فرق و
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 دانست. زاهد و آزاد از غيرفاصله بشر و انسان را گذشت از غريزه و رسيدن به وظيفه مى
 قام و موقعيت نداشت. به قول خودش بايد ازحق بود. وابستگى به نان و نام و عنوان و م

 آزادى هم آزاد شد تا به عبوديت رسيد كه عبوديت را همان آزادى قانونمند و عابد را
 دانستكرد. كسى را عبد مىدانست و آزاده را آزاد متعبد معرفى مىآزاد منضبط مى

 ه به غير حق بودنكه از غير حق بريده و تسليم قوانين حق بوده باشد. در نتيجه وابست
 دانست. هيچگاهو يا رهيده از غير حق، ولى تسليم حق نبودن را عبد و عبوديت نمى

 نشنيدم و نديدم كه استاد كسى را خراب كند تا خود را جا بيندازد و غيبت كسى
 كرد نه در زبان و نه در قلم.نمى

 ، خم به ابرواعتنايى كردندهايش بىآن وقت كه به سبب اتههام واهى، به نوشته
 افتاد، دلى درياشد و مصائب و حوادثى برايش اتفاق مىها مىنياورد و آنگاه كه توهين

 شد. در نگاهش عمق بينى بود و در لبش تبسهم وها نمىگونه داشت كه طعمه موج
دش با متانت و حلم و صبر  تذكهر و ذكر، زبانى شاكر و قلبى صابر داشت. در شهادت محمه

 فرمود. در رفت وفراق فرزندش رفت و ديگران را امر به صبر مى به جنگ غم و
 آمدهايش انگيزه تربيتى و هدايت و رشد داشت. 

 هاى روحى و استعدادهاىها در صدد كشف گنجينهدر حشر و نشر و معاشرت
 اى را باها بيفشاند و بندهمستعد بود تا بذر هدايت و عشق حق را در سرزمين جان

 هد و آشنا كند. جدائى و هجرانش از كسى، نه به خاطر تخليه عقدهمولايش آشتى د
 گفت: بود بلكه براى تنبهه طرف بود كه مى

 گيرى و جا افتادن، گاهى فشار و ضربه هم نيازبراى قالب»
 «است.

 در شاگردپرورى قائل بود كه طلبه، گلى در گلدان است بايد تا ريشه و تنه نرويانده
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 هاى حوزه تا سطح متوسط با شاگردشد از ابتداى درسلذا گاه مىبا او همراهى كرد. 

 بود كه همنشينى با او عشق همراه بود. استاد از مصاديق 

 كرد و رغبت از دنيا را كم كرده و رغبت به آخرت را در دلها فزونىحق را در دل ايجاد مى
 و بيت و تعيهن و تشخهص ميانه خوبى نداشت. بخشيد. با مريد و مرادبازى و دفترمى

 ها بودند. باها و واماندهها و رانده شدهنشينانش معمولاً پا برهنهدوستان و هم
 ها خيلى خوش و بش نداشت، اهل مال افزونى و حريص بهدارها و دنياطلبسرمايه

 ر و مهمانى و...تكلهف در سفر و حضدنيا نبود بلكه تسليم مولا و مخالف هوا بود، و بى
 داد و مصداقاى بود كه گاه به سنگ زنان هم ميوه تحويل مىاستاد شجره

 بود؛ درختى سايه افكن و پرثمر بود كه خستگان وادى تحيهر و شك« »

 اشآراميدند و از ميوه معنويت و علم و انديشهاش مىو مسافرين كوى دوست، در سايه
 كردند.ارتزاق مى

 تاد در تدريس نظر خاصى داشت كه بايد شاگرد را راه انداخت نه اينكه در بغلاس
 ها را گشوده و او راگرفت و برد. بايد معيارها و كليدها را به او داد نه اينكه برايش درب

 است. « جوشندگى بهتر از بخشندگى»غلطاند و قائل بود كه 
 داد و گاهرى ديگران قرار مىاستاد، شانه و دوش خود را سكوى ارتقاء و بلند نگ

 داشت و لقمهاند، مقدم مىهاى نو رسيده را كه هنوز به وسعتى دست نيافتهغريبه

»ديد و ها را خودى مىخود را از گرسنگان مضايقه نداشت. و در گره گشائى، بيگانه

 

 و شغل و تجرد و تأهل و... مانعنمود و سن استاد از همه طيفى شاگرد گزينش مى
 فرمود:شد. در خصوص زهد اسلامى مىعدم پذيرش شاگردش نمى

 دنيا با همه عظمت و جلوه و جلالش براى انسان عاشق كم»
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»است نه بد، كه بايد از دنيا گرفت براى غير دنيا 

 رها؛ زهد اسلامى، گرفتن از بازار براى ايستگاه است نه «

 «كردن و از جامعه بريدن و صوفى گرى راه انداختن.
 استاد اهل حزب، گروه، طيف و باندگرايى نبود؛ هميشه با جمع و در كنار جمع بود؛

 نه فرد گرا و نه جمع گرا بود بلكه با جمع و در جمع و از جمع بود و مشاور، مصلح و مربهى
 جمع بود.

 حبّ مخلوقِ خدا»دانست كه حق مى ديد و خلق را محبوبخود را خادم خلق مى

 استاد قائل بود كه بارهاى به زمين مانده را بايد برداشت. هيچگاه عمل«. حبّ خداست
 اين بود سرهقدسنمود و نظر استاد نسبت به امام كرد بلكه تكميل مىديگران را تخريب نمى

 به مشكلات انقلابو نظرش  « ايشان به مقام امن رسيده»كه: 

 اسلامى اين بود كه: 
 توجيه، حماقت است و تضعيف، جنايت است و تكميل،»

 رسالت. وظيفه همگى ما تكميل است نه تضعيف خوبيها و نه
 «ها بلكه تكميل رسالت ماست.توجيه خرابى

 ها وها و تقويت و رشد نهالها و مخالفها و خرابىيعنى تصحيح و اصلاحِ خلاف 
 فرمود: زايش و افزايش و حراست نيروها كه مىرويش و 

 ها به علت نداشتن نيروهاى انقلابى در نطفهخيلى از انقلاب»
 « خفه شدند يا در راه به انحراف رفتند.

 استاد قلمى رسا و روان و عميق و موجز داشت. عاشق ولايت بود و هر ماه زائر
 در اين سفر گذاشت.بود كه جانش را نيز  السلامعليهحضرت ثامن الحجج 

 حريص به هدايت خلق بود و مؤدهب به آداب اسلامى. عزيز بود و منيع الطبع و بلند
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 همت و در جمع بود و غمخوار واماندگان.
 سوز. سخنش معمولاً با اشك چشمشعارفى بود اهل استدلال و عاشقى بود دل

 وحى حاصلشد. اشكى روان و چشمى گريان داشت، آنگاه كه طوفان رتأييد مى
 كرد و برهان اوكرد و استدلال را عجين با اشك مىشد مجلس را دگرگون مىمى

 هميشه همراه عرفان بود.
 كلامش عميق و موجز بود، حاضر الجواب و موجزگو بود، قرآن و نهج البلاغه با

 جانش درآميخته بود، اهل نقد و طرح و نظر بود، نوآور و نوانديش بود اما در چارچوب
ت  داد،و برهان. دين را با لباس نو و در چارچوب قرآن و سنهت و عقل ارائه مى حجه

 اى را قائل بود كه پس از آزادى، انساناش بود و آزادى از آزادىايده« حكومت ولايى»

 56سال  شناس بود كه رسد. او دشمنبه عبوديت مى

 عدها كشف گرديد؛ آنگاه كه ديگران بر بزرگداشتگفت كه بديد و مىچيزهايى را مى
 سفتند، استاد توطئهكوشيدند و دُره تملهق مىگراها مىاستخوان پوسيده ملهى

 آمريكائى نهضت آزادى و جبهه ملى را برملا ساخت و پنبه وابستگى ايشان را حلاهجى
 نمود.

 تربيت شاگردان
 داد و آنچه را كه خودنمى در انتقال معارف كسب كرده خود هيچ بخلى به خرج

 آموخت و از اين رهگذرآموخته بود، در كمال اخلاص همواره به ديگران نيز مى
 شاگردان زيادى را تربيت كرد. روش او در تربيت شاگردان، سنهت فراموش شده علماى

 هاى علميه، افرادى را تربيتسلف را زنده كرد، او با اقتدا به شيوه پر بار گذشته حوزه
 ترين مراحل تحصيلى تا دروس ادبيات و سطح را به آنها آموخت ود كه از ابتدايىكر
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 هاى خارج حوزه راهمگام با آنان و در كنارشان تا آن جا اين روش را ادامه داد كه درس
 با آنها به مباحثه نشست و نه تنها در كارهاى علمى كه در همه امور زندگى در كنار آنها

 شان پرداخت. بود و به حل مشكلات
 ـ 2ـ ما بايد حق را انتخاب كنيم. 1»كرد كه وى اين باور را به شاگردانش منتقل مى

 ـ از راه حق هم بايد حق را بخواهى. گاهى اوقات حق را 3حق را بايد براى حق خواست.
 «خواهى ولى تحمل راهش را ندارى.خواهى و براى حق هم مىمى

»كرد كه چرا از نظر لفظى ا مىرا اين جور معن »

 است، يعنى« »نيست، يعنى در آنچه به تو امر شده استقامت كنى بلكه «

 آن جورى كه ما خواستيم بايد استقامت كنى.
 گفت: هاى عملى مىگيرىدر حركتها و جهت

 حق را بايد از راهش بخواهى، حتى حق خواستن تو نبايد از»
 « طعمه باطل شوى و يا حقى را ضايع كنى.راهى باشد كه 

»كردند: استناد مىالسلامعليهدر اينجا هم به روايت امام موسى كاظم 

 ؛ براى خيانت تو همين بس كه مورد اعتماد و ستايش دشمن

 ى واى بايد مواظبت كندهد كه تو به جبهه باطل پيوستهاينجا نشان مى« شوى.
 خودت را نجات دهى. 

 هاى ايشان در مسائل تربيتى، اين بود كه شيوه عملى ومندىيكى ديگر از روش
 شد. از يك دانشجويى نقلداد كه منجر به هدايت ديگران مىحركتهايى را انجام مى

 گفت: به او بگوييد توشوم. ايشان مىشد كه من اگر دو تا آدم ببينم، آدم مىمى
 گفت: به اين شعر مولوىاى آدم شوى و هميشه مىآدم ببينى، تو آمده اى كهنيامده

 گويد: خندم كه مىمى
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 دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر
 كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

ايم مانشود جستهگفتند يافت مى  
 نشود آنم آرزوست گفت آنكه يافت مى 

گفت: مرد حسابى! تو بايد آدمها را مى
 ازى نه اينكه پيدا كنى. بس

 اند. اوبر اين باور بود كه كارى بايد انجام داد كه ديگران انجام نداده اّللّ حائرىآيت
 كرد و به اين حركتداد، خلأها را پر مىهميشه كارهاى بر زمين مانده را انجام مى

 بايد براىگفت: علما ورزيد نه تنها در حد اين حكومت بلكه مىانقلابى كاملاً عشق مى
 كار كنند. معرفت دينى الزاماً حكومت دينى السلامعليهزمينه سازى حكومت حضرت مهدى 

 طلبد، نشاط اين معرفت و گسترش اين معرفت جامعه دينى و بالطبع حكومترا مى
 براى حكومت در زمان غيبت هم مشخص السلامعليهمدينى را خواهد داشت و طرح ائمه 

 است.
 ها شاگرد تربيتبا چنين نگرش و بينش ده  صفايى حائرىاّللّ آيتدر محضر 

 اند كه برخى از آنان به شهادت نائل آمدند و برخى ديگر در خدمت نظام مقدسشده
 هاى علميه مشغول به كار هستند.اسلامى و حوزه

 همگام با انقلاب
 هاللّه صفايى حائرى در حمايت از نظام مقدس اسلامى تا بدانجا پيش رفت كآيت

 در اين راه فرزندش نيز به شهادت رسيد. وى در نصيحت به فرزندش شهيد محمد
 « اول شهيد شو بعد به جبهه برو.»گويد: صفايى كه در حلبچه به شهادت رسيد، مى

 نويسد: آموز خود به فرزند شهيدش مىاللّه حائرى در فرازى از نامه حكمتآيت
 شور تو)امامپسرم! خدا را شاكر باش كه رهبر امروز ك»

 ( از اين انس برخوردار است و از اين امن سرشار و ايناللهرحمهخمينى 
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 كارند ايستاده استاست كه براى مبارزه با همه اينهايى كه آتش مى
 و نه بر شرق و نه بر غرب نه بر جهان سوم و حتى نه بر مليت
 هايرانى كه بر ايمان مردم و آن هم نه ايمان غرور كه بر ايمان ب

 «خداى واحد قهار متكى است.
 فرمودند:تعبيرى داشت و مى اللهرحمهاللّه حائرى درباره امام راحل آيت

 شكند بلكه ازهاست، حادثه ايشان را نمىايشان امام حادثه»
 «كشند.ها كنار مىگيرند. بعضى در حادثهها بهره مىحادثه

 نگاتنگى با نيروهاى انقلابى واللّه صفايى حائرى از قبل از انقلاب ارتباط تآيت
 كند: پيروان امام داشت. شهيد محسن حق بين ـ از شاگردان وى ـ نقل مى

 در قم حكومت« كامكار»اوايل شروع انقلاب كه  56سال »
 اللّه صفايىترسيدند، آيتها از او مىكرد و همه بچه مذهبىمى

 حتم چراره، من ناراحائرى گفت: محسن! اين كامكار وقتى راه مى
 بايد او راه بره؟ گفتم: يعنى چه؟ او گفت: نبايد وقتى تو هستى،

 «كامكار راه بره. گفتم: امكان نداره! گفت: چاقو كه دارى.
 اللّه همين اشارات باعث شد كه شهيد حق بين به دنبال اين قضيه برود. آيت

 هاى التقاطى چون نهضت آزادى و جبهه ملىصفايى حائرى در مقابل جريان
 هايى كه در طول انقلاب زحمت زيادىايستادگى كرد. در شروع پيروزى انقلاب به بچه

 تازه كار»گفت: كردند، مىكشيده بودند و پس از پيروزى انقلاب احساس آرامش مى
 و شعار ايشان اين بود:« شروع شده است.

 بردن باطل، يك ضرورت و آوردن حق، رسالتى بزرگ و»
 « بسيار مشكل است.
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 كردند و درطرح حمايت ازنظام را مطرح مى 59اللّه صفايى حائرى در سال تآي
 كردند اين چه حكومت اسلامى است كه در يك سومقابل دوستانى كه اعتراض مى

 فرمودند: وقتىبازرگانى است كه ملى گراست و ديگران به صورت ديگر؟! ايشان مى
 ار معروف ايشان است كه: و اين عبارت قص« اهداف مقدس است، بايد كمك كرد.

 تضعيف خيانت است، توجيه حماقت است و تكميل رسالت. با»
 كمبودها بايد ساخت. اگر نيرو نيست، تربيت كن؛ اصلاً خود تو

 (1)«نيروى خوبى باش...

 آثار و تأليفات
 اللّه صفايى در اوج خفقان نظام ستم شاهى و در آستانه به ثمر رسيدن انقلابآيت

 هاى درس حوزه، با نثر شيوا و قلم رساىمان و در كنار تدريس كتاباسلامى، همز
لين ويژگى آثارخود آثار ارزشمندى را در زمينه  هاى علوم اسلامى پديد آورد. اوه

 اى كه دست به تأليف زده، سعىاللّه صفايى، كليدى بودن آنهاست. او در هر زمينهآيت
 هاى پيشبرد اهداف و آثار آن را فرااههاى مؤثر در شناخت موضوع و ركرده است روش

 هاى آثار آن فقيد سعيد، مبارزه باراه پويندگان آن علم قرار دهد. از ديگر ويژگى
 التقاط، ماديگرى، مرز بندى و جداسازى پاسخ به شبهات و اشكالاتى است كه از سوى

 هاىاسخمنحرفان و مخالفان مطرح شده و او با ذهن كنجكاو و فراست خاص خود، با پ
 صحيح علمى و قانع كننده به رفع و دفع آنها پرداخته است. تنوع آثار به جا مانده از

 هاى مختلف علوم است.مرحوم صفايى، نمايانگر وسعت اطلاعات و احاطه او در حوزه
 پردازيم:ترين آثار چاپ شده استاد صفايى مىذيلاً به معرفى مهم

 الف / روش تربيتى اسلام 
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 يره علمى و عملى مرحوم صفايى كاملاً مشهود و شاخص بود، نگاه وآنچه در س
 توجه او به مسائل تربيتى و ثمرات عملى آن بود. او نقطه آغاز سازندگى افراد را با

 دانست و مسائل تربيتى را مقدم بر ساير مباحثبرخوردهاى سازنده تربيتى مى
 دوش دارد، اين روش را در همهشناخت و خود به عنوان يك مربى كه رسالتى را بر مى

 بست و بدان توجه داشت.ابعاد زندگى اش به كار مى
 كردگفت، عيناً در برخوردها و رفت و آمدهايش عمل مىاو به آنچه معتقد بود و مى

 اى چاپبست. بر همين اساس ديدگاه خود را درباره آثارش در نوشتهو آنها را به كار مى
 است:نشده اين گونه بيان كرده 

 من در نوشته هايم بر اساس همان طرح كلى كه در ذهن»... 
 هاى فكرى، عرفانى، اخلاقى،داشتم و نظام تربيتى را مقدم بر نظام

 دانستم،حكومتى، سياسى، اقتصادى، حقوقى، قضايى و جزايى مى
 ها درآغاز كردم و به خاطر اين كه نوشته« مسئوليت و سازندگى»از 

 ها و خوشها و بدبينىشوند و پيش داورىقضاوت، مستقل مطرح 
 عين»ها اثر نگذارد، آن را با اسم ها نسبت به نويسنده و نوشتهبينى

 يعنى چشم جلوگير كه مخفهفى از على صفايى هم بود،« ـ صاد
 ها و در«تطهير»ها و «روش»ها، «ديدار»منتشر كردم و سپس 

 آرمانى مناى از وضع فكرى و اعتقادى و ضمن شعرها كه خلاصه
 و« غدير»هم بودند و يا نوشته هايى از تاريخ و ولايت مثل 

 منتشر« بررسى»هاى مقطعى مثل ها و بحثو يا نوشته« عاشورا»
 «اند.شده
 ترين آثار او در زمينه مسائل و روش تربيتى اسلام به شرح زير است:مهم
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 از بلوغ(، انتشارات )اشاره به دو دوران قبل از بلوغ و بعدـ انسان در دو فصل  1
 هجرت

 1361اين كتاب حاصل يك سخنرانى استاد در تالار وحدت است كه در سال 
 انتشار 1365ايراد شده و سپس به وسيله آن مرحوم به نگارش در آمده و در سال 

ل آن شامل مباحثى چون:  يافته است. كتاب در دو فصل شكل گرفته كه فصل اوه
 بيتى، عوامل تربيتى و وسايل تربيت و فصل دومهاى ترهاى تربيتى، شكلمحيط

 شامل: انسان در چهار حوزه معرفت، احساس، عمل و علوم است. 
 / در دو جلد، انتشارات هجرت. ـ مسئوليت و سازندگى 2

 همان گونه كه استاد خود اشاره كرده، كتاب مسئوليت و سازندگى از نخستين آثار
 هاى تربيتى است و بارهاين مسائل و روشترچاپ شده اوست كه در بردارنده مهم

 چاپ شده است. هم اكنون اين اثر همراه با كتاب انسان در دو فصل با حروفچينى و
 ويرايش جديد و در يك جلد به چاپ رسيده است. 

 ب / روش تدريس 
 هاى علميه مورد بحث بوده ـ گذشتهترين مسائلى كه هميشه در حوزهيكى از مهم

 در و متون درسى ـ مسئله استاد و روش تدريس اوست. با پيروزىاز منابع و مصا
 مندان به فراگيرى علوم اسلامى، اين توجهانقلاب اسلامى و رشد چشمگير علاقه

 هاى علميه تحولاتى را به وجود آورد. مرحوم صفايى ازبيشتر شد، تا آن جا كه در حوزه
 اشت، خود اقدام به تأليف آثارى درهمان آغاز با توجه به تجربياتى كه در اين زمينه د

 اين زمينه كرد كه متأسفانه تنها دو جلد از آنها به چاپ رسيد و برخى از آنها به صورت
 دست نويس باقى مانده كه اميدواريم در آينده چاپ و در اختيار دانش پژوهان قرار
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 گيرد. اما آنچه چاپ شده، به شرح زير است: 
 / انتشارات هجرت. يسـ استاد و درس و روش تدر 3

 اين كتاب شامل دو بخش است: 
 هاى استاد والف: مسائل كلى آموزش و روش تدريس؛ كه بيشتر به بيان ويژگى

 نحوه اثر گذارى او در شاگردان پرداخته است.
 ب: صرف و نحو؛ شامل مباحث مقدماتى علم ادبيات و آنچه لازم است يك طلبه

 .علوم دينى از صرف و نحو فراگيرد
 / انتشارات هجرت. ـ استاد و درس، ادبيات، هنر و نقد 4

 در اين كتاب استاد مباحث فصاحت، بلاغت، بديع، معانى و آنچه را كه در حوزه
 هنر ادبى مطرح است، بيان كرده است.

 ج / تفسير و علوم قرآن 
 روش برداشت از قرآن، ديدارى تازه با قرآن وهاى: در اين زمينه تحت عنوان

 سلسله كتاب هايى از آن مرحوم به چاپ رسيده است. استاد در ر با جارى قرآنتطهي
لين بار در سال  روشى نوين را در برخورد با قرآن و فهم 57و  56هاى اين آثار براى اوه

 آن مطرح و پايه گذارى نمود كه ثمراتى پربار را به همراه داشت و الگويى شد تا ديگران
 اى را كه او فتح كرد، ديگرانخلق آثارى دست بزنند. اگر چه قلههم با استفاده از آن، به 

 هرگز به اوج آن نرسيدند.
 كند روشى را به دست دهد تا خواننده پا بهها او تلاش مىدر اين سلسله نوشته

 پاى او به فهم درستى از قرآن دست يابد، نه اين كه تنها معلوماتى را در حافظه خود
 هايش بهداند، در نوشتهخواست آنچه را خود تنها مىاه نمىگردآورى كند. او هيچ گ
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 خواست تا ديگران نيزاطلاع ديگران برساند تا محفوظات آنها، افزايش يابد، بلكه مى
 گفت:چون او، خود به بينشى قرآنى برسند، و هميشه مى

 «قرآن وسيله كار است، راه است و نه هدف.»
 گفت:بايد به وسيله آن عبور كرد. و مىدانست كه او قرآن را چون پلى مى

 (2)«پل بايد ما را برساند نه اين كه مشغول كند.»
 و معتقد بود:

 كنيم وما به جاى اين كه با نور قرآن نگاه كنيم، به آن نگاه مى»
 «.ايمبه جاى رفتن با آن، در خود آن مانده

 رساند و اكنون همچونقرآن همچون پلى بود كه ما را مى»
 (3)«ايم.عى شده كه به تحقيق علمى در آن قانع شدهموضو

 با اين بينش در زمينه استفاده از اين چشمه فياض، آثار ذيل از آن مرحوم چاپ
 شده است:

 / انتشارات هجرت. ـ روش برداشت از قرآن 5
 اى در ارتباط با فهم قرآن و برداشت صحيح از مفاهيم آيات آن، و)شامل: مقدمه

 سير، ظهر، بطن، تأويل، تنزيل، روح، نور و در نهايت ارائه راه بابيان ترجمه، تف
 تفسيرسوره قيامت، سوره ص و سوره صافات(.

 )ديدارى با سوره والعصر( / انتشارات هجرت. ـ رشد 6
 )ديدارى با سوره حمد( / انتشارات هجرت. ـ صراط 7
 انتشاراتهاى فلق و ناس / ( تفسير سوره1جلد )ـ تطهير با جارى قرآن،  8

 هجرت.
 ( تفسير سوره توحيد / انتشارات هجرت.2جلد )ـ تطهير با جارى قرآن،  9
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 ( تفسير سوره تبت / انتشارات هجرت.3جلد ) ـ تطهير با جارى قرآن، 10
 ( تفسير سوره نصر / انتشارات هجرت.4جلد )ـ تطهير با جارى قرآن،  11
 كافرون / انتشارات هجرت.( تفسير سوره 5جلد )ـ تطهير با جارى قرآن،  12
 ( تفسير سوره كوثر / انتشارات هجرت.6جلد )ـ تطهير با جارى قرآن،  13
 هاى همزه، فيل، قريش و( تفسير سوره7جلد )ـ تطهير با جارى قرآن،  14

 ماعون / انتشارات هجرت.

 هاد / روش نقد مكتب 
 ده ـ پنج جلد كتاب ازهاى فكرى ـ جدا از آثار چاپ نشدر مورد نقد و ارزيابى مكتب

 هاىاستاد منتشر شده است.عمده اين آثار با توجه به شرايط زمانى مربوط به سال
 هاى عقيدتى صاحبان مكاتب مختلفو اوج تضاد فكرى و خودنمايى بحث 58و  57

 بود كه با درك ضرورت پاسخگويى علمى به آنها، مرحوم صفايى به نگارش اين آثار
 ژگى اين آثار، روشمند بودن آنهاست كه استاد در ضمن آنها باترين ويپرداخت. مهم

 ها و نحوه برخورد با طرز تفكر ديگران و ارزيابى و نقد آنها، روشى را ارائهارائه نمونه
 هاى ذيل بارها چاپتواند راهگشا و الگويى مناسب باشد. اين آثار با نامدهد كه مىمى

 و به بازار عرضه شده است:
 ها / انتشارات هجرت.ها و مكتب( نقد هدف1جلد ) نقد،ـ روش  15
 ها، آرمان آزادى / انتشارات هجرت.( نقد مكتب2جلد ) ـ روش نقد، 16
 ها، آرمان آگاهى و عرفان / انتشارات هجرت.( نقد مكتب3جلد ) ـ روش نقد، 17
 ها، آرمان تكامل، ماركسيسم / انتشارات( نقد مكتب4جلد ) ـ روش نقد، 18
 جرت.ه



 262 

 ها، آرمان تكامل، اگزيستانسياليزم / انتشارات( نقد مكتب5جلد ) ـ روش نقد، 19
 هجرت.

 هاى اسلامىه / بررسى 
 هاى مختلف و براساس نياز و ضرورت هايى كه احساسها و مناسبتدر فرصت

 شده، مرحوم صفايى در زمينه برخى مسائل تاريخى، اخلاقى و عقيدتى آثارى بهمى
 نگاشته است كه بارها چاپ شده:شرح زير 

 )مباحثى در زمينه اقتصاد اسلامى( / انتشارات هجرت. ـ فقر 20
 )نگاهى به بحث انفاق و اثرات سازنده آن( / انتشارات هجرت. ـ انفاق 21
 )بحثى فشرده در زمينه مسأله ولايت و رهبرى( / انتشارات هجرت. ـ غدير 22
 وتاه از مسأله انتظار در زمان غيبت( /)تحليلى ك ـ اى قامت بلند امامت 23

 انتشارات هجرت.
 ( / انتشارات هجرت.السلامعليه)نگاهى به مسأله قيام امام حسين  ـ عاشورا 24
 )بحثى در مورد دعا، زيارت و شرحى بر دعاى ابوحمزه ثمالى( / ـ بشنوازنى 25

 انتشارات هجرت.
 پردازد وماركسيسم مى )مباحث اين كتاب عمدتاً به نقد مكتب ـ بررسى 26

 ضمن بيان مسائلى درباره تاريخ، طبيعت، آزادى، زن، حجاب و مالكيت اسلامى،
 كند.( / انتشارات هجرت.ها بيان مىهاى لازم را در مورد اين زمينهپاسخ

 و / درس هايى از انقلاب 
 هاى اسلامى دانشجويانپاسخ مجموعه سوالاتى كه از طرف دانشجويان و انجمن
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 هايىدرسر آغاز انقلاب مطرح شده، حاصل آن به صورت كتاب هايى تحت عنوان د

 به قلم مرحوم صفايى نوشته و چاپ شده كه به شرح زير است:  از انقلاب
 / انتشارات هجرت ـ دفتر اول: تعريف انقلاب اسلامى و آرمان انقلاب 27
 / انتشارات هجرت. ـ دفتر دوم: بينات 28
 / انتشارات هجرت. ش و آگاهىـ دفتر سوم: بين 29
 / انتشارات هجرت. ـ دفتر چهارم: مسئله انتظار 30
 / انتشارات هجرت. ـ دفتر پنجم: ميزان 31
 / انتشارات هجرت. ـ دفتر ششم: ولايت فقيه 32
 / انتشارات هجرت. ـ دفتر هفتم: عمل در ارتباط با معرفت و محبت 33
 ت هجرت./ انتشارا ـ دفتر هشتم: مفهوم تقيهّ 34
 / انتشارات هجرت. : دفتر نهم: ضرورت تقيه35ّ
 / انتشارات هجرت. : دفتر دهم: موارد تقيهّ و احكام تقيه36ّ
 / انتشارات هجرت. ـ دفتر يازدهم: ائمه و تقيهّ 37
 / انتشارات هجرت. ـ دفتر دوازدهم: قيام 38

 ز / ادبيات و شعر 
 د. او به شعر جديد و قديم علاقهاى سرشار برخوردار بومرحوم صفايى از قريحه

 داشت و خود در اين زمينه به خلق آثارى پرداخت كه به قول خودش بيشتر آنها سير 
 كنند. عمده آنها به شرح زير است:روحى و آرمان هايش را بيان مى

 )شعرى بلند در زمينه توحيد و خداشناسى( / انتشارات هجرت. ـ فرياد 39
 / انتشارات هجرت. )مجموعه شعر( ـ آرامش 40
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 )مجموعه شعر( / انتشارات هجرت. ـ تابوت 41
 )مجموعه شعر( / انتشارات هجرت. ـ پيروز 42
 )مجموعه شعر( / انتشارات هجرت. ـ وداع 43
 )مجموعه شعر( / انتشارات هجرت. ـ شعرهاى شهادت  44

 ح / مسائل متفرقه 
 / انتشارات هجرت. ـ پاسخ به پيام نهضت آزادى 45
 1365ين اثر پاسخى است از مرحوم استاد به نامه نهضت آزادى كه در سال )ا

 انتشار يافته است.( اصل نامه از طرف نهضت آزادى در محكوميت جنگ ايران و عراق
 نوشته شده است كه استاد به آن پاسخ داده است. سرهقدسبراى مرحوم امام 

 پردازد و دراستانى معاصر مى)اين اثر به نقد ادبيات د ـ ذهنيتّ و زاويه ديد 46
 اثر از نويسندگانى چون: حسن عابدينى، سيمين دانشور، محمود 11آن مجموعاً 

 پور، تقى مدرسى وآبادى، رضا براهنى، اسماعيل فصيح، شهرنوش پارسىدولت
 گابريل گارسياماركز مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته است. اين كتاب از طرف انتشارات

 نسخه انتشار يافته 5500و در تيراژ  1369ان با نام على حائرى در سال كوبه در تهر
 است.(

 ( چاپالسلامعليه)بررسى چهل حديث از سخنان امام حسين  ـ از زلال ولايت 47
 انتشارات مسجد جمكران قم.

 هاى پراكنده در موضوعات مختلفها و نوشتهها و طرحـ تعدادى از نامه 48
 آورى است.كه همگى در حال جمع 

 ط / آثار خطى و چاپ نشده 
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 هاى مختلف آثارى بر جاى مانده است كه برخى از آنهااز مرحوم صفايى در زمينه
 به صورت دست نويس باقى مانده و هنوز چاپ نشده است و برخى ديگر به صورت نوار

 هاى محرم )دهه عاشورا(هاى مختلف مثل ماهكاست يا ويديويى است كه در مناسبت
 هاى قدر( در موضوعاتى خاص و سلسله وار مطرح و نگهدارى شدهرمضان )شب و

 ( جمع آورى شده، به شرح زير است:78/  7/  24است. آنچه از آثار فوق تا اين تاريخ )
 )در دست چاپ(.ـ از معرفت دينى تا جامعه و حكومت دينى  1
 ـ طرحى در زمينه روحانيت، مسائل حوزه و تبليغ. 2
 در زمينه مسائل فقه.ـ طرحى  3
 ـ تقريرات درس فقه. 4
 ـ تقريرات درس اصول. 5
 )دنباله هاى بقره، انعام، آل عمران، لقمان، مدثرو علقـ تفسير سوره 6

 مباحث تطهير با جارى قرآن كه آماده چاپ است.(
 ـ پنج نامه بلند به فرزندانش قبل از بلوغ. 7
 از رفتن به جبهه در سال صفحه دست نويس كه قبل 46اى در ـ نوشته 8

 هاى كلى و آراء و عقايد خود را در آن بيان داشته است.نوشته و طرح 1365
 ـ وصيت نامه او. 9

 هاى مختلف او دربارهنواركاست و ويديويى از سخنرانى 300ـ نزديك به  10
 مباحث كلامى، اخلاقى، تاريخى، تفسير و فقه.

 رحلت
 1378گاه روز سه شنبه بيست و دوم تير ماه سرانجام اين مشعل فروزان در سحر
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 در حالى كه طبق عادت هميشگى با تنى چند از دوستان و شاگردان خود عازم زيارت
 بود، در سانحه تصادف جان به جان آفرين تسليم السلامعليهمرقد مطهر حضرت ثامن الائمه 

 كرد.
 هارم تيرماه پسپيكر آن فقيد سعيد به قم منتقل شد و روز پنجشنبه بيست و چ

 اللّه آقاى حاج سيد مهدى روحانى، در ميان موجى ازاز اقامه نماز توسط حضرت آيت
 غم و اندوه و بر روى دوش دوستان و شاگردانش با حضور جمعى از علما، فضلا، اساتيد

 تا گلزار عليهاالسلامحوزه علميه و اقشار مردم قم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 
 ا شكوه تمام تشييع و در جوار قبر فرزند شهيدش محمد صفايى به خاكشهداى قم ب

 سپرده شد. رضوان و رحمت حق بر او گوارا باد.

 ها:نوشتپى
 .15ـ  12، ص 1378ـ ر.ك: دو هفته نامه صبح، دهم آذرماه  1
 .13، ص 1ـ تطهير با جارى قرآن، ج  2
 .5ـ همان، ص  3
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 دت و تحصيلولا
 در شهر آلهوعليهاللهصلى، در شب مبعث پيامبر اكرم 1307حاج شيخ عبدالنبى اراكى به سال 

 اى مذهبى ديده به جهان گشود.اراك و در خانواده
 بگنورعلىو نيز  سيد احمدخواندن و نوشتن را در مكتب شخصى به نام 

 بستگان پدرى خود و نزد مرحوم، از ميرزا محمودآموزد. پس از آن، ادبيات را نزد مى
 گيرد. وى سپس به شهرو... فرا مى ميرزا اسماعيلو  ميرزا رضىو  ميرزا هاشم

 كند و به مدت دو سال، در مدرسه مرحوم آخوند در اين شهر ـ واقعهمدان هجرت مى
 گردد ودهد. آن گاه به زادگاه خود اراك باز مىدر سر گذر ـ به تحصيل خود ادامه مى

 كند.چهار سال در درس اساتيد مشهور شهر خود شركت مى حدود
 رساند و درس خارج را آغازدر بيست سالگى، دروس سطح را به اتمام مى

 آقا نور الدين عراقى، ميرزانمايد. حدود دو سال در مجلس درس بزرگانى چون: مى
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 مدت كوتاه، بهرهزند و در اين زانوى ادب مى اللهرحمهممحمد عليخان و ميرزا ابوالحسن 
 برد.وافر از محضر آنان مى

 ها و طى مدارج علمى بالاتر، رهسپار نجف، جهت تكميل اندوخته1327سال 
 گردد و در حوزه نجف، گذشته از اين كه علوم رياضى و هيئت و نجوم را نزداشرف مى

 آموزد، در درس مراجع و علماى بزرگ حوزه همشيخ شمس الدين بخارايى مى
 جويد.ىشركت م

 نويسد:اللّه اراكى در خصوص اساتيد خود مىآيت
 حقير از اول تحصيلم كه كتاب به دست گرفتم تا موقعى كه»

 فارغ شدم، بيست و هشت استاد ديدم و بيست و هشت شيخ دارم.
 (1)«اللّه عليهم اجمعين ةرحم

 اللّه اراكى در نجف عبارت بودند از:اساتيد آيت
 )در كلام و حكمت(.يد محسن عراقى اّللّ سـ مرحوم آيت 1
 وى دو« الاصول ةكفاي»صاحب  ـ مرحوم آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، 2

 سال از درس ايشان استفاده برده است.
 «.الوثقى ةعرو»، صاحب ـ مرحوم آقا سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى 3

 نويسد حدود يكضمن يادكردى از اين استاد، مى« خزائن»اللّه اراكى در كتاب آيت
 (2)مند شده است.سال از درس فقه ايشان بهره

 با اين كه ايشان زياده بر پانزده سال، شيخـ مرحوم شيخ الشريعه اصفهانى.  4
 كند، ولى تنها در حدود هفت، هشت ماه در درس فقه وىالشريعه اصفهانى را درك مى

 (3)شود.حاضر مى
 شترين تحصيلات وى نزد ايشان بوده؛ كه بيـ مرحوم آقا ضياء الدين عراقى 5
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 (4)است.
 ـ مرحوم آقا شيخ على قوچانى. 6
 ـ مرحوم آقا شيخ مهدى مازندرانى. 7
 سال(. 8ـ مرحوم ميرزا حسين نائينى )به مدهت  8
 اللّه شيخ على گون آبادى.ـ مرحوم آيت 9

 اللّه يتايشان استاد اخلاق و سير و سلوك آ ـ حاج ميرزا على آقا قاضى تبريز. 10
 (5)اراكى بوده است.

 اللّه اراكى سه سال پس از جنگ جهانى، به جهت فوت پدر به ايران بازگشت وآيت
 در زادگاه خود پنج ماه توقف كرد و به اقامه نماز جماعت، قضاوت و تدريس پرداخت.
 سپس مجدداً به نجف بازگشت و در مجموع، چهل و پنج سال در آنجا اقامت گزيد. در

 دت وى علاوه بر بهره جستن از درس اساتيد قبلى خود، به تدريس خارج فقه واين م
 اصول هم پرداخت و شاگردان بسيارى را تحت تربيت و تعليم قرار داد. در اين زمينه

 نويسد:خود ايشان مى
 مدت چهل و پنج سال در مجموع دو سفر در نجف بودم و»

 جا ربودم و بربحمد اللّه گوى سبقت در تدريس خارج را در آن
 معاصرين تقدم جستم... و در نجف در عصر اساتيد، معضلات فقه

 ةرساله اعلام العام»به دست حقير حل شد؛ چنانچه  آلهوعليهاللهصلىآل محمد 
 رساله ايقاظ البشر فى اجزاء»و « ةالحج مع ابناء العام ةفى صح

 ةفى عدم اجزاء صلا ةرساله ارشاد الام»و « اضطرارى المشعر
 تماماً طبع نجف شواهد دعوايم بوده كه اساتيد و معاصرين« ةالجمع

 «عموماً به فتواى حقير رجوع نمودند.
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 بازگشت به ايران
 ، به قصد زيارت حضرت ثامن1340اللّه شيخ عبدالنبى اراكى در سال آيت

 به هنگام به ايران بازگشت و به اتفاق مرحوم حائرى رهسپار مشهد گرديد. السلامعليهالائمه 
 اللّه حائرى، مؤسس حوزه علميه، از ايشان براى اقامت در قممراجعت، مرحوم آيت

 ، راهى زادگاه خودمدرسه سپهداركنند؛ ولى ايشان بنا به دعوت متولى دعوت مى
 و در رأس علماى (6)شود.گردد و در آنجا به مدت يك سال به تدريس مشغول مىمى

 گيرد.اراك قرار مى

 تدريسدعوت به 
 اللّه سيد ابوالحسنبنا به دعوت مرحوم آيت 1346اللّه اراكى به سال آيت

 مسجد هندىكند و در اصفهانى جهت تدريس در حوزه نجف، به عتبات هجرت مى

 كه فرزند ايشان 1366يابد تا در سال پردازد. اين امر همچنان ادامه مىبه تدريس مى
 تور اطباى نجف، به ايران بازمى گردد؛ اما اينشود و طبق دس)آقا نورالدين( مريض مى
 به اقامه جماعت و تدريس مسجد عشقعلىفكند و در بار در قم رحل اقامت مى

 ورزد و پس از آن در مسجدِ واقع در خيابان اعتضادالدوله، امامت و تدريساشتغال مى
 نمايد.مى

 تعبير خواب نيز مهارتوى علاوه بر آگاهى به فقه و اصول و كلام، در علوم غريبه و 
 داشت.

 تأليفات
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 اللّه شيخ عبدالنبى اراكى را بايد در زمره آن دسته از بزرگان حوزه قرار داد كهآيت 
 از ايشان بيش (7)اند.پرداختهدر كنار تدريس و تربيت طلاب، به تأليف كتاب نيز مى

 شناسى به جاىهاى مختلف فقه، اصول، اخلاق و انساناز يكصد جلد كتاب در زمينه
 ها به چاپ رسيده است. برخى از آثار وى به قرارجلد از آن 30مانده است كه حدود 

 ذيل است:
 اللّه سيدقمرى، پس از رحلت آيت 1366، كه در سال «رساله عمليه»ـ  1

 ابوالحسن اصفهانى در نجف به چاپ رسيد.
 باشد و تا كنونمى جلد 25، كه «الوثقى ةعرو»، در شرح كتاب «معالم الزلفى»ـ  2

 يك جلد آن چاپ شده است.
 در طهارت عصير. «القدير ةافاض»ـ  3
 .1372، رساله عمليه، طبع قم، «انيس المقلدين»ـ  4
 در فروع علم اجمالى ـ اين كتاب، تقريرات بحث ايشان به قلم ؛«غوالى اللئالى»ـ  5

 و يك صد و پنجاه وچاپ شده  1369مرحوم آقا ميرزا محمود اراكى است كه در سال 
 هشت فرع دارد.

 در نجف به چاپ رسيده 1350فقط يك جلد است كه در سال  ؛«روح الايمان»ـ  6
 است و در قم نيز به سعى و اهتمام حاج محمد على نمازيخواه تجديد طبع شد. اين
 كتاب در روانشناسى و نفسانيات انسان است و حقيقت ايمان را آن طورى كه دين

 نمايد.دستور داده، معرفى مىمقدس اسلام 
 به طبع 1354كه در سال  ،«ةالحج مع ابناء العام ةفى صح ةاعلام العام»ـ  7

 رسيده است.
 دو جلد است. اين اثر، به نقد و بررسى آراء و نظريات ؛«كتاب المحاكمات»ـ  8
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 پردازد. به قلممرحوم ميرزا نايينى، و مقايسه آن با آراى برخى علماى ديگرى مى
 اللّه ملكوتى است.استاد آيت

 در تهران چاپ 1372در سال « نام كنز مخفى»؛ به «زيارت عاشورا ةرسال»ـ  9
 شده كه فعلاً كمياب است.

 فتوائيه بر ةحاشي»ـ  12؛ «حاشيه بر تبصره علامه»ـ  11؛ «حاشيه بر وسيله»ـ  10
 كتاب»ـ  16؛ «كتاب بيع»ـ  15؛ «ةكتاب صلو»ـ  14؛ «ةكتاب طهار»ـ  13؛ «عروه

 و ةفارسي ةرسال»ـ  18؛ «المرتد مطلقا ةرساله فى قبول توب»ـ  17؛ «الخيارات
 «.فى الحيض ةرسال»ـ  19؛ «ةشرائط المراجع العام

 171، جلد اول، ص «خزائن نبويه»در  ؛«فى الحقائق ةدرر المنظوم ةرسال»ـ  20
 گويد:درباره اين كتاب مى

 ل اقامه نمودم بر وجود امامسى و نه دلي« دررالمنظومه»در »
 «زمان روحى له الفداه.

 نويسد:مى 172و در ص 
 حدود صد دليل عقلى و نقلى اقامه نمودم« درر المنظومه»در »

 .«آلهوعليهاللهصلىبر رسالت محمد بن عبداللّه 
 در نجف به 1356كه در سال « ةالجمع ةفى عدم اجزاء صلا ةارشاد الامّ »ـ  21

 ت.طبع رسيده اس
 و رساله ديگرى در اين قاعده. «لاضرر ةفى قاعد ةرسال»ـ  22
 «.كتاب الاقرار»ـ  23
 «.فى النفاس ةرسال»ـ  24
 «.فى الرضاع ةرسال»ـ  25
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 «.ةفى الاستحاض ةرسال»ـ  26
 «.فى حكم تلقيح النسوان ةرسال»ـ  27
 «.لفداه ـ الطالب فى لزوم القيام عند ذكر الغائب ـ روحى له ا ةمني ةرسال»ـ  28
 «.فى حكم راديورساله»ـ  29
 «.ةالثانوي ةرسال»ـ  30
 «.فى حكم سترالنسوان ةرسال»ـ  31
 «.فى الدرهم و الدينار الشرعى ةرسال»ـ  32
 «.فى مناسك الحج على نمط مخصوص ةرسال»ـ  33
 «.ةفى حكم حلق اللحي ةرسال»ـ  34
 «.ذوى الاعذار ةفى صلو ةرسال»ـ  35
 «.اعجاز القرآن فى ةرسال»ـ  36
 «.النفس ةفى حقيق ةغريب ةرسال»ـ  37
 «.العلم و بيان المراد منه ةفى فضيل ةرسال»ـ  38
 «.فى الدعاء سيفى ةرسال»ـ  39
 «.الحساب ةو رسال ةفى الهيئ ةرسال»ـ  40
 «.ابن مالك ةكتاب فى شرح الفي»ـ  41
 «.كتاب درر المنطقيه»ـ  42
 (8)«.ريه فى الكلامكتاب اعتقادات الاثنى عش»ـ  43
 «.من الآيات و الاخبار ةفى نبذ ةرسال»ـ  44
 «.فى الفقه و الاصول ةرسائل متفرق»ـ  45
 «.كتاب شهاب العتيد فى رده ابن ابى الحديد»ـ  46
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 «.على المكاسب الشيخ ةكتاب الحاشي»ـ  47
 «.صغير على المكاسب ةحاشي»ـ  48
 دوره اصول است. ؛ كه سه جلد و يك«كتاب تحف العقول»ـ  49
 ؛ اين كتاب دو جلد و هر جلد«الاصول ةالمأ مول فى شرح كفاي ةكتاب نهاي»ـ  50

 جواهر است. ةآن معادل صلو
 «.ةعلى الكفاي ةحاشي»ـ  51
 «. اشعار حكماء و عرفاء ةفى شرح عد ةرسال»ـ  52
 حاشيه بر جلد اول عروه. ؛«ةاستدلالي ةحاشي»ـ  53
 «.الاصول ةاستادالنائينى فى دور على تقريراتحاشيه»ـ  54
 در قم طبع شده 1373تقرير بحث ايشان است و در  ؛«كتاب فوائد قميه»ـ  55

 است.
 «.ةجزء فى الاذان و الاقام ةبالولاي ةفى ان الشهاد ةالهداي ةرسال»ـ  56
 ؛ اثر سيد عبداللّه «على مصباح الانوار فى حله مشكلات الاخبار ةحاشي»ـ  57

 شبر.
 «.ةحاشيه بر جلد دوم عرو»ـ  58
 «.فى اربعين حديث ةرسال»ـ  59
 «.فى كون المنجزات من الاصل ةـ رسال 60
 «.ةفى ارث الزوج و الزوج ةرسال»ـ  61
 «.فى الجبر و التفويض ةرسال»ـ  62
 «.ةفى اليد المضمون ةرسال»ـ  63
 «.فى المعاد ةرسال»ـ  64
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 «.السلامعليه ةفى اثبات الحج ةرسال»ـ  65
 «.فى الترتب ةرسال»ـ  66
 «.فى البرزخ ةرسال»ـ  67
 «.فى الاجتهاد و التقليد ةرسال»ـ  68
انع ةرسال»ـ  69  «.فى اثبات الصه
 «.ةفى الولاي ةرسال»ـ  70
 «.فى اتصال اجازات المشايخ بالمعصومين ةرسال»ـ  71
 «.ةفى الرسال ةرسال»ـ  72
 «.افعال الصهبى ةفى شرعي ةرسال»ـ  73
 «.ةفى جبل قاف و اسراره المكنون ةرسال»ـ  74
 «.ةفى اليد المسموع ةرسال»ـ  75
 «.الانسان ةفى حقيق ةرسال»ـ  76
 «.فى الحسن و القبح ةرسال»ـ  77
 «.فى حكم النسوان عند الاجانب ةرسال»ـ  78
 «.فى حكم تلقيح النسوان ةرسال»ـ  79
 «.فى شرح بعض اشعار العرفاء ةرسال»ـ  80
 در. وى1350در كلام و حقيقت انسان. طبع نجف، خرداد  ؛«الايمان روح» ـ  81

 نويسد:كشكول مى

 

 ؛1355طبع نجف،  ؛«ايقاظ البشر فى اجزاء اضطرارى المشعر» ـ  82
 .1375رساله عمليه است. طبع تهران، ؛ «منهج الرشاد فى الاصول الدين» ـ  83
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 .1368رساله عمليه است. چاپ قم،  ؛«العباد ةذخير» ـ  84

 سجايا و فضايل اخلاقى
 اللّه شيخ عبدالنبى اراكى، روحى لطيف و الهى داشتند كه در اثر زهد وآيت 

 الاسلام و المسلمين ةدارى به آن نائل شده بودند. حضرت حجزندهپارسايى و شب
 گردان وى، نقل كرده است كه:حاج سيد محمد على روحانى قمى، يكى از شا

 هيچ فجرى طلوع نكرد كه او در خواب باشد. به هر مسجدى
 آورد. لذا هر گاه بهشد، نماز تحيت مسجد را به جاى مىكه وارد مى

 شد، قبل از درس، نمازمحل درس خود )مسجد همايون( وارد مى
 فرمود.خواند و آن گاه درس را شروع مىتحيت را مى
 سلام و المسلمين شيخ قدرت اللّه وجدانى فخر، داماد معظم له،الا ةحضرت حج

 گويد:در زمينه خصوصيات اخلاقى او مى
 آنچه كه من به دست آوردم، شخصى بود دور و گريزان از دنيا؛
 به طورى كه بود و نبود آن، نسبت به شخص او مساوى بود. از

 پرهيزهاى مريدبازى و جلب اشخاص به سوى خود، كاملاً برنامه
 داشت و همواره متكى به خداوند و مخالف با هواى نفس بود. اكثر

 برد. ها را به عبادت و مناجات به سر مىشب
 ها منزل ايشان مهمان بودم. دير وقت شد. مجبورشبى از شب

 هاى خانه او باشديم در منزل ايشان بيتوته كنيم. در يكى از اطاق
 نصف شب گذشته، صداى ام خوابيده بودم. ساعتى ازخانواده
 اى مرا از خواب بيدار كرد. نگران شدم. گويا كسى را كتكضجه
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 نالد. وقتى دقت كردم، متوجه شدم كه ناله اززنند، او هم مىمى
 مرحوم ابوالزوجه است كه بعد از نماز شب يا در آن حال با خدايش
 عثراز و نياز كرده، التماس عفو و غفران و اضطراب از عذاب او با

 شود.اش مىضجه و ناله
ب، نقش مؤثهرى داشت و با آنان نهايت رفاقت را از خود   معظهم له در پرورش طلاه

 داد.نشان مى
 وى براى وقت خويش بسيار ارزش قائل بود و در زمره افرادى است كه از عمر 

 خود، حداكثر استفاده را برد و همواره اشتغال به تدريس و تحقيق و تأليف داشت.
 اماد محترم ايشان، حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد على اكبر موسوىد

 فرمود:مى
 راز موفقيت معظم له پشتكار ايشان بود. هميشه يا مطالعه

 نمود. نوشت، يا تدريس مىكرد، يا مىمى
 معالم»ايشان تا آخر عمر از نويسندگى دست بر نداشت و كتاب 

 ماه مبارك رمضان ختومات را در حال بيمارى نوشت. در« الزلفى
 اللّه ميرزا هاشم آملى شنيدم كه او درسقرآن متعدد داشت. از آيت

 كرد.آقا ضياء عراقى را تقرير مى

 السلامعليهمبيت ارتباط معنوى با اهل
 ورزيد و ارتباط روحى و معنوى با آنان داشت.عشق مى السلامعليهمايشان به ائمه اطهار 

 لات مادى و معنوى خود را با توسل به خاندان عصمت و طهارتاز اين رو، گاهى مشك
 ساخت؛ از جمله براى يكى از بستگان خود نقل كرد:رفع مى
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 زمانى، بعد از اين كه از خواب بيدار شدم، متوجه شدم كه»
 دستم فلج شده است. موضوع را از همگان حتى همسرم مخفى

 قدس كردم. شبكردم؛ اما براى گرفتن شفاى خود، آهنگ مشهد م
 شنبه بود كه به مشهد رسيدم. شب در منزل يكى از دوستانم بهپنج

 شنبه غسل كرده، وارد حرم شدم. پساستراحت پرداختم. عصر پنج
 تا مرا شفا»از زيارت، رو به مرقد مطههر امام كردم و عرض نمودم: 

 «خواهم با اين دستم خدمت بكنم.روم. من مىندهيد، از اينجا نمى
 شب را در حرم گذراندم تا شفا گرفتم و آن گاه از حرم بيرونآن 

 «آمدم.

 السلامعليهتشرف به حضور امام زمان 
 الاسلام و المسلمين حاج سيد محمد مهدى )عبدالصاحب( ةحضرت حج

 اند:مرتضوى لنگرودى نقل كرده
 اللّه العظمى حاج شيخ عبدالنبى مجتهدروزى مرحوم آيت»

 ى ديدن والدم به منزل ما آمد و مدتى نشست و ازبرا اللهرحمهعراقى 
 اللّه آقا سيد ابوالحسن اصفهانى صحبت شد. ايشان گويامرحوم آيت

 خواست مطلبى بگويد و از من كه آن وقت جوان بودم، ملاحظهمى
 كرد. پس مرحوم والدم فرمودند: محمد مهدى محرم اسرار ومى

 بفرماييد. پس مرحوم اهل راز است، بيگانه نيست؛ مطلبى داريد،
 حاج شيخ عبدالنبى گفتند: من در نجف كه بودم، براى آقاى

 گفتم او يك شاگرد آخونداصفهانى خيلى ارج قائل نبودم و مى
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 ملاكاظم خراسانى صاحب كفايه است و من هم يكى؛ منتهى او
 خوش شانس بود، رئيس شد و من نشدم.

 عىهاى شرتا وقتى شنيدم شخص مرتاضى كه رياضت
 كشيده، به نجف آمده، و اطلاعاتى دارد. پس نزد او رفتم و او را

 آزمايش و امتحان كردم. ديدم اطلاعات عميق دارد و خبرهايى
 دهد. پس يقين به صدق گفتار او كردم و به او گفتم: شما با اينمى

 اللّه اعظم ةمعلومات آيا راهى براى ملاقات و ديدار حضرت بقي
 ا فداه ـ دارى؛ چون من مسائل مشكلى دارمحضرت مهدى ـ ارواحن

 داند حكمخواهم از آن حضرت سئوال كنم؛ زيرا فقط او مىكه مى
 واقعى الهى را؟ پس به من گفت: آرى، يك روز در صحرا در مكان
 خلوتى كه محل اياب و ذهاب و رفت و آمد مردم نباشد، با طهارت

 يه شريفهو توجه كامل رو به قبله بنشين و هفتاد مرتبه آ
 الكرسى را بخوان؛ پس در آخر آيات، هر كس نزد تو آمد، او ولىآيه

 امر حضرت صاحب الزمان است، هر چه خواهى، بپرس و بخواه.
 پس روزى غسل كرده و وضو گرفته و به مسجد سهله آمدم در

 وسط هفته و پس از اعمال مسجد، رفتم در بيابانِ مسجد و رو به
 الكرسى را با توجه خواندم. ناگهان ديدمقبله نشسته و هفتاد آيه

 خواهى؟ مراشخصى نزد من آمد و سلام كرد و گفت: از من چه مى
 غفلت گرفت و گفتم: من شما را نخواستم. فرمود: چرا، مرا خواستى

 كه اين جا آمدى. باز بدبختى مرا شامل شد. گفتم: با شما كارى
 .ندارم و تا سه بار تكرار شد و من انكار كردم
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 پس آقا شروع كرد به رفتن و از من دور شد. ناگهان به خاطرم
 ام. پسآمد كه عجب! من براى ديدن آقا آمده و اين ختم را گرفته

 خواهم. وزدم: آقا! من شما را مىشروع كردم به دويدن و فرياد مى
 دويدم و به اومن نعلين خود را درآورده و بر شال كمرم گذارده و مى

 هاى آنجاها و خانهتا ديدم از دور وارد كوخى از كوخرسيدم. نمى
 شد. پس به زحمت و عرق ريختن در آن هواى گرم خود را به آن

 اى، شخصىجا رسانيده و درب آن خانه را زدم. پس از لحظه
 خواهى؟ گفتم: آقا را كه درنورانى آمد، در را باز كرد و گفت: چه مى

 ت كه كسى بدون اجازه وارد آناين جا آمدند. گفت: اين منزلى نيس
 اى آمد و گفت:شود؛ صبر كن تا اجازه بگيرم. و رفت و پس از لحظه

 ى كوچكى بود. ايوانى داشت كه؛ بفرما! پس وارد شدم. خانه«تعال»
 دو تخت در آن بود و همان كه در صحرا پيش من آمد و فرمودند:

 در آنجا نشستهچه كار با من دارى كه مرا طلبيدى و من انكار كردم، 
 بودند. سلام كردم، پس جواب داده و اشاره كردند در آن تخت كه
 برابرشان بود، بنشينم. پس نشستم و چنان هيبت آن آقا مرا گرفت

 و مرعوب عظمت و جلال و جمال او شدم كه تمام حوائج و مسائلم
 توانستم چهره زيبا و منيرش را نگاهاز خاطرم رفت و حتى نمى

 كنم.
 توانم در برابرشتى نشسته و ديدم بيش از آن نمىپس ساع

 قرار گيرم، اجازه خواسته و حركت كردم و بيرون رفتم و هنوز چند
 قدمى نرفته بودم كه تمام حوائج و مسائل به خاطرم آمد. فوراً 
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 خواهى؟ گفتم:برگشتم و در زدم. آن خادم بيرون آمد، گفت: چه مى
 ه داشتم. به يادم آمد كه گفت: آقاآقا را از براى حوائج و مسائلى ك

 گويى، آقا الآن اين جا بودند؟ پس خادمرفتند. گفتم: چرا دروغ مى
 گفتم، مرا در اين خانهعصبانى شد و گفت: اگر من دروغ مى

 گذاشتند و من سى سال است كه خادم اين بيتم.نمى
 پس عذرخواهى كرده و گفتم: ببخشيد. پس گفت: آقا رفتند؛

 ان تشريف دارند. گفتم: پس اجازه بگير تا خدمت نايبشولى نايبش
 برسم. پس وارد منزل شده و بيرون آمد و گفت: بفرما! وارد شدم،

 سرهقدساللّه سيد ابوالحسن اصفهانى ديدم در همان مكان آقا، آيت
 نشسته است. پس سلام كردم، جواب دادند و فرمودند: بنشين. و در

 ردم مسائل خود را كه موردهمان جاى اول نشسته، شروع ك
 اختلاف فقهاء بود، يكى بعد از ديگرى پرسيدم. پس فرمودند: آخوند

 خراسانى چنين گفته و شيخ انصارى چنان گفته و حق مطلب اين
 است. و نيز مسأله دوم را پرسيدم، همين اشاره را به اختلاف اقوال

 تلاف را كهكرده و حكم واقع را بيان كردند. تا آخرين مسأله مورد اخ
 در نظرم بودج پرسيدم ج.

 جفرماييد پس از آن، فرمودند: كار ديگرى؟ گفتم: نه، اجازه مى

 ؛ بفرما. پس برخاسته و«فى امان اللّه »بروم ج؟ فرمودند: 
 خداحافظى كرده و بيرون آمدم و با خود گفتم امروز وسط هفته

 يد. پسآاست، آقاى اصفهانى در وسط هفته به كوفه و يا سهله نمى
 با عجله در هواى گرم برگشتم به نجف و حدود سه بعدازظهر بود،
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 مستقيماً به خانه سيد آمدم و در زدم. خادم ايشان حاج عبدالحميد
 خواهم.خواهى؟ گفتم: آقا را مىآمد، گفت: شيخ عبدالنبى! چه مى

 گفت: آقا در بالاخانه است. گفتم: خدمتشان عرض كن فلانى است.
 و گفت: بفرما. رفت و برگشت

 پس به بالاخانه رفتم، ديدم آقا در آن جا نشسته و مشغول
 مطالعه است. سلام كردم، جواب دادند و فرمودند: بفرما. پس شروع

 كردم آن مسائل را يكى بعد از ديگرى گفتم و آقا همان گونه كه
 آنجا پاسخ دادند، فرمودند؛ شيخ چنين گويد و آخوند چنين و حكم

 ت و تمام مسائل را مانند آن جا جواب داد و من سؤالواقع اين اس
 ديگرى نداشتم، پس سيد تبسم كرده و به لهجه اصفهانى خود

 فرمودند: حاج شيخ عبدالنبى! حالا يقين كردى؟ گفتم: بله آقا! و
 برخاسته و آمدم و يقين كردم كه سيد مورد توجه وعنايت خاص آقا

 (9)«باشد.شريف ـ مىامام زمان ـ عجل اللّه تعالى فرجه ال
 همچنين مرحوم وجدانى فخر نقل كرده است:

 ام در محضرش بوديم، در آن حضورروزى من و خانواده»
 اللّه اعظم ةدانى كه حضرت بقيفلانى! مى»خصوصى فرمود: 

 و فرمود:« دادرس هر كسى است كه او را به داد خود بطلبد.
ف به حضورش، چه لذهت و حلاومى»  تى دارد ودانى كه تشره

 دانى كه درك فيض حضورش اصلاً مشكل نيست؛ مثل آبمى
 خوردن است و من چندين مرتبه شرفياب حضورش شده مثل پدر

 من بى اختيار گريه كردم، گفتم:« و فرزند با هم صحبت كرديم؟
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 دهم! من هم تشنه درك حضورششما را به جان او قسم مى»
 ببينمش.حل هيچ هستم؛ راهى را به من نشان بده، من فقط

 مشكلى را از او نخواهم، فقط او را ببينم؛ شيرينى ديدارش برايم
 او هم در اين خصوص به من بذل محبت كرد، چندين« كافى است.

 (10)«طريق توسل را در اختيارم قرار داد.
 نويسد:مى 69خود، صفحه « كشكول»معظم له در جلد اول 

 تبه در خواب بوده وحقير پنج مرتبه درك تشرف نمودم: دو مر»
 «سه مرتبه در بيدارى.

 زهد و پارسايى
 كرد.خانه او استيجارى بود. بعد از وفاتش، مالك خانه اصرار بر تخليه خانه مى

 بدين علهت هنوز سال وفات او تمام نشده بود كه خانه ديگرى را اجاره كرده و عائله او را
 به آنجا انتقال دادند.

 خواست مبلغ آن را ازه خانه ايشان آورده بود و مىشخص خيرخواهى تلفنى را ب
 باب وجوه شرعى خود محاسبه نمايد؛ اما ايشان فرمود: 

 بينم تا از بيتمن فعلاً داشتن تلفن را در منزل ضرورى نمى»
 «المال هزينه آن را بپردازم.

 اش بههايش بر جاى نگذاشت. اثاث خانهبعد از فوت، اندوخته و مالى بجز كتاب
 ندازه منزل يك طلبه معمولى بود. ا

 اجازه روايت و اجتهاد
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 اللّه شيخ عبدالنبى اراكى، از بزرگان ذيل اجازه نقل روايت داشته است:آيت
 (.1342)مورخ  سرهقدسـ سيد ابوالحسن اصفهانى  1
 پيشنماز مسجد هندى در نجف.ـ شيخ على القمى،  2
 (.1339)مورخ ـ شيخ مهدى مازندرانى  3
 (.1344)مورخ  سيد عبدالغفار مازندرانىـ  4
 (.1341)مورخ  ـ شيخ ضياء الدين عراقى،  5
 (.1335، )مورخ ـ شيخ آقا بزرگ تهرانى 6
 (.1334)مورخ  ـ شيخ محمد كاظم شيرازى، 7
 (.1352ـ )مورخ  ةـ صاحب الكرامات الباهر ـ شيخ محمد حسين اصفهانى 8

 ذيل كه هر يك از مراجع يا فقهاى نامدار ايشان علاوه بر اجازه روايت، از بزرگان
 اند، جواز اجتهاد نيز دريافت كرده بودند:زمان خويش بوده

 اّللّ آقا ضياء عراقى.ـ آيت 1
 اللّه شيخ مهدى مازندرانى.ـ آيت 2
 اللّه كاظم شيرازى.ـ آيت 3
 اللّه شيخ على خراسانى.ـ آيت 4
 (.11)اللّه سيد ابوالحسن اصفهانىـ آيت 5

 اللّه عبدالنبى اراكى در تحصيل علوم اسلامى تا بدان رتبه راه يافت كه خودآيت
 توان به افراد ذيل اشارهاجازه اجتهاد به برخى از افراد صادر نمود. از ميان آنان مى

 داشت:
 ـ سيدّ مهدى حسينى لاجوردى. 1
 ـ شهيد سيهد محمد على قاضى طباطبايى. 2
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 بروجردى.ـ سيدّ محمد على كاظمينى  3
 ـ شيخ على اصغر باقرى همدانى. 4

 فرزندان علمى
 اللّه عبدالنبى اراكى گذشته از تأليف كتب بسيار، به تربيت شاگردانى پرداختهآيت

 كه هر يك از آنان در نشر و تبليغ مبانى تفكر شيعى، نقش به سزايى داشتند؛ از ميان
 توان به افراد ذيل اشاره كرد:اين شاگردان مى

 الاسلام والمسلمين حاج سيد محمد على كاظمينى بروجردى؛ مؤلف ةحجـ  1
 ؛«الكلام فى حق رسول الاسلام ةالمقال لابناء الامام و نهاي ةنهاي»كتب بسيار؛ از جمله: 

 «.ةجواهر الولاي»؛ «اسلام از نظر ديگران»؛ «گنجينه معارف»
 الاسلام و المسلمين حاج سيد شفيع واحدى رشتى. ةـ حج 2
 ةالهداي ةرسال»الاسلام و المسلمين محمد حسين آل طاهر خمينى. وى  ةحج ـ 3

 را از بحث آقاى اراكى« جزء كسائر الاجزاء ةفى الاذان و الاقام ةبالولاي ةفى كون الشهاد
 نوشته و در قم به چاپ رسيده است.

 الاسلام و المسلمين سيد على اكبر موسوى )داماد معظم له(. ةـ حضرت حج 4
 الاسلام و المسلمين حاج شيخ قدرت اللّه وجدانى فخر )داماد ةرحوم حجـ م 5

 معظم له(.
 الاسلام و المسلمين حاج سيد محمد على روحانى قمى )تقرير ةـ حضرت حج 6

 كننده بحث معظم له(.
 اللّه حاج ميرزا على اصغر باقرى همدانى.ـ آيت 7
 انى.الاسلام و المسلمين حاج ميرزا نصرت بنارب ةـ حج 8
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 الاسلام و المسلمين ميرزا على اكبر فقيهى. ةـ مرحوم حج 9
 الاسلام و المسلمين حاج شيخ ابوالقاسم نحوى. ةـ حج 10
ر بحث ةـ مرحوم حج 11  الاسلام و المسلمين آقا ميرزا محمود اراكى )مقره

 ايشان(.
 اللّه مسلم سرابى ملكوتى تبريزى )تقرير كننده بحث ايشان(.ـ آيت 12
 ـ شهيد محمد على قاضى طباطبائى. 13
 اللّه سيد ابوالفضل نبوى قمى )تقرير كننده بحث ايشان(.ـ آيت 14
 الاسلام و المسلمين شيخ حسين ناصرى كرمانى. ةـ حج 15
 الاسلام و المسلمين ميرزا محمد تقى همدانى. ةـ حج 16

 ر جاى ماندههاى صادق صبورى و دكتر نورالدين صبورى باز ايشان دو پسر به نام
 است.

 وفات
 اللّه شيخ عبدالنبى عراقى، پس از عمرى زهد و پارسايى، تلاش وعالم فرزانه آيت

 1344مطابق با آبان  1385كوشش و تبليغ و ترويج فرهنگ ناب تشيع در رجب 
 چشم از جهان فرو بست و به سوى ديار باقى شتافت. و در جوار كريمه اهل بيت فاطمه

 به خاك سپرده شد. معليهاالسلامعصومه 

 ها:نوشتپى
 .378، ص 1ـ خزائن نبويه، ج  1
 .181ـ همان، ص  2
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 .189ـ همان، ص  3
 .256ـ همان، ص  4
 .217، ص 2و ج  241ـ همان، ص  5
 .241، ص 1ـ همان، ج  6
 .3و  41ـ همان، ص  7
 ـ اين كتاب در كتابخانه مدرسه فيضيه موجود است. 8
 ، ص9نشمندان، سيد محمد مهدى مرتضوى لنگرودى، ج ـ ر.ك: گنجينه دا 10و  9

 .318ـ  315
 .131، ص 2ـ خزائن نبويه، ج  11
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